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مارم 


مآخذ بابی و بهایی که در این کتاب بدان‌ها استناد شده است ۳ 
سراغاز سخن وه مه وم اوه هم وه هه یم مره مارم دهم مه هام وه هم ماع شم ۵ 6۵:6 
در احوال و انار نات و و و و و ی ۱ 
۱ سوایق علی‌محمد باب مه هه اه هن همه مه دهم و مه ماو ۵ ۱۱۵ 
آموزگاران علی‌محمد بات 0( ۱۳۷ 
درس‌هایی که علی‌محمد باب آموخت که ۱۲۱ 
۳ دعاوی گوناگون علی‌محمد باب همه دمم مهم ده ما دهم وم دوهی ۱۳۱ 
و تانتخزغن تا الوهیت! از 
بهانة علی‌محمد بات و 1 ۳۴ 
۳ دلایل علی محمد باب ی 
دلیلی جز نثری مغلوط و ناهموار در میان نیست! | 
ناتوانی علی‌محمد 1 عربی‌نویسی ی و 
۴ کر‌گویی‌های علی‌محمد باب تیاه ی دا ایا اه هفاک موه 3۰۰ 
در مجلس حمزه میرزا وه ربماسد روم دوم ۱ ۵ 
داوود ال قبل 1 موسی اعطلا ون و مه وک ده و )منم واه موه یباهو توا و نوم روت ۵۵ 
غرق‌شدن عاد و ثمود در خلیج و نجات ابراهیم از رودخانه! تس تن 
وعده‌های دروغین کر ره هرق یه هه درا ره وم مر ۵ ۵ مرو همه کم ۵ شاوی ۸۳۹ 
عمر جهان و شکل زمین دبیم وی وت اوه بات دی اج بت اب تیا و۳ ۳ 
تأویل‌ها و تقلیدهای خنک! تیه و واه و تیه از یو ی ۶ 
قوانین صد اخلاقی یت ی هه ی هت و ی تب | 


ب ماجرای باب و بهاء 


معلومات ناقص از قر آنکریم اف ی ۱ ۲۶ 
دشمنی با دانش! کی یا تیمک ام هواک راشای بعش تب اون ۶ 
خشونت و تصعب شدید رم ری ی ی و یا سای هت ۳۵ 
معجونی از خودستایی و دروغگویی هه و هی 
۵ سرانجام علی‌محمد باب هد 6 هد مت سم ۱۷۲ 
علی‌محمد توبه می کند! و 
علی‌محمد در مجلس مناظره هی هو شا اور هه و ۲ ۰۱ 
صورت توبه‌نامة علی‌محمد خی یه و خی وه هه ومع زاو اخ هس مخ وخ بت ها 
قتل باب و شبههّ جنون وی اوه دامع او مدق ماج من ام وک اس شک ۱۷ 
۶ گزیده‌ای از سخنان علی‌محمد باب ی وی و موس ۸۱ 
عربی‌های آب‌نکشیده! مک[ 
پارسی‌نویسی علی‌محمدا! هه ده هه ۱ 
احکام عجیب در آیین باب! ها اک و او ۱۱ 
سفارش دربارة تخم مرغ! ده در ی ی ی ی ۳2( ٩۱‏ 
پرهیزنکردن از فضولات حیوان! و همیخ مس مها که و مهوت سا مق 3 
قبلهٌ عبادت خود علی‌محمد است! وه 
خرید و فروش دارو مجاز نیست! وه 
٩‏ روز خدمت به علی‌محمدا! و وه کوخ هس هه ههی ش ه ک تشه ۱1 
بیش از یک کتاب نباید داشت! هه و ۱۱ 
هرروز به موّذن ۱٩‏ مثقال قند دهیدا! یه یی ای ای اه یاه و و یی مه ۱۱ 
در هر دقیقه پنج مثقال الماس! ی و ی و ی ۲ ٩۱‏ 
برگ درخت بخورید! ۱ 
پنج برابر با یک! یک 6 مس هد یم و وس 9 
حرمت ملاقات با طبقات مردم ها اه دما عم هد کو ده اس مدای اما هه 
بیان عربی و بیان فارسی هه هه وی 


بهاء و سفیر روسیه تزاری که یا ویک مه هک هی ی ی ۰ 1 
حسینعلی و برادرش صبح ازل ۱ 
۸ ادعاهای حسینعلی بهاء هی وه وه وی وه و هر مه و ۱۲۲ 
منم من یَطُهرْهٌ الله! و 
مدا شورس هی ۱ ۱ 
من فعال ما یشاء هستم! هه هه اه 1 
مقام خاتمیت مرا از ادعا باز نمی‌دارد ع ی ۳ ۱۱ 


دلیل‌سازی در بغداد و عکاا 7( 
معجزه‌ای در بین نیست! ۱( 
بکانهخت باه آیشساوی‌های معلوط آوییتا! ۱ 
معجزه آسمانی يا ابتذال در نثرنویسی ؟! وی و ی شخ وا او شا ان وله ۱ 
دلایل دیگر بهاءالله 1 
۰ کژگویی‌های حسینعلی بهاء هو ره موه ات تون ۱۱۲ 
حک و اصلاح وحی! ی هب و و و ی هو ی ۳ ۳۲( 
تین یی ده هفاک شان ظار مس ۱5 زر و سس 38[ 
فتقاغهرف و تخظرت سلیمان ی ۳ 
یفام قرف اه ۲ ۱ 
بهاء و ناآ گاهی از قرآن ی 
اف کی ورسخ کات باه ه موو ی ع عه وس یی ۹ ۱۱ 
آمرزش والدین به شرط بهایی‌شدن فرزند! ی ارو وم ی همع ۳ 
کتاتا ها شا زا اهنا فتاب‌ها اب تارف می کا ۱۱ 


‌ ماجرای باب و بهاء 
بهاء 9 تأویل آیات 1 ۱۷۴ 
پاره‌ای 3 احکام بهاء ی 
۱ سرانجام حسینعلی بهاء و هه و یه ها ۰ ۱/۱۵۰ 
بهاء در زندان عکا ۱ 
مرگ بهاء و نزاع جانشینان وی ره ماه و موه ماه موم مهم ماه اه مهم ها هوجو موی ۱/۸۷ 
اصول مترقی در آیین بهاء! ۱ 
پیام نویسنده به پیروان باب و بهاء: مه هه ماه ههام همانهام وی ۵ ۱۳۵/۳ 


ترجمة پیام: یذ 





جع | 0 | عم | ح 





نام کتاب 
آحسن القصص 

بیان فارسی 

بیان عربی 

لوح هیکل الدین 

پنج شأن 

منتخبات آیات از آثار حضرت نقطة اولی 


اقتدارات 

اشراقات 

آثار قلم اعلی 

لوح شیخ محمد تقی اصفهانی (معروف به نجفی) 
لوح احمد 

ورهار 

مجموعة الواح مبارکه 

الواح نازله (خطاب به ملوک و روسای ارض) 
ادعيةٌ محبوب 

مفاوضات 





مآخذ بابی و بهایی که در این کتاب بدان‌ها استناد شده است 


نام ملف 
علی‌محمد باب 
علی‌محمد باب 
علی‌محمد باب 
علی‌محمد باب 
علی‌محمد باب 
علی‌محمد باب 
حسینعلی بهاء 
حسینعلی بهاء 
حسینعلی بهاء 
حسینعلی بهاء 
حسینعلی بهاء 
حسینعلی بهاء 
حسینعلی بهاء 
حسینعلی بهاء 
حسینعلی بهاء 
حسینعلی بهاء 
حسینعلی بهاء 
حسینعلی بهاء 
عباس عبدالبهاء 
عباس عبدالبهاء 




































































خطابات مبارکه 
تذكرة الوفاء 

مقالة سیاح 

قرن بدیع 

الفرائد 

کشف الغطاء 

ظهور الحق 

اسرار الکثار 

سار ال وین 
رهبران و رهروان 
الکواکب الدرية 
مطالع الأنوار 
گنجينة حدود و احکام 
رحیق مختوم 

اقداح الفلاح 

مائدة آسمانی 
محاضرات 

رسائل و رقائم 


تنبیه النائمین 





ماجرای باب و بهاء 


عباس عبدالبهاء 
عباس عبدالبهاء 
عباس عبدالبهاء 
عباس عبدالبهاء 
شوقی افندی 
ابوالفضل گلپایگانی 
بوالفضل گلپایگانی 
اسدالله مازندرانی 
اسدالله مازندرانی 
اسدالله مازندرانی 
اسدالله مازندرانی 
عبدالحسین آیتی 
اشراق خاوری 
اشراق خاوری 
اشراق خاوری 
اشراق خاوری 
اشراق خاوری 
اشراق خاوری 
اشراق خاوری 
محمد علی فیضی 
محمد علی فیضی 
عزیزالله سلیمانی 
روح الله مهرانجامی 
عزیه‌خانم (خواهر بهاءله) 

































































۳۵ 
۴۶ 


ماخذ یابی و بهایی که در این کتاب بدان‌ها استناد شده است 8 


نقطة الکاف میرزا جانی کاشانی 


کصماه نامهم ۵۶ طمتاهالم‌جهرمن مظ 1" نشريةٌ بیت العدل بهایی 


(مدارک فوق در خلال کتات به تفصیل معرفی شده‌اند) 




















سرآغاز سخن 

خداوند بی‌همتا را سپاس می‌گذاریم» سپاسی که آن را بر خود می‌پسندد؛ و بر 
پیامبران راستین او درود می‌فرستیم» درودی که آنان را می‌سزد. 

از رویدادهای شگفت تاریخ که در نوع خود بی‌مانند شمرده می‌شود. قیام پیامبر 
بزرگ اسلام م2 است که چون دعوت خویش را آغاز کرد. يکه و تنها بود. آنگاه مردمی 
را به کیش خود فرا خواند که سخت متعصب بودند و به قول قرآن در اضلال مبین» به 
سر می‌بردند و با آن که مدت کوتاهی (۲۳ سال) به تبلیغ شریعت و ادای رسالت 
توش ای که شا ای امش ترس روالد ارات سرا 
به جای نهاد» آن چنانکه آمادة فتح گیتی و غلبه بر همة ادیان بودند. و نوید هر 
غل آلدّین که" [لصف: ٩‏ را پیش چشم داشتند. پس به گونه‌ای برقآسا در 
کشورهای بزرگ جهان راه یافتند و فرهنگ‌های ریشه‌دار آن‌ها را دگرگون ساختند و 
قرن‌ها مشعل دانش و حکمت را در گیتی بر دوش کشیدند. و هم اکنون پس از 
گذشت چهارده قرن آیین خود را که به وعده وا لد لَحَفطُو 6" الحجر: 04 
برقرار مانده و به حکم وم کلمث رب صنتا وعذلا لا بل لته لاسام 
۵ تبدیل ناپذیر شده. در پهنة گیتی پاسداری می‌کنند. 

تاریخ گواهی می‌دهد که نظیر چنین پیامبری هرگز دیده نشده وهیچ رسولی 
نتوانسته با وجود مشکلات و موانع بسیار در مدت ۲۳ سال, مردمی غرق در بت‌پرستی 
و جاهلیت را چنان متحول سازد که دنیا را تکان دهند! 


۱- تا دین حق را بر همه ادعیان غلبه دهد. (جنانکه مسلمین در مصاف با بهودیان. مسیحیان. 
زرتشتیان و... به پیروزی رسیدند). 

۲- مانگاه‌دارنده قرآن هستیم. 

۳- )کلام خداوندت به راستی و عدالت به انجام رسید. هیچ تبدیل‌کننده‌ای برای سخنان او نخواهد 


بود!. 


۶ ماجرای باب و بهاء 


به ون در 9 ِ كت ِِ به مفاد (بعشت ح مکارم الکخلاق)( 


او این رو ۳1 بر ملک مه بایان ن پذیرفته آنشت: چنانکه در کتاب ی وی 
مد آبا َحد ین رجالکم ولکن سول له وحَاتَم ۳ 


4 ِ سَیٍ علیدا ظ [الاحزاب: ۰ در این کلام ربانیی» محمد سل به 


ب 9 ِِ عرب «انگشتری» را # گفته‌اند. از آن رو که نامه‌ها را با 
آن مُهر می‌زدند و به پایان می‌رساندند. همانگونه که واژه‌شناس کهن عرب. احمد بن 
فارس (متوفی به سال ۲۹۵ ه ق) در کتاب «مقاییس اللغة» بدین معنا تصریح کرده 


۱ ,)۳( 
تست ۰ 


از سوی دیگر. پیامبر اسلامٍ بنابر آنچه محدثان بزرگ جهان اسلام گزارش 
کرده‌اند. امت خود را از ظهور پیامبرنمایان درغگو قبلاً ‏ گاه ساخته, و به عنوان نمونه 


فرموده است: 
له سَه فی ام مت لائون دیون 4 یزغم اه ی وآنا خاتم م ابیت لا نی 
ی( 


«همانا در امت من سی تن دروغگو خواهند بود که هرکدام می‌پندارد که پیامبر 
است با آن که من خاتم پیامبرانم و پس از من هیچ پیامبری نیست». 

باز فرموده است: 

«ِنْالرسَالة اوه قد اطع قلاً ول بَعْیی ولا تی»*. 


ِ- «من فرستاده شده ام تا اخلاق پسندیده ر به انجام رسانم». (حدیث نبوی). 

ِ ۵محمد پدر هیچیک از رجال شما نیست. ولی فرستادة خدا و بازیسین پیامبران است و خدا به 
هرچیزی داناست!. (در بارة اين آية کریمه در خلال کتاب به تفصیل سخن خواهیم گفت). 

۴- سنن ترمذی» ج۴» ص۰۴۹۹ چاپ استانبول و سنن آبی داود» ج۴: ص۹۸ چاپ بیروت. 


«همانا رسالت و پیامبری قطع شده و هیچ رسول و پیامبری پس از من نخواهد 
امد». 

و همچنین فرموده است: 

تاسق الق که و وَحْتَمٌ ی لبون . 

«من به سوی همه خلق فرستاده شده ام و پیامبران به من پایان پذیرفته‌اند». 

و نیز فرموده است: 

«وأك ته یس کین بَعدٍي ٌ ی فیگم!. 

«همانا پس از من تا در میان شما وجود نخواهد داشت». 

و باز فرموده است: 

«اتث یسابل تسوسهم لام ما هل تم له وله لا ی »۲ 

«در میان بنی اسرائیل پیامبران به تدبیر امور ایشان می‌پرداختند و هرگاه که 
پیامبری می‌مُرد پیامبر دیگری جانشین او می‌شد. ولی پس از من پیامبری نیست». 

و نیز فرموده است: 

رن مکی مت الأئبیاء من قبی گمتل رجل بتي با قأحسته خسته وله وضع لب 
من راویته جع لاش یطوفُون به ویَْجَبُونَ 4 وَیقولْون: هقلاًوضعَث هه ال قال: 
نا الب ون انم لین 

«همانا مَثل من و مَثل پیامبران پیش از من چون مَثْل مردی است که خانه‌ای را 
بسازد و آن را نیکو و زیبا پپردازد» مگر آن که جای خشتی را در آن خانه خالی گذارد و 
مردم پیرامون خانه بگردند و از آن در شگفت افتند و گویند که چرا این یک خشت را 
ننهاده‌اند؟ پیامبر فرمود: من همان خشت آخرین هستم و من خاتم پیامبرانم». 

و همچنین فرموده است: 

تا آود لیا ونم اح م۵ 


۱- صحیح مسلم ج ۱ ص ۳۷۱ چاپ استانبول. 
- سنن ابن ماجه. ج ۲ ص۹۵۸ چاپ استانبول. 
۳- صحیح بخاری ج۴. ص۱۳۴. چاپ استانبول. 
۴- صحیح بخاری. ج۴. ص ۱۶۳ چاپ استانبول. 
- ستن ابن ماجه» ج۲» ض ۱۳۵۹ چاپ استانپول. 


۸ ماجرای باب و بهاء 

«من آخرین پیامبرم و شما آخرین امت هستید». 

بر پاية اين آثار مسلمانان پس از وفات پیامبر اسلام 27 بی‌درنگ با تمام مدعیان 
با آسود عنسی و مسَیلمّه و طلیحه و سجاح بدینگونه رفتار کردند. 

این پیامبر نمایان فریبکار که در صدر اسلام و پس از رحلت پیامبر خداءل به ادعا 
و تلاش افتادند. هنرشان «سَجمگویی» بود. و همچون شاعران «قافیه‌پردازی» 


می‌نمودند و گمان می‌کردند که با اين کار همانند قرآن را آورده و پیامبری خود را به 
اثبات رسانده‌اند! 


ابوجعفر طبری در تاریخ خود می‌نویسد: از جمله سخنان مسیلمه (که آن‌ها را وحی 
آسمانی می‌خواند!) این بود: 

«والشاة وآلوانها. 

وأعجبها السود وألبانا. 

والشاة السوداء واللبن الأبیض. 

نه لعجب حض؟". 

(قسم به پزها و رنگ‌های آن‌ها! 

و شگفت‌تر از آن بزهای سیاه رنگ و شیرهای آنان! 

و سوگند به بز سیاه و شیر سپید (أبیض). 


که این است مایهٌ شگفتی محض»! 


«والبذرات زرعا. 
والذاریات قمحا. 


والطاحنات طححنا. 


۱- تاریخ الرسل والملوک (تاریخ طبری). ج ۰۴ ص ۰۱۹۳۲ جاپ اروپا. 


واخابزات : 

والثاردات ثردا. 

واللاقیات لفا. 

اهالة وسمنا. 

لقد فضلتم علی هل الوبر. 

وما سبقکم هل الدر»". 

ی 

«قسم به بذرپاشان برای کشتن. 

و دروکنندگان؛ دروکردنی. 

و پراکنده کنان گندمی. 

و آسیاب‌کنندگان. آسیاب‌کردنی. 

و پخت کنندگان نانی. 

و تریدکنندگان تریدی. 

ای 

از پیه ذوب‌شده و روغن. 

که شما از چادرنشینان برتری یافته‌اید. 

و شهرنشینان از شما پیشی نگرفته‌اند»! 

به نظر این پیامبرنمایان تنها آوردن سخنان موزون می‌توانست دلیل بر وحی و 
نبوت شمرده شود. (کاری که هر شاعری بر انجام آن توانایی دارد) آن‌ها تقلید از قرآن 
مجید را ما کار خود قرار داده بودند (و سخنان مضحک و بی‌مقدار خویش را همچون 
قرآن عظیم می‌شمردند)! دربارة احکام و مقررات دینی نیز می‌کوشیدند تا از قبله و 
نماز و زکات و روزه... و دیگر آداب اسلامی به شکلی تقلید کنند. چنانکه مورخان 
نامدار همچون طبری و ابن اثیر و ابن خلدون و دیگران در احوال ايشان آورده‌اند. 


۱ تاره ترس فالملیک نج ۱۱۹۳۴ 


1 ماجرای باب و بهاء 


و مار شدند و به فراموش خانة تاریخ قدم نهادند وقیل بُْدا لو آلطلیین 468 
[هود: ۴۴]. 

پس از اين دوران. چندی «هوس پیامبرنمایی» از انديشة شهرت‌طلبان دور شد. 
ولی دیر زمانی نگذشت که برای فرونشاندن عطش درونی راه دیگری را یافتند. و چون 
عصر امامان اهل بیت 22 فرا رسیده بود. به ادعای نیابت و بابیت از ایشان برخاستند 
و کسانی همچون: آبوالخطاب (محمد بن آبی زینب) و آبوهارون مکفوف و محمد بن 
بشیر و محمد بن فرات و محمد بن نصیر و آبن بابا قمی و دیگران دروغ‌ها به امامان 
پاک بستند و از سوی ایشان تکذیب و تکفیر شدند. چنانکه ذکر اخبار و شرح احوال 
آنان را رجال‌نویسان اسلامی آورده‌انده و ما در اینجا بخشی از نامة امام حسن 
عسکری ال را دربارة محمد بن نصیر فهری و ابن باباقمی از کتاب رجال ابوعمرو 
کشی می‌آوریم. امام به یکی از یاران خود نوشته است: 

«آبراً (لی ال من الفهري واحسن بن حمد ابن بابا القمي» فابراً منهما فاني محذرك وجیع 
موالي واني آلعنها -علیه لعنة الّه- مستاکلین یأکلان بنا الناس فتَائین مُوذین آذاهما ال 
وآرکسهیا في الفتنة رکسا. یزعم ابن بابا آن بعثته نبیً وأنه باب ويلة لعنة الّه. سخر منه 
الشیطان فأغواه فلعن الّه من قبل منه ذلك....»؟. 

یعنی: «من از فهری و حسن بن محمد فرزند باباقمی به درگاه خداوند اظهار 
مه ییا مب صیخشت | اد ان ی هس تاره 
هر دو را نفرین می‌کنم. - خدا آن دو را از رحمتش دور فرماید- آن‌ها به نام ما 
(خاندان پیامبر) اموال مردم را می‌خورند و فتنه گری کرده خلق را می‌آزارند. خدایشان 
آزار دهد و در فتنه سرنگون سازد, ابن بابا ادعا دارد که من او را به پیامبری برانگیخته 
شاه بات اف روعش اوا تا لسن کت شیطان بوع اصتت نی هو بخ 
گمراهی کشاندة اس لعت خاش کی باه کفایت ادها را زو دی 6۵ 

اين افراد تباه‌کار در گوشه و کنان ضعفای شیعه را فریب می‌دادند و برای 


دست‌یافتن به مقاصد خود راه «غلو» و «تأویل» را در پیش گرفته بودند» آن‌ها به 


ِ- 9 گفته شد که بر مردم ستمکاره نفرین بادا. 
۲- رجال آبوعمرو الکشی» ص۴۲۸ چاپ نجف. 


امامان اهل بیت نسبت خالقیت و رزاقیت می‌دادند و تا بتوانند لااقل خود را در مقام 
بابیت. همانند پیامبران بشمرند و آیات محکم و روشن قرآن را «تًویل» می‌کردند تا به 
هدف‌های خویش که تغییر احکام اسلام بود نائل آیند. 

در رجال ابوعمرو کشی می‌خوانیم: 

«قلت لايي عبد اله3: زعم آبو هارون الکفوف آنك قلت له: ان کنت ترید القدیم 
فذاك لا یدرکه آحد. ون کنت ترید الذي خلق ورزق فذاكٌ محمد بن علل! فقال: کذب علی 
-علیه لعنة ال - ما من خالق الا الّه وحده لا شريك له» حق علی الّه آن پذیقنا الوت والذي 
لا مهلك هو اه حالق الخلق باريء البریة» . 

یعنی: «کسی به امام ابوعبدالله صادق اع گفت: ابوهارون مکفوف (موسی بن 
عمیر) ادعا می‌کند که شما به او گفته‌اید: اگر ذات قدیم را می‌طلبی» آن ذات را 
هیچکس درنمی‌یابد! و چنانچه کسی را می‌طلبی که آفریدگان را خلق کرده و روزی 


داده. او (یدرم) محمد بن علی است! امام صادق پاسخ داد: ابوهارون دروغ گفته لعنت 
خدا بر او باد. هیچ خالقی جز خداوند یکتا و بی‌شریک وجود ندارد. خداوند حق دارد 
که مرگ را به ما (همانند دیگران) بچشاند و کسی که هرگز نمی‌میرد خداست. همان 
آفریدگار مخلوقات و پدیدآورندةً مردمان». 

چنانکه می‌بینیم. این سند کهن نشان می‌دهد که چگونه مدعیان بابیت راه غلو را 
دربارة امامان می‌پیمودند تا به مقصود خود دست یابند. و از سند دیگری که باز 
ابوعمرو کشی آورده روشن می‌شود که چگونه آنان تأویلات نامناسب را به ائمةٌ شیعه 
نسبت می‌دادند تا احکام اسلامی را به تعطیل کشند. کشی در رجال خود می‌نویسد: 

«آنه قیل لأپي عبد الّه الصادقا3: روي عنکم ان المر والیسر والانصاب والازلام 
رجال! فقال: ما کان له عز وجل لیخاطب خلقه بی| لا یعلمون»" ؟. 

یعنی: «به امام ابوعبدالله صادق اه گفته شد: از شما روایت می‌کنند که گفته‌اید: 


مقصود از شراب و قمار و بت‌ها و تیرهای قرعه (که در قران دستور به اجتناب از آن‌ها 


۱- رجال کشی» ص ۰۱۹۴ 
۲- رجال کشی» ص ۲۴۷. 


ظ ماجرای باب و بهاء 


آمده است) مردانی هستند (که باید از آنان دوری گزید)! فرمود: خداوند بزرگ با خلق 
خود به روشی که آن را نمی‌فهمند سخن نمی گوید». 

هرچند امامان اهل بیت 22 با «غلو» و «تأویل محکمات» به مبارزه برمی‌خاستند 
و مدعیان اين امور را محکوم و مطرود می‌داشتند. ولی آن گژاندیشان از راهی که در 
پیش گرفته بودند دست برنمی‌داشتند و احادیث ساختگی بسیاری جعل کرده و به نام 
این آثار ساختگی در مذاهب باطنیه و حروفیه و شیخیه و... تأثیر فراوان نهاد. و آن‌ها 
وا ابة افراط فربارخ اتمه ناویل در مخکمات .قرآن ترغیب کرد تا نوی بة 
علی‌محمد شیرازی رسید و او که در مکتب شیخیه درس آموخته و تجربه اندوخته بود: 

اولا: دوباره آهنگ کهنة بابیگری را ساز کرد و خود را باب قائم آل محمد خواند و 
به اسم امام دوازدهم شیعیان کتاب «آحسن القصص» یا اقیوم الاأسیاء» را نگاشت. 

انیا: به مصداق «زاد في الطنبور نغمة!" به زودی ادعای بابیت را به مهدویت و سپس 
به نبوت و سرانجام به مظهریت ذات پروردگار و مقام خداوندی کشاند» و عجب آن که 
این همه تلون آرا و تجدد ادعا را نشانة فراخی رحمت و تفضل بر امت شمرد! و در این 
باره نوشت: 

«نظر کن در فضل حضرت منتظر که چقدر رحمت خود را در حق مسلمین واسع 
فرمود. تا آن که آن‌ها را نجات دهد. مقامی که اول خلق است و مظهر ظهور نی آنا 
الله. چگونه خود را به اسم بابیت قائم آل محمد ظاهر فرمود. و به احکام قرآن در 
کتاب اول حکم فرمود تا آن که مردم مضطرب نشوند از کتاب جدید و امر جدید»!۱؟. 

مایة حیرت است که مُنادی ایمان و اخلاق جگونه به خود اجازه داده تا «افترای بر 
خدا» را «رحمت واسع» شمارد. و به بهانة مضطرب‌نشدن مردم هرلحظه به رنگی 
درآیدا؟ با آن که اين کار مردم هشیار را بیشتر به تردید می‌افکند» چنانکه بسیاری از 


بازگشتند. همانگونه که در تواریخ قوم همچون: تاریخ نبیل زرندی و ظهورالحق 


۱- نک: منتخبات آیات از آثار حضرت نقطه اولی. ص۸۴ و ۸۵ (از انتشارات موسسة ملی طبوعات 
امری, ۱۳۴ بدیع) و آسرار الاثار» اثر اسدالله مازندرانی» حرف ر - ق» ص ۱۱۳ (۱۲۹ بدیع). 


مازندرانی و غیره مذکور است. و شرح آن را در همین کتاب «بعون الله الوهاب» 
خواهیم آورد. 

الثا: و بدتر از همه! از بیم جان و به امید أَخذ امان به نگارش توبه‌نامه‌ای 
فضیحت‌بار دست زد که مخالف و موالف آن را گزارش کرده‌اند» چنانکه گلپایگانی 
(مبلغ مشهور بهایی) از نقل آن در کتاب «کشف الغطاء» دریغ نورزیده است7 
نمی‌دانم بابی‌ها و بهایی‌های باانصاف در برابر این آيةْ پرصلابت از قرآن عظیم چه 
خواهند گفت که در شأّن پیامبران حق می‌فرماید: 

ون 5 لفود ر نی اه تفه لا خفن اعا ّ 1 رک باه 
فیخکنیه شذا باک تدارنت وه کافی انشت که دا حسایربی خلق باشقا 

رابعا: دوباره همان سجع‌پردازی و آیه‌سازی پیامبر نمایان را به زشت‌ترین صورت. 
ادامه داد از قبیل آن که 

«تعالی مثل ذلك البهی التبهی التباة. 

وتعالی مثل ذلك ال التجلل التجال... 

وتعالی مثل ذلك النور التنور التنا و 

3 ۶ اب ۳ ,۲( 

وتعالی مثل دلكث القدم القتدم التقاد...» 

که هرکس برای این عبارات بر طبق موازین و لغت عرب معنای درستی آورد او را 
جایزه باید داد و دست مریزادش باید گفت! 

خامسا: همانگونه که در فرقة ضالة باطنیه محکمات وحی را به «تأویل» می‌بردند؛ 
علی‌محمد شیرازی نیز همة مبادی دیانت از قبیل وحی و اعجاز و بهشت و دوزخ و... 
را به تأویل کشید و برای هرکدام معنای غریبی تراشید که از نص آیات و صریح آثار و 
اجماع امت دور و بیگانه بود» و حتی با زبان عرب تست ۱ 


۱- متن توبه‌نامة باب را در صفحات آینده خواهیم آورد. 
۲- نک: کتاب «پنج شأن» اثر علی‌محمد باب ص ۸۳. 


۳ نمونه‌هایی از این تأویلات ر در متن کتاب آورده‌ایم. 


0 ماجرای باب و بهاء 


سادسا: علی‌محمد شیرازی و سپس میرزا حسینعلی مازندرانی (بهاءالله) که 
مدت‌ها در سليمانية عراق در سلک درویشان قادری به سر برده بود. همچون صوفیان 
قلندر بنای «شطح و طامات» نهادند. یعنی از ادعای صریح «َّا رم الَْْلَّ» که در 
قرآنکريم از زبان فرعون روایت شده. باز نایستادند چنانکه عموم بهائیان از علی‌محمد 
باب با عنوان «حضرت رب آعلی» نام می‌برند" "» و میرزا حسینعلی بهاء نیز در قصيده 
(ورقائیه» آشکارا ندای ال اوه من رَشح أفريٌ تاهت0 هر دای ات که فد مت 
دعاوی را در همین نوشتار ان شاءالله تعالی خواهید خواند. 
حاصل کار آن شد که عده‌ای از هم‌وطنان ساده دل ماء فریب خوردند و از امت 
الا یر افتادن. و اد ات که فا نی دا ند که ام را ففاق 
افتوهره نی شفه نی دار ی کف که با اه ناه غا مهد ایو 
حسینعلی بهاء و نوشته‌های اخلاف و اتباع ایشان دست به قلم برده و در خلال شرح 
احوال باب و بهاء و ذکر جانشینان آن دو, شطری از لغزش‌های بی‌حساب آن‌ها را به 
شمارش آورد. شاید به رحمت ایزدی و لطف خداوندی برادران و خواهران از دست 
رفتة ما بیدار شوند و به آغوش اسلام عزیز و میهن اسلامی بازگردند. لوَمَا دِتَ غل 
لت بعزیز 4 
تهران - شوال ۱۴۱۹ هجری قمری 
اسفندماه ۱۳۷۷ هجری شمسی 
مصطفی حسینی طباطبائی 


اف در کتاب «حضرت نقطهً اولی» اثر مبلغ بهایی محمدعلی فیضی . ص ۶۴ در بارةٌ علی‌محمد باب 
۲- «همه خدایان از تراوش فرمان من به خدایی رسیده اند»! (نک: آثار قلم آعلی. ج۳. ص ۰۲۱۱ از 
انتشارات موسسة ملی مطبوعات امری. ۱۲۹٩‏ بدیع). 


نه هرکه جهره برافروخت دلبری داند نه هرکه آینه سازد سکندری داند 
نه هرکه طرف کلّه کج نهاد و تند نشست کلاه داری و آیسن سروری داند 
هار نکتء باریک‌تر ز مو اینحاست نه‌هرکه سر بتراشد قلندری داند 

حافظ 


در احوال و آثار باب 


۱ 


آموزگاران علی‌محمد باب 

پژوهش در سوابق مدعیان و کاوش در این که با چه مکاتبی پیوند داشته‌اند و 
کدامین انديشه در آنان موثر افتاده است؟ از جمله مباحثی است که تا حدود بسیاری 
پرده از اسرار ایشان برمی‌دارد و راز حقانیت یا بطلان ادعای آن‌ها را آشکار می‌سازد. از 


راه بر اصالت ادعای آنان استدلال شده است. چنانکه قرآنکریم به مصداق «فْقَد لبِقث 
فیکم عُمرا من قبلهء أقلا تَعَقلون 3 [برنس: ۱۶]. به سوابق پیامبر ارجمند 
اسلام عم توجه داده و دربارة بهره‌نگرفتن وی از مقالات دیگران؛ فرموده است: 
[العنکبوت: ۴۸]. 


یعنی: «تو پیش از نزول قرآن هیچ کتابی را نمی‌خواندی و خطی به دست خود 
نمی‌نوشتی که اگر جنان بود. باطل‌اندیشان به شک می‌افتادند» 


سید علی‌محمد در سال ۱۳۳۵ ه.ق در شیراز از پدری به نام محمد رضا که کار 
بزازی داشت زاده شد. در کودکی پدر خود را از دست داد و خالویش سید علی او را به 
مکتب شیخ عابد شیرازی سپرد. علی‌محمد در آنجا خواندن و نوشتن فارسی و عربی و 
این معنا گواهی می‌دهند» و نبیل زرندی در تاریخ خود و مازندرانی در «اسرار الاثار» و9 


۱- «(بگو...) همانا من پیش از نزول قرآن:عمری را در میان شما درنگ کردم آیا نمی آندیشید؟». 


۱۸ ماجرای باب و بهاء 


«رهبران و رهروان» و آیتی" در «الکواکتٌ الدریة» و دیگران بدین امر اذعان کرده‌اند. 
به عنوان نمونه» نبیل زرندی در تاربخش می‌نویسد: 

«حضرت باب (سید علی‌محمد) بعد از فوت پدر در دامن مهر خال بزرگوار خود 
جناب حاجی میرزا سید علی پرورش یافتند. جناب خال یکی از شهدای امر است. خال 
حضرت باب. ایشان را برای درس‌خواندن نزد شیخ عابد بردند. هرچند حضرت باب به 
درس‌خواندن میل نداشت. ولی برای آن که به میل خال بزرگوار رفتار کنند به مکتب 
شیخ عابد تشریف بردند. شیخ عابد مرد پرهیزکار محترمی بود و از شاگردان شیخ 


احمد (احسائی) و سید کاظم رشتی به شمار مرف ۲ 


و نیز اسدالله مازندرانی در کتاب «رهبران و رهروان» می‌نویسد: 

«سید علی (خالوی علی‌محمد) آن حضرت را به مکتب نزد شیخ محمد نام عابد - 
معلم شیخی - به تحصیل قرائت و کتابت فارسی و غربی و تعلم حساب و سیاق متداول 
آن ایام گماشت و هرسالی چند که خط و ارتباط برای دفتر نگهداری مراسلات تجاری 
نیک زیبا و رسا شد با خود به بوشهر برده در تجارت‌خانة خود و برادر مهترش حاجی 


سید محمد مشغول تناخت» ۳ 


همچنین در کواکب دریه از قول سید جواد کربلائی آمده است: 
«روز دیگر باز در خانة خال مذکو وی (سید علی‌محمد) را ملاقات نمودم و در 
حالتی که از مکتب مراجعت فرموده مشتی کاغذ در دست داشت. سوال کردم: آقا؛ 


این‌ها چیست؟ با صوتی بسیار ملایم مغدبانه فرمود: این‌ها صفحات مشق من است»"؟. 


۱- شادروان آیتی پس از آن که مدت‌ها به تبلیغ بهائیت مشغول بود. سرانجام مستبصر شد و به آیین 
اسلام بازگشت. و کتابی به نام «کشفٌ الحیل» بر رد بهایی‌گری نگاشت. وی کتاب «الکواکب 
الدریة» را در دوران بهایی‌بودن خود تألیف کرد و بدین سبب مورد ستایش زعمای امر قرار 
گرفت: 

۲- مطالع الأنوار (تلخیص تاریخ نبیل زرندی). اثر عبدالحمید اشراق خاوری. ص۶۳ و ۶۴ چاپ 
چهارم. (از انتشارات موسسة ملی مطبوعات امری ۱۲۹٩‏ بدیع). 

۳- رهبران و رهروان اثر اسدالله مازندرانی. ج۰۲ ص‌۴۰۵ (از انتشارات موسسة ملی مطبوعات امری, 
۲ بدیع). 

۴- الکواکب الدرية فی ماثر البهائية. اثر عبدالحسین آیتی. ج۱. ص۰۳۰ چاپ مصر (قاهره)» سال 
۲ سهحق. 


۱ سوابق علی‌محمد باب 1۹ 


ابوالفضل گلپایگانی (مبلغ مشهور بهایی) نیز همین مضمون را در کتاب «کشف 
الغطاء» از سید جواد کربلائی گزارش کرده است"". 

خط زیبای علی‌محمد نیز اثر تعلیم آموزگار وی. شیخ عابد بود که تحریری نیکو 
داشت و به خوش‌نویسی معروف بود. چنانکه فیضی بهایی در کتابش می‌نویسد: 

«شیخ عابد نام اصلیش شیخ محمد ملقب به زين العابدین و او را شیخ انام نیز 
می‌ گفتند و از جهت زهد و تقوایی که داشت به شیخْنا و شیخ عابد شهرت داشت. او از 
پیروان جناب شیخ احمد احسائی بود و به علوم و معارف رایج زمان خود واقف و خطی 
نیکو داشت»(". 

بدانگونه که دانستیم. شیخ عابد از تلامذة شیخ احمد احسائی و سید کاظم رشتی 
(سران شیخیه) شمرده می‌شد. و ظاهرأً در دوران تحصیل سید علی‌محمد. او را با نام 
این دو تن آشنا کرد» به همین جهت چون سید علی‌محمد در جوانی رهسپار کربلا شد 
از میان همه علمای آن دیا در درس سید کاظم رشتی حضور یافت و مجذوب آرا و 
عقاید «شیخیه» گردید. جنانکه مازندرانی در کتاب «اسرار الاثار» می‌نویسد: 

«در آثار بیان!۲ حاجی سید کاظم رشتی به عنوان معلمی (-آموزگار من) در مواضع 
بسیار مذکور گردید. چنانچه در ذیل نام‌های بقر, فتح و بیان شرح سورة بقرة قرآن 
ثبت می‌باشد و در توقیع «في السلوك الی الّه» است قوله: وعلی التفصیل کتبها سیدی 
ومعتمدی ومعلمی احاج سید کاظم الرشتی آطال الّه بقاء» و مفهوم است که این رساله 


را در ایام حیات سید رشتی نوشتند. و در توقیعی دیگر: وآما «ما ریت في آیات معلمي 


من حکم جنان الثانیة»(!) و در عده‌ای از توقیعات, ذکر از معلم دیگری نیز فرمودند»"". 


۲- کتاب «حضرت نقطهة اولی» تألیف محمد علی فیضی. ص۰۷۴ آذرماه ۱۳۵۲ (از انتشارات موسسةٌ 
ملی مطبوعات امری. ۱۳۲ بدیع). 

۴- اسرار الاثار تألیف اسدالله مازندرانی» حرف ر- ق ص ۳۶۹ (از انتشارات ملی مطبوعات امری, 
۹ بدیع). 


۳ ماجرای باب و بهاء 


تقضوق آزایی سل مگ به فول مارفزای شاوی فرایای او ملمای فیته 
بوده است که سید علی‌محمد مدتی هم نزد او نیز تلمذ می‌کرد و راه و رسم شیخیگری 
را می‌آموخت. مازندرانی در این باره می‌نویسد: 

«بعضی - چنانچه در ظهور الحق اشاره است- مراد. ملا صادق خراسانی را 
می‌دانستند که (سید علی‌محمد) در ایام اقامت در کربلا چندی در نزد وی بعضی از 
کتب ادبية عربية متداولة آن ایام را خواندند»"؟. 

در اینجا مناسب است علاوه بر آنجه گذشت. نمونةٌ دیگری از سخنان سید 
علی‌محمد را بياوريم که در آن به سید کاظم رشتی به عنوان «معلمی» اشارت می‌کند 
تا شواهد گوناگون دست به دست یکدیگر دهند و غبار شبهه را از آذهان متعصبان پاک 
سازند. وی در خطبة اول از «تفسیر سورة بقره» می‌نویسد: 

له انك نت لحعلم في یوم الذي آردت [نشاء ذللك الکتاب قد ریت في لیلتها بأن 
آرض القدسة قد صارت ذرة ذرة ورفعت نی اطواء حتی جاءت کلها تلقاء بيتي ثم 
استقامت. ثم جاءعت خبر فوت الیل معلمي رمة اللّه علیه من هنالك»". 

سید علی‌محمد در این عبارت کوتاه به اغلاط گوناگون درافتاده. چنانکه لفظ «یوم» 
را مونث پنداشته و بر آن ضمیر کات «لیلتها» آورده است در صورتی که «لیلته» باید 
می‌نوشت همچنین در عبارتش: (ارضن المقدسة» به کار برده که درست نیست چرا 
که موصوف با صفت خود در حرف تعریف (الف و لام) تطبیق می‌کند. و بنابراین لازم 
بود: «الارض المقدسة» بنویسد. و انگهی «جاءعت خبر فوت الجلیل...» نیز خطا است 
که ضمیر موّنث برای فعل بی‌وجه آمده و باید «جاء خبر فوت...» ۱ از اين‌ها 
که بگذریم ترجمة سخن او چنین است: 

«بار خدایا! تو می‌دانی در روزی که اين کتاب را می‌خواستم پدید آورم در شبش 


یرای ابا رف وی ۱ 
۳- کتاب «حضرت نقطة اولی» ص ۰۱۰۷ 


۳ دو اشتباه دیگر نیز در عبارت مذکور موجود است: ۱- گفته است: «ي پوم الذي...» و9 این اشتباه 
است و باید می‌گفت: «في الیوم الذي...». ۲- گفته: «جاءت خبر فوت الیل معلمي...» باید 


می‌ گفت: «جاء خبر وفاة الیل معلمی). (مصحح) 


۱ سوابق علی‌محمد باب ۲۱ 


من رسید آنگاه استقرار یافت. سپس خبر فوت آن دانشمند بزرگوار آموزگار من که 
رحمت خدا بر او باد. از آنجا آمد». 

شگفت آنکه علی رغم این همه تصریحات که سید علی‌محمد دربارة آموزگاران خود 
دارد. عباس عبدالبهاء در کتاب «مفاوضات» درس‌آموختن علی‌محمد را از معلمان به 
کلی انکار نموده و او را از هرگونه تحصیل دانش برکنار شمرده است! و در این باره 
هی یی ۳ 

«اما حضرت آعلی - روحی له الفداء- در سن جوانی بیست و پنج سال از عمر 
مبارک گذشته بود که قیام بر امر فرمودند. و در میان طائفه شیعیان عموما مسلم است 
که ابدا حضرت در هیچ مدرسه‌ای تحصیل نفرمودند و نزد کسی اکتساب علوم 
تک ۲ 

با وجود شواهدی که برخلاف این انکار خیانت‌بار آوردیم. دو ایراد اساسی دیگر نیز 
بر این سخن داریم: 

نخست آن که برعکس قول عبدالبهاء طائفةٌ شیعیان از حضور سید علی‌محمد در 
درس‌های سید کاظم رشتی به تصریح خبر داده‌اند. و حتی معاصران و همدرسان سید 
علی‌محمد این امر را گزارش کرده‌اند. چنانکه میرزا محمد تنکابنی در کتاب «قصص 
العلماء» آورده است: 

«مولف گوید... فرقة دیگر از متابعان شیخ احمد (احسائی) بابیه می‌باشند و رئیس 
ایشان مير علی‌محمد شیرازی است. و او دعوی بابیت می‌کرد و می‌گفت که من نائب 
خاص حضرت صاحب الزمان می‌باشم و او در نزد حاجی سید کاظم (رشتی) تلمّذ 
می‌کرد. و در همان زمان که مولف کتاب در عتبات مشرف بودم و چند وقتی به درس 
حاج سید کاظم می‌رفتم. میر علی‌محمد هم به درس او می‌آمد و قلم و دواتی همراه 
داشت؛ و هرچه سید کاظم می‌گفت از رطب و یا بس, او در همان مجلس درس 


ی 
می نوشت)) : 


۱- النور الأبهی فی مفاوضات عبدالبهاء ص ۱۹ و ۰۲۰ چاپ لیدن (هلند) سال ۱۹۰۸ میلادی. 
۲- قصص العلماء اثر میرزا محمد تنکابنی. ص .۵٩‏ از انتشارات علمية اسلامیه. جمادی الآخرة 
۶ 


۳ ماجرای باب و بهاء 


دوم آن که مورخان بهایی نیز برخلاف ادعای عبدالبهاء با شواهد و مدارک 
مانند دیگر محصلان به صورت منظم درس نیاموخته و به پراکنده‌خوانی روی آورده 


است. چنانکه مازندرانی در کتاب «اسرار الاثار خصوصی» می‌نویسد: 


«چون تلمَذ سیّد باب (سید علی‌محمد) به صغر سن در مکتب شیراز نزد معلمی 
کامل به وضع و مقدار در خور آن ایام مُسلّم در تاریخ و حضور چندی در محضر درس 
حاجی سید کاظم رشتی به کربلا در ایام شباب نیز مصرح در کلمات خودشان است. و 
آثار خطی به غایت زیبایشان در دسترس عموم می‌باشد. مرادشان از أمبّت 
(درس‌نخواندگی) این است که تحصیلات علمیه به ترتیب و تدرج از مقدمات به 
درجات عالیه به نوعی که معمول و متداول ایام بود. مانند شیخ احسائی و سید رشتی 
و علمای اصحابشان و غیرهم از علماء ننمودند» و اين را به تشبیه و تقریب به حال جذ 
امجد اعلای خود امیّت گفتند" و آنچه از خطوط و آثار و حتی صورت محاسبات 
تجارتی بوشهر که به خطشان باقی است و غیرها محقق می‌گردد. این است که قرائت و 
کتابت فارسی متداول نه به طریق علمی و نیز مقدار اندکی از کتب و قواعد عربی به 
اسلوب آن ایام و نیز زیبایی خط و علم حساب رقوم معموله را در مکتب شیراز طی 
نمودند. و منظور خالشان برای واردکردن به حجرة تجارت همه بیش از اين نبود. و 
ایشان همچنین معلوم است که به ورود در این علوم مرسوم متداولة زمان دلبستگی 
نشان نمی‌دادند» ولی در ایام جوانی با عدم رضایت خال‌ها به کربلا رفتند و در محضر 
سید رشتی» مسائل عرفانی و تفسیر و تأویل احادیث و آیات از طریق اثناعشری و 
عرفان‌های مربوط به شیخ احسائی را بسیار شنیدند. و به فقه امامی از روش آنان ورود 


۱- آمی‌بودن پیامبر ارجمند اسلام چنانکه در آغاز سخن آوردیم» در قرآن محید به تصریح آمده و در 
تاریخ نیز اظهر من الشمس است تا آنجا که عبدالبهاء نیز نتوانسته آن را انکار کند. و در این باره- 
< نوشته است: «مختصر این است که حضرت محمد در صحرای حجاز در جزيرة العرب ظاهر شد. 
بیابانی بی‌زرع و بی‌اشجار. بلکه ریگزار و به کلی از عمار بیزار و بعضی مواقع مثل مکه و مدینه در 
نهایت گرمی اهالی بادیه‌نشین, اخلاق و اطوار بیابانی. از علوم و معارف به کلی عاری» حتی خود 


| سوابق علی‌محمد باب 1 


نمودند و چنانچه از آثارشان مستفاد می‌گردد در مطالب و مرب شیخ و سید. بیش از 
همه امور دیگر وارد شدند و به آن مکتب نزدیک‌تر و 

بنابراین. ادعای عباس عبدالبهاء سخنی گزاف و باطل است و از مقام تحقیق 
فاصله‌ای عمیق دارد. 


درس‌هایی که علی‌محمد باب آموخت 

دانستیم که سید علی‌محمد در کربلا به حوزة درس سید کاظم رشتی وارد شد و 
چندی نزد او به تحصیل و تلمّذ گذارند. سید کاظم. برجسته‌ترین شاگرد شیخ احمد 
احسائی به شمار می‌رفت و پس از وفات شیخ. پیروان وی پیرامون سید کاظم را 
گرفتند و او را به استادی و رهبری پذیرفتند» اندیشه‌های سید کاظم بازگوکنندة افکار 
شیخ احسائی بود و نغمه‌های او را به تکرار می‌نواخت. بنابراین باید دانست که شیخ 
احسائی چه آرای ویژه‌ای آورده که از دیگر علمای شیعه جدا شده است تا معلوم شود 
که علی‌محمد باب کدام درس را از وی فرا گرفته و سرماية دعاوی خویش ساخته 
است؟ مخصوصاً که سید علی‌محمد به پاره‌ای از آرای غریب شیخ احسائی در کتاب 
ان فارستی ) ضریها اعتسادو انتادهی کید ات شع احسانی آناردستعنوی بزسای 
مانده ولی مشهورترین اثر او کتاب «شرح الزیارة احامعة الکبیرة» است که سید 


علی‌محمد آن را ۳ و در «بیان فارسی» فقراتی از اصل آن زیارت را هت 


پس لازم می‌آید که ما شمه‌ای از آرای غریب و اقوال عجیب احسائی را از کتابش در 


اینجا نقل کنیم. 


۱- اسرار الاتار خصوصی. اثر اسدالله مازندرانی» حرف الف» ص ۱۹۱ و ۱1۹۲ «از انتشارات موسسةٌ 
بظ سا امن ۲ ۱۲وبیعا: 

فان کم وت عیام ۶ ارجام رون 

۳- در جلد سوم کتاب (ظهور الحق) اثر اسدالله مازندرانی (صفحه ۲۶۲) نامه‌ای از سید علی‌محمد 
آورده که پس از فوت سید کاظم رشتی نوشته شده است. و علی‌محمد در خلال آن به یکی از 
دوستانش می‌نویسد: «شرح احوال به نهج عريضة قبل است که مع کتاب شرح الزیاره انفاذ 
گشته...» از این نامه معلوم می‌شود که کتاب «شرح الزیارة» نزد علی‌محمد بوده و آن را برای 
دوستش ارسال داشته است. 

۴- بیان فارسی» ص ۰.۱۳۴ 


۳ ماجرای باب و بهاء 


آنچه بیش از هرچیز در «شرح زیارت جامعه» به چشم می‌خورد. غُلو و زیاده‌روی 
احسائی دربارة پيامبر گرامی اسلام 3 و خاندان ارجمند اوست. شیخ به صراحت آنان 
را نفس صفات الهی می‌شمرد! و در اين باره می‌نویسد: 

«الاربعة عشر معصوماً هم صفات اه . 

یعنی: «جهارده معصوم صفات خداوندی هستند»! باز می‌نویسد: 

«کونهم معانية تعالی يعني علمه وحکمه تارقف : 

یعنی: «مقصود از آن که ایشان (پیامبر و خاندانش) معانی الهی هستند. این است 
که آنان علم و حکم و فرمان... و قدرت فراگیر خداوندند». 

شیخ که در بحث از علوّ اهل بیت له به غلو درافتاده است در جای دیگر از 
کتابش ادعا می‌کند که: 

«وجودهم علة لوجود الوجودات ووجود الوجودات قائم بوجودهم قیام صدور»"". 

یعنی: «وجود ایشان (پیامبر و خاندانش) علت هستی موجودات است و هستی 
موجودات بدان‌ها وابسته و قاتم می‌باشد. به نحوی که همگی از سوی ايشان صادر 
شده‌آند»! 

نتیجة این ری آن است که همة بندگان خداء بندگان پیامبر و امامان‌اند. چنانکه 
شیخ به تصریح از این معنی یاد می‌کند و می‌نویسد: 

«ٍن العباد عباد مم عباد طاعة ون الکلام في آن العباد عباد مم عباد رق والأخبار نی 


بواطن تفسبرها ودلیل العقل تدل علی ذلك الا آنه من الکتوم الذي آمروا بکتمانه" ۳. 

یعنی: «همانا بندگان (خدا) در مقام فرمانبرداری بندگان ایشانند. اما سخن بر سر 
آن است که بندگان خدا عبد رق يا بردگان پیامبر و خاندانش نیز هستند (یا نه؟) اخبار 
با توجه به تفسیر باطنی آن‌ها و همچنین دلیل عقلی بر این معنا دلالت دارند. جز آن 
که این امر از جیزهایی است که ایشان به پنهان کردنش فرمان داده‌اند»! 


۱- شرح الزيارة الجامعة الکبيرق اثر شیخ احمد احسائی» ج ۰۱ ص ۰۲۷ چاپ کرمان. 
۲-شرح الزیارة الجامعة الکبیرة» ج ۰۱ ص ۲۵. 
۳- شرح الزيارة الجامعة الکبيرة. ج۱ ص ۷۶ 
۴- شرح الزيارة الجامعة الکبيرة. ج۱ ص ۷۳. 


۱ سوابق علی‌محمد باب ۲۵ 


اینک چرا شیخ به آشکارساختن اين راز پنهان پرداخته؟ و با اجازهُ چه کسی آن 
سرمکتوم را آشکار ساخته؟ ما  ِِ‏ اما در اینجا دو موضوع برای ما روشن است: 

یکی آن که پیامیر ارجمند اسلام 0۶ و خاندان گرامیش هرگز ادعا نکردند که 
آفریدگار موجودات هستند و آدمیان در آفرینش قائم به ایشاننده و همچنین ادعا 
نکردند که مردم بندگان و بردگان آنان شمرده می‌شوند. 

دوم آن که انقیفه‌های شب اعساتی ۵ر غلی‌معمد باب موتر افتاده و آن مقامات 
موهوم را برای خود قائل شده است. چنانکه در کتاب «بیان فارسی» می‌نویسد: 

کل شیء به او (سید علی‌محمد) خلق شده و می‌شود و او است قائم به نفس خود 
با کش عفانم تفا آشت ۱ ۱ 

و باز می‌نویسد: «ای اهل بیان! پناه به محبوب خود (علی‌محمد) برده که طوق 
عبودیت او را بر اعناق خود داشته باشید. و در حق او روا دانید آنچه که در حق خود 
که عبید رق او هستید. روا تقا ۵ 

و همچنین می‌گوید: 

«هرنفس موّمن در بیان عبد رق 
اولوالهیاکل "۳ در قرآن عبد رق رسول الله بوده و هستند»!. 

همانگونه که ملاحظه می‌شود تعبیر «قائم‌بودن» مخلوقات به کسانی جز خدا و 
«عبد رق» آنان شمرده شدن. عینا از شیخ احمد احسائی به علی‌محمد شیرازی 
سرایت کرده و در قرآنکریم به هیچ وجه از این تعبیرات حقارت‌انگیز و شرک‌آمیز خبری 
نیست. و پیامبر گرامی اسلامم20 بشری همچون دیگر افراد بشر به شمار آمده که در 
پرتو وحی قرار گرفته است و هرگز مردم را به بندگی خود دعوت نکرده. چنانکه در 
کلام ربانی می‌خوانیم: 


8 او (علی‌محمد) بوده و هستند» چنانجه 


۱- بیان فارسی» اثر سید علی‌محمد» ص ۰۷۴ چاپ سنگی. 

ی 

۳- مقصود از عبد رق. غلام خریداری شده است. 

۴- مقصود از اولوالهیاکل (صاحبان هیکل) مردان اند. نک: «لغات و اصطلاحات بیان» که در پایان 
آن به چاپ رسیده. 


۵- بیان فارسی» ص۱۱۵. 


۳۶ ماجرای باب و بهاء 


2 
۳ 
نا 1عا 


۲ کم بو دوحل الک [فصلت: ۶]. 

یعنی: «بگو جز این نیست که من بشری همانند شما هستم. مرا وحی (الهی) فرا 
می‌رسد. .۰« 

و نیز می‌خوانیم: ما کان مر آن یر وی له آلکتب وا 4 عم والبوَة ثم یو 
للتاین کوئوا عباا 4 [آل عمران: ۷۹]. «هیچ بشری را نسزد که خدا به او کتاب و حکم 
و پیامبری دهد. سپس به مردم گوید که بندگان من باشید...» و نیز بنابر سخن امیر 
مومنان علی اقلا افراد بشر همگی آزاد آفریده شده‌اند و بندهٌ کسی جز خدا نیستند. 
همانگونه که در نهج البلاغة مأثور است: 

«لا تکن عبد غبرك وقد جعلك الّه حرا» . 

یعنی: «بندةٌ دیگری مباش که خدا تو را آزاد آفریده است». 

از درس‌های دیگری که سید علی‌محمد از شیخیگری فرا گرفت: «تأویل محکمات 
قرآن» بود که شیخ احسائی در این راه مبالغه می‌نمود و راه فرقةٌ «باطنیه» را 
می‌پیمود. چنانکه کار را در «شرح زیارت جامعه» به جایی رسانده که آية کریمه: 
ومد ِ 3 با اس یا من لاب مین ن [الدخان: ۰/۳۰ را به نجات آل 

محمد ز #7 تأویل می‌کند» و می‌نویسد: 

یعنی: «نجینا آل حمد -ص الّه علیه وعلیهم- من العذاب الهین»؟ «آل محمد ملک 
را از عذاب خوارکننده رهایی دادیم)! با آن که بنی اسرائیل در قرآن مجید به سختی 
مورد نکوهش قرار گرفته‌اند. و تأویل آنان به آل محمدا دور از انصاف و برخلاف 
ادب و ثواب است. این افراط در تأویل آیات بدانجا می‌رسد که شیخ احمد «یوم القیامة» 
یا «الساعة» را نیز به تأویل می‌برد و آن را به معنای «روز قیام حجت موعود» حمل 


می کند! و در این باره می‌نویسد: 


ِ- نهج البلاغه. بخش دوم (نامه‌ها و9 وصایا). شمارة ۳ 


۱ سوابق علی‌محمد باب ۳۷ 


«وغيبة احجهاء من آعظم الابتلاء لطول الدة وعدم التوقیت علی شدة احاجة وهي 
الساعة التي» قال الّه تعالی: «یَمعلوَكَ عن آلسَاعة بان زا ات علْبْها عند 
رت لا تجلیها لها لا هو تفلث نی آلستوت والرض لا تانیکر ات4 [لامرف: 
۸۷ 

یعنی: «غیبت حجت اعا از بزرگترین آزمایش‌ها است برای آن که مدتش دراز شده 
و زمان معینی برای آن تعیین نکرده‌اند با آن که نیاز بدان بسیار است. و اين همان 
ساعتی است که خداوند متعال (در قرآن) می‌فرماید: از تو دربارة آن ساعت «الساعة» 
می‌پرسند که چه وقت فرا می‌رسد؟ بگو: آگاهی از آن ویزة خداوند من است و جز او 
کسی آن را در وقتش آشکار نمی‌کند بر آسمان‌ها و زمین گران می‌آید و شما را جز به 
طور ناگهان نیاید...». 

پیداست که تأویل شیخ تأویلی علیل است چرا که ظهور مهدی موعود در زمین رخ 
می‌دهد. و با «آسمان‌ها» پیوندی ندارد تا بر آن‌ها گران آید! آنجه آسمان‌ها قدرت 
تحملش را ندارند و با آمدنش نظام آسمانی درهم می‌ریزد. همان قیامتی است که 
شرحش در آیات قرآنی به تفصیل آمده و از ضروریات اسلام بلکه همه ادیان شمرده 
می‌شود. باری. این شیوة تأویل گرایی از فرقة شیخیه به سید علی‌محمد منتقل شد و او 
در آثار خود مقصود از قیامت قرآنی را قیام خودش معرفی کرد و تاریخ دقیق آن را 
مذکور داشت! چنانکه در کتاب «بیان فارسی» ابتدا می‌نویسد: 

(مشاهده کی شوه که ایض ار شعه یوم فيامت را فومکه باشهء که همه توخوما 
امری را توهّم نموده که عندالله حقیقت ندارد»!؟. 

سپس به پیروی از شیخ احمد احسائی. حقیقت قیامت را توضیح می‌دهد و با روزی 
که خود به ادعای موهومش برخاسته تطبیق می‌کند و می‌گوید: 

«از حین ظهور شجرة بیان اٍلی ما یغرب» قیامت رسول الله (محمدءله) است که در 
قرآن مجید وعده فرموده که اول آن. بعد از دو ساعت و يازده دقیقه از شب پنجم 


جمادی الاولی سنة هزار و دویست و شصت که سنة هزار و دویست و هفتار بعئت 


شرح الزيارة الجامعة الکبیرة. ۲ ص ۸۸۷ 


۲- بیان فارسی, ص۰۳۰ 


۳۸ ماجرای باب و بهاء 


می‌شود. اول یوم قیامت قرآن بود و الی غروب شجرة حقیقت" " قیامت قرآن 
ات 

از دیدگاه سید علی‌محمد او که «شجرء بیان» و «شجرة حقیقت» است همین که 
دعوت خود را آشکار ساخت. قیامت قرآنی به پا شد و بهشت و دوزخ موعود فرا رسیدا 
پس هرکس دعاوی سید علی‌محمد را باور نکرد. گرفتار آتش جاویدان شد و هرکس بدو 
ایمان آورد» در بهشت ابدی ورود نمود. چنان که این معنا را در کتاب «بیان» به 
تفیل آورده ات «اکنون خای. آن:دارن که پپزسيم: آنا کافران فرتقن که‌با پیامیر 
اسلام 4 بر سر قیامت به سختی مخالفت می‌ورزیدند» انصافاً برای همین امر منازعه 
می‌نمودند که پیامبر ملک می‌گفت: در هزار و دویست و اندی سال دیگر مردی 
برمی‌خیزد و ایندگان را به ِِ تازه فرا می‌خواند!؟ يا نزاع آن‌ها از آنجا بود که 
می‌گفتند: َیذا کّا عظتا وَرفتا ما لبون خلقّا جدیدا 48 (اسر»: ۳۰). «آی 
چون استخوان‌های پوسیده شویم ِ از نو برانگیخته خواهیم شد؟» آیا اختلاف آن‌ها با 
پیامبر بر سر ظهور مردی در ده قرن بعد بود؟ يا آن که مشرکان ۳ من 
یُعیدْتَا «چه کسی ما را به زندگی تازه باز می‌گرداند؟» و پیامبر لو پاسخ داد: 
«الٍّی قطرکم 1 مر «آن کسی که نخستین بار شما را آفرید». چنانکه در سورةٌ 
اسراء آیةٌ ۵۱ و دیگر سوره‌های قرآنی به تصریح آمده است. 

به راستی موضوع قیامت و بهشت و دوزخ در قرآن. مقوله‌ای نیست که اهل انصاف 
بخوآن رآ قرآن را در باره‌اش نادیده انگارند يا به تاویل برند» هرچند مسلمان هم 
نباشند» زیرا در این مرحله نصوص محکم قرآنی حکومت می‌کنند که احتمال معانی 
خلاف در آن‌ها نمی‌رود. 

علاوه بر آنجه گذشت. شیخ احسائی سخنانی به میان آورده که در خلال آن‌ها با 
کمال شگفتی «قرآن» و «روح القدس» را به تأویل می‌بَرّده و اين امور را تعبیری از 
«عقل پیامبر» و «عقل امامان» معرفی می کند! و هرچند این معنا از عالمی مسلمان 


۱- مقصود از «شجرة حقیقت» خود اوست. 
۲ بیان فارسی» ص ۲۰ و اد 
۳- بیان فارسی, باب ۱۶ و ۱۷ از واحد انی. از صفحه ۵۷ تا ۰۷۲ 


| سوایق علی‌محمد باب 1۳1 


بسیار بعید است. ولی چه می‌توان کرد که در کلمات شیخ به صراحت آن را می‌توان 
یافت. چنانکه در «شرح الزیارة» می نویسد: 


«وآما ما دلت علیه الاأخبار من آن تلك الشهادة نما هي بروح القدس لگنه هو الذي 
پسددهم وجدثهم بل في بعضها آن الامام ٍذا غاب عنه ال الْحَدَتْ لا عم ویغفل فالراد 
به العقل الأول عند احکی/ء وهو القلم وهو عقل حمد وعقلهم له »۱ . 

یعنی: «اما آنجه اخبار بر آن دلالت می‌کند این است که گواهی امامان به کمک 
روح القدس است. زیرا که او آنان را راهنمایی می‌کند و با ایشان سخن می‌گوید. بلکه 
در پاره‌ای از اخبار آمده که چون فرشتة سخن‌گو از امام پنهان شود امام چیزی 
نمی‌داند و بی‌خبر می‌ماند» مراد از این فرشته عقل اول به نزد حکما است که همان 
قلم باشد» و آن عبارت از عقل محمد و و عقل امامان هه است»! 

و باز در همان کتاب می‌نویسد: 

«اٍن القل والعقل وما آشبهه من الذکورات پراد منها عقله صی الّه علیه وآله» ". 

یعنی: «مراد از قلم و عقل و امثال اين آمور که ذکر شد. همان عقل پیامبر صلی الله 
علیه واله است»! 

شیخ با این قبیل بیانات. راه را برای سید علی‌محمد باز کرد و او با عقل و رأی خود 
سخنانی را ساخته و پرداخته کرد و آن‌ها را از سوی خدا به شمار آورد. و از اين رو 
دیده می‌شود که آشکارا خود را «منزل آیات»! و «جَاعل آنها» می‌شمرد. نه کسی که 
فرشتة وحی بر او نازل شود و پیام خدا را بدو رساند. چنانکه در آثار وی می‌خوانیم: 

«اگر کل علمای اسلام به فهم آیات الله اظهار شرف خود می‌کنند. آن (سید 
علی‌محمد) به جعل آیات. اظهار شرف خود را نمود تا آن که از برای آن‌ها تملی کز 
تصدیق به آن نباشد و قرآن که بیست و سه سال نازل شد. خداوند عزوجل قوه و 
قدرتی در آن حضرت (علی‌محمد) ظاهر فرمود که اگر خواهد در پنج روز و پنج شب 
اگر فصل به هم نرسد. مساوی آن نازل می‌فرماید»!۱؟. 


۱- شرح الزيارة الجامعة الکبیرة. ج۱. ص ۴۱. 
۲- شرح الزیارة الجامعة الکبیرق ج۱. ص ۰۱۸۴ 
۳- منتخبات آیات از آثار حضرت نقطه اولی. ص ۸۴. 


۳ ماجرای باب و بهاء 


همانطور که ملاحظه شد. سید علی‌محمد خویشتن را دارای «قوه‌ای» می‌دیده که 
چون بخواهد آیاتی را جعل و نازل می‌کند! و این دعوی با ادعای پیامبران حقق که خود 
را «مهبط وحی» می‌شمردند. نه «جاعل آیات» به کلی و از اساس تفاوت دارد. 

آنچه دربارة تأثیر شیخ احسائی بر سید علی‌محمد آوردیم نهری 3 بحر و مشتی 
نمونةٌ خروار بود. در اینجا تنها از اصول معارف دینی (توحید. نبوت. معاد) سخن در 
میان آمد. اما تأثیر شیخ بر علی‌محمد بدانچه گفتیم محدود نیست. و در آاموری دیگر 
نیز به نظر می‌رسد که از ذکر آن‌ها صرف نظر کردیم. 


۳۲ 
دعاوی گوناگون علی‌محمد باب 


از بابیگری ت] الوهیت! 

سید علی‌محمد پس از آن که چندی در کربلا از حوزة درس سید کاظم رشتی بهره 
گرفت در سال ۱۲۵۷ ه.ق. به زادگاه خود - شیراز- باز گشت. وی به وقت فرصت از 
مطالعةً کتب مذهبی خودداری نمی کرد. و واضح است که بیشتر به خواندن کتبی 
روی می‌آورد که با مذاق شیخیگری و تأویل‌گرایی سازگار باشد چنانکه به کتاب 
«سنابرق» اثر سید جعفر علوی (مشهور به کشفی) توجه تام داشت. و آن را با تأمل 
تمام مطالعه می کرد. و بنا به قول مازندرانی در کتاب «ظهور الحق» دربارة آن نوشت: 

«لقد طالعت سنابرق جعفر العلوي وشاهدت بواطن آیاتها»". 

یعنی: «کتاب سنابرق. اثر جعفر علوی را خواندم و باطن آیاتش را مشاهده کردم». 

تا آن که سید رشتی به سال ۱۲۵۹ ه.ق در کربلا درگذشت. و پس از وفات او 
شاگردانش جانشینی برای وی می‌جستند که به قول ایشان مصداق «شیعة کامل» و 
«رکن رابع۲؟ باشد. در این هنگام که میان چند تن از تلامهٌ سید رشتی رقابت افتاده 
بود" "؛ سید علی‌محمد به میدان آمد و در آن رقابت شرکت کرد. بلکه پای از جانشینی 
سید رشتی فراتر نهاد و خود را «باب امام زمان» و واسطهٌ امام غایب و شیعیان معرفی 
کرد» بدین صورت که پخش‌هایی از قرآنکريم را با روش «تأویل گرایی» که از مکتب 
شیخیه آموخته بود. تفسیر نمود و در آنجا به تصریح نوشت که امام دوازدهم شیعیان 


اف ظهور الحق. ۲ ص ۰.۴۷۹ 

۲- مراد از رکن رابع شيعة کامل است که در شیخیگری پس از توحید و نبوت و ولایت چهارمین رکن 
به شمار می‌آید. 
الاتا نرق )دض ۷ ۳۷: 


۳ ماجرای باب و بهاء 
او را مأمور ساخته تا جهانیان را ارشاد کند و خود را «ذکر امام» و «باب او» نامید. 
چنانکه در آغاز کتاب «آحسن القصص» پا «قیوم الاسماء» نوشت: 

له قد قدر آن بخرج ذلك الکتاب في تفسیر آحسن القصص من عند محمد بن احسن بن 
علي بن محمد بن علي بن موسی بن جعفر بن حمد بن علي بن حسين بن علي بن آبي طالب 
علی عبده لیکون حجة الّه من عند الذکر علی العالین بلیغا». 

یعنی: «همانا خدا مقدر کرده که این کتاب در تفسیر بهترین داستان‌ها (داستان 
پوسف) از نزد محمد پسر حسن پسر علی پسر محمد پسر علی پسر موسی پسر جعفر 
پسر محمد پسر علی پسر حسین پسر علی پسر ابی طالب بر بنده‌اش بیرون آید تا از 
نزد ذکر (علی‌محمد) حجت بالغة خدا بر جهانیان باشد». 

و بازهم در همان کتاب خطاب به شیعیان نوشت: 

«یا ها الا آنا باب |مامکم النتظر» ". 

یعنی: «ای گروه (شیعیان)! من باب امام شما هستم که در انتظار وی به سر 
می بر بد)»). 

همانطور که ملاحظه شد. سید علی‌محمد در آغاز امر خود را «ذکر» و «باب امام» 
شمرده و نام دوازدهمین امام شیعیان و پدران وی را تا علی بن ابی طالب ات به 
صراحت اد کرده است» و همچنین در آثار اولیه‌اش آئین مقدس اسلام را آئثینی 
جاودانه و پیامبر ارجمندش را خاتم پیامبران به شمار می‌آورد. چنانکه در همان کتاب 
«آحسن القصص» می‌نویسد: 

(ٍن کنتم آمنتم بمحمد رسول الّه وخاتم النبیین ووکتابه الفرقان الذي لا یأتیه الباطل»"۳. 

«اگر ایمان آورده اید به محمد فرستادة خدا و خاتم انبیا و به کتاب فرقان که هرگز 
باطل در آن راه نمی‌یابد». 

باز می‌نویسد: 

آتی له بمحمّد نبیه قد قضی في علمه بآن مختم النبوة یومتذ». 


۲- آحسن القصص, نسخة خطی. ص ۷. 
۳- آحسن القصص, نسخة خطی. ص ۰۱۱۶ 


۳ دعاوی گوناگون علی‌محمد باب ۳ 


یعنی: «چون خدا پیامبرش محمد را آورد در علم الهی گذشت که نبوت را در آن 
روز به پایان رساند». 

ولی با کمال شگفتی پس از مدتی ادعایش را فراتر برده و از مهدویت و نبوت گذر 
کرد و سرانجام از ربوبیت خویش سخن گفت! و احکام قرآن را به گمان خود نسخ 
کرد و قوانین دیگری ابداع و اختراع نمود. چنانکه در مجلس تبریز به صراحت ادعای 
«مهدویت» نمود. و به نقل نبیل زرندی در تاریخش اظهار داشت: 

«من همان قائم موعودی هستم که هزار سال است منتظر ظهور او هستید». 

و به قول صاحب «کواکب دریه»: 

«به مجرد آن که علماء از ,حاعية ایشان. سوال. نموده‌اند قوراً اظهار.مهدویت 
فصو ۱ 

سپس در کتاب «بیان عربی و فارسی» دورهُ اسلام و قرآن را با ظهور خود و آوردن 
کتاب «بیان» یایان یافته شمرد! بدانگونه که در «بیان عربی» نوشت: 

«در هرزمان خداوند جل و عرّ, کتاب و حجتی از برای خلق مقذر فرموده و 
حجت را ذات حروف سبع (علی‌محمد که دارای هفت حرف است) قرار داد»"؟. 

سید علی‌محمد بدانگونه که گفتیم. در این مرحله نیز توقف نکرد و خود را اشرف از 
پیامبر اسلام لو انگاشت و کتاب «بیان» را برتر از قرآنکريم پنداشت. چنانکه در 
«بیان فارسی» می‌نویسد: 

«نفوسی که به عیسی بن مریم و کتاب او ایمان آوردند اگر شناخته بودند که ظهور 
محمد بعینه همان ظهور بوده به نحو اشرف در آخرت و کتاب او همان انجیل بوده به 
نحو اشرف احدی از نصاری از دین خود برنگشته کل به رسول الله ایمان آورده و به 
کتاب او تصدیق نموده. و همین قسم اگر موّمنین به رسول الله و کتاب او یقین کنند 
که ظهور قائم و بیان همان ظهور رسول الله هست به نحو اشرف در آخرت. و این 


۱- منتخبات آیات از آثار حضرت نقطة اولی. ص ۰۱۱۲ 


۲- مطالع الأئوار (تلخیص تاریخ نبیل زرندی)» ص ۳۲۰. 


۳ ماجرای باب و بهاء 
کتاب بعینه همان فرقان است که به نحو اشرف نازل شده در آخرت. احدی از مومنین 
به قرآن» خارج از دین خود نشده و اقرب از لمح بصر (کمتر از یک چشم بهم زدن) 
ایمان آورده و تصدیق بیان نموده. و حال آن که عدم ایمان ایشان عندالله مردود 


۱ 

سید علی‌محمد به ادعاهای مذکور (بابیگری مهدویت. نبوت و...) بسنده نکرد. و تا 
به دعوی «الوهیت» برنخاست و خود را با ذات سبحان. یگانه نینداشت آرام نگرفت! 
چنانکه در «لوح هیکل الدین» آورده است: 

«شهد اله آنه لا اله ٍلا هو اللك ذواللاکین وآن علی قبل نبیل ذات الّه وکینونته» ". 

در این عبارت شگفت دو غلط آشکار دیده می‌شود. یکی وازةٌ «الملاکین» است که 
ظاهراً علی‌محمد آن را جمع «مُلک» به معنای پادشاهی پنداشته با آن که چنین جمع 
غریبی در زبان عرب دیده نمی‌شود» و جمع ملک در عربی به صورت آملاک و ملوک 
می‌آید» دیگر آن که به جای «آن علی...» که غلط فاحشی است. «آن علیا» باید 
می‌گفت. باری. ترجمة عبارت سید علی‌محمد چنین است: 

«خدا گواهی داد که معبودی جز وی نیست. او پادشاه و دارای پادشاهی‌ها است. و 
علی پیش از نبیل (مقصود. علی‌محمد است که به حساب ابجد. با علی نبیل برایر 
می‌شود) ذات خدا و هستی اوست»! 


بدو می‌دهند! به هر صورت» جای آن دارد که بررسی کنیم» عذر سید علی‌محمد در این 
ادعاهای رنگانگ چه بود؟ 
در این باره هم خود علی‌محمد سخنانی دارد. و هم پیروانش بهانه‌هایی آورده‌اند که 


- بیان فارسی. ص ۰۵۵ 
۲ لوح هیکل الدین (که به همراه بیان عربی به چاپ رسیده). ص‌۵. 


۳ دعاوی گوناگون علی‌محمد باب ۳۵ 


مازندرانی در کتاب «آسرار الاثار» از کتابی که سید علی‌محمد نگاشته و عنوانش را 
«دلائل سبعه» گذاشته. چنین گزارش می کند که وی نوشته است: 

«نظر کن در فضل حضرت منتظر که چقدر رحمت خود را در حق مسلمین واسع 
فرموده تا این که آن‌ها را نجات بدهد. مقامی که اول خلق است و مظهر ظهور اننی آنا 
الله. چگونه خود را به اسم بابیت قائم آل محمد ظاهر فرموده و به احکام قرآن د 
کتاب اول (تفسیر سورة یوسف) خکم فرموده تا آن که مردم مضطرب نشوند. از کتاب 


جدید و امر جدید»! ب 


این بهانه از جند جهت مردود است: 

تیه زمر که ا گنف اه فتاه فا یا مر متاعات کی مر شون 
دعاوی خود به آن‌ها دروغ گویند. از کجا می‌توان به اصل راستگویی ایشان اطمینان 
یافت؟ و چگونه می‌توان باور کرد که در ادعای نهایی خویش نیز مصلحت و منفعتی را 
درنظر نگرفته‌اند؟ ۳ صادق اقلا فرموده است: 

«ٍن له عز وجل ل پیت الا بصدّق احدیثِ واداء الأمانة الی الب والفاجر»۳۳ 

یعنی: «خداوند بزرگ. هیچ پیامبری را برنیانگیخت مگر با راستگویی و ادای امانت 
به نیکوکار و بدکار». 

دوم آن که اگر اين دروغگویی و تغییر دعاوی برای آن بود که به قول سید 
4 «مردم مظطرب نشوند از کتاب جدید و امر جدید» در این صورت. مقصود 
وی حاصل نشد و بسیاری از بابیان پس از شنیدن دعاوی گوناگون. از ارادت به 
علی‌محمد دست برداشتند چنانکه در حادئةٌ «بدشت» که پیروان علی‌محمد در آنجا 
گرد آمده بودند. چون موضوع نسخ شریعت اسلام را اعلام نمودند. اختلاف و اضطراب 
عجیبی در میان بابیان پدید آمد. و به قول نويسندة کواکب دریة: 


3 ۰ (۱) 
«بعضی. از آن سرزمین رخت بربستند و جنان رفتند که دیگر برنگشتند»! ۳ 


۱- اسرار الاتارن ر- ق. ص۱۱۳ 

۲- قرآتکريم مماشات حق را با عقاید باطل مردم به کلی مردود می‌شمارد. و می‌فرماید: لوب 
امن هرهم لَمسَدَت لسوت وألارّض ومن فیهّ...4 المزنون: ۰۸۷۰ «اگر حق از آرای باطل ایشان 
پیروی کند. آسمان‌ها و زمین و هرکسی که در آن‌ها به سر می‌برد تباه خواهد شد». 

۳- الأصول من الكافي, ج ۲. ص۰۱۴ چاپ بیروت. 





۳۶ ماجرای باب و بهاء 


و به قول نبیل زرندی در تاربخش: 

«بعضی این تغییر را کفر و زندقه می‌پنداشتند و می‌گفتند: احکام اسلامی هیچ 
وقت نسخ تن شه 3 ۱ 

و به قول مازندرانی در «ظهور الحق»: 

«واقعات کسر حدود دربدشت. نه تنها باعث تعرض و هجوم اعداء و شیوع کذب و 
افترا برای اصحاب بدشت خصوصاً جناب طاهره گشت. بلکه موجب اندهاش و تشتّت 
احباب مجتمعین آنجا گردید»*؟. 

و به قول عباس افندی در «تذکرة الوفاء»: 

«جمیع اصحاب اول همه فرار کردند و بعضی به کلی منصرف شدند. بعضی در شک 
و شبهه افتادند...»(". 

پس دروغگویی يا مصلحت گرایی سید علی‌محمد. سودی بدو نبخشید و برخلاف 
مصلحت بود! زیرا از پراکندگی یاران و اضطراب آنان جلوگیری ننمود. 

سوم آن که ادعای نبوت و نسخ شریعت اسلام از سوی سید علی‌محمد با آرا و 
عقاید شیخ احسائی و سید رشتی به هیچ وجه سازگار نیست. با آن که علی‌محمد. آن 
دو را از رهیافتگان و برگزیدگان معرفی می‌کند. بلکه ایشان را «دو باب الهی» می‌شمرد 
که پیش از او ظهور کرده‌اند» چنانکه در «آحسن القصص» می‌نویسد: 

«آعلموا یا آهل الأرض ان اه قد جعل مع الباب باپین من قبل لیعلمکم آمره»*. 

| 
کاظم رشتی) را به همراه باب (علی‌محمد) قرار داد تا فرمان خود را به شما بیاموزد»! 

باز می‌نویسد: 

«وقد آرسلت علیکم في الأزمنة الاضية آمد وفي الازمنة القريبة کاظعً فلم یتبعوه](!!) 
الا الخلصون منکم». 


۱- الکواکب الدرية, ج ۱. ص ۱۳۰. 

۲- مطالع الانوار (تلخیص تاریخ نبیل زرندی)؛ ص ۲۹۸ 

۳- ظهور الحق» ج۰۲ ص۱۰۹ و ۰۱۱۰ 

۴- تذکرة الوفاء اثر عباس عبدالبهاء» ص ۰۳۰۸ چاپ عباسیه در حیفا. 
۵- آحسن القصص. ص ۳۲. 


۳ دعاوی گوناگون علی‌محمد باب ۳۷ 


یعنی: «در زمان‌های گذشته. احمد و در زمان اخیر. کاظم را بر شما فرستادم و جز 
اهل اخلاص کسی از شما پیروی از آن دو نکرد». 

اینک باید ملاحظه کنیم که شیخ احسائی دربارة پایانیافتن نبوت چه آموزشی به 
مردم داده. و در کتاب «شرح لزیارة» چه گفته است؟ شیخ در آنجا می‌نویسد: 

ان جبریل م3 بعد موت النبي 7و لا ینزل اٍلی الاارض بوحي قط لانختام نبوة نبینا 
صلی ال علیه وآله»۳. 


بعنی: «همانا جبریل ام پس از مرگ پیامبر اسلام عٍِ هیچگاه به همراه وحی به 
زمین فرود نمی‌آید. زیرا که نبوت پیامبر مامکله پایان پذیرفته است». 

و سید کاظم رشتی در «رسالة ِِ می‌تویسد: 

«چون رسول اکرم اسلام ملگ ظاهر شد. اقتضاءات گوناگون سپری شده و 
مقتضیات کلیّه برقرار و کامل گشته و وجود تکوین و تشریع با همدیگر مطابقه نموده. 
و شریعت آن حضرت برای همیشه ثابت و لایتفیر باقی می‌ماند»"" 

بنابراین. ادعای پیامبری از سوی سید علی‌محمد باب با کدام ملاک و میزان 
می‌سازد!؟ 

چهارم آن که ادعای نهایی سید علی‌محمد امری محال است که هرکس بدان زبان 
گشاید. بی‌شک کاذب و مفتری خواهد بود زیرا ممکن نیست که آفریدگان. با ذات 
خدای سبحان عینیت و یگانگی پیدا کنند. و علی‌محمد چنانکه ملاحظه کردیم از 
اتحاد با ذات حق دم زده است و تصریح نموده که من همان ذات و کینونت (یا هستی) 
خداوندی هستم! و این کفر واضح و شرک فاضح شمرده می‌شود. ممکن است گفته 
شود که ادعای سید علی‌محمد دعوی خدایی نبوده. بلکه او مدعی «مظهریت تامة ذات 
حق» بوده است. 


ِ- آحسن القصص. ص ۰۲۸ (البته «فلم یتبعوهما» به لحاظ قواعد درست است. یعنی نون جمع در 
این سخن باید حذف شود). 

۲- شرح الزیارة الجامعة الکبیرق. ج۰۱ ص ۴ ۲. 

۳- نک: رسالة غریه (که ضمن رسائل سید کاظم رشتی به چاپ رسیده) ص۱۳۸. 


۳۸ ماجرای باب و بهاء 


پاسخ آن است که تا علی‌محمد باب از مقام «مظهریت تامة ذات الهی» خود 
را بالاتر پنداشته و ادعای الوهیت محض نموده است. چنانکه ضمن کتاب «بیان 
فارسی» می‌نویسد: 

«اين (علی‌محمد) آیتی است که در او آیتیت دیده نمی‌شود. بل نفس ظهور الّه 
وذات بطوفان الله»!۱. 


و در «لوح هیکل الدین» می‌گوید: «وٍن علی قبل نبیل ذات الّه وکینونته»؟. 

یعنی: «علی‌محمد ذات خدا و هستی اوست»! 

ثانیا: مقام مظهریت مربوط به فعل حق است نه ذات سبحان, زیرا که مقام غیب 
ذات در مرتبة فوق التمام بالاتر از ظهور و فوق تجلی است. از این رو کنه ذات «مظهر 
مطلق» ندارد و به اتفاق اهل معرفت مقام (لا سم له ولا رسم» شمرده می‌شود. آیا با 
آمدن سید علی‌محمد کدام پرده از کنه ذات اقدس احدیت برداشته شد و کدام سری از 
اسرار ذات حق آشکار گشت تا سید علی‌محمد مظهر آن ذات باشد!؟ 

هیجیک از پیامبران خداجه ادعا نکردند که «مظهر تام ذات الهی» هستند بلکه 
همگی گفته‌اند که «مظهر امر و وحی» خداوندی شمرده می‌شوند. پس ادعای گزاف 
علی‌محمد جز به زندقه راه به جایی ندارد وما هو الا ضلال مبین. 

آنچه گذشت در پاسخ عذری بود که خود سید علی‌محمد برای دعاوی گوناگونش 
ارائه کرده است. اما جا دارد که ببینیم پیروان علی‌محمد در این باره چه گفتند و چه 
بهانه‌ای به میان آوردند؟ 

مازندرانی در کتاب «ظهور الق دفاع میرزا محمد علی انیس یکی از اتباع سید 
علی‌محمد را از اين تلون آرا و تغییر ادعا بدین صورت گزارش کرده است: 

«حضرت ایشان در سنة ۱۲۶۰ مبعوث شدند. در حالی که اغلب انام محتجب به 
انوا حجب بودند و حکمت الهیه اقتضا داشت که به تدریج ناس را به درجات عرفان 


صل 


ترقی دهند و به مصداق أَذغ ٍل مَبیل رب با مه ولْموَعطة أكستَة وجیلهم 


۱- بیان فارسی» ص ۰۱۰۵ 
۲- لوح هیکل الدین» ص ۵. 


۳ دعاوی گوناگون علی‌محمد باب ۳ 


الق هی أَحْسَ که سنت الله در ایام ظهور هریک از تقاط مشیت بوده, در ابتدای 
امر به نام باب و عبد بقية الله خود را معرفی فرمودند که علی زعم القوم ایشان را 
مبعوث از امام غائب محمد بن الحسن تصور کردند و لطیفةٌ غیبیه در خلف هیکل منیر 
خودش پنهان بود و فی الحقیقه» باب «وعبد من یظهره الّه» اند که بعداً در آثارشان 
خضوضا ار کتاب ستطاب بیان آتار اخی‌شان داضع بو عیان کرد۱۵ ۳ 

فر باسخ‌ین نان شکفت نگیو مقالطه نی بای کت که 

اولا: آنجه میرزا انیس ادعا نموده که چون سید علی‌محمد در ابتدای امر خود را 
باب و عبد بقية الله نامید. قوم (یعنی شیعیان) چنین گمان کردند که او نمايندة امام 
غائب ایشان است. دروغی بی‌فروغ شمرده می‌شود. زیرا خود علی‌محمد در آغاز کتاب 
«آحسن القصص؛ به نام امام شیعیان و نام پدرانش تا امام علی بن ابی طالب تلا 
تصریح کرده و خویشتن را باب و عبد او شمرده است. چنانکه در همین فصل کلمات 
وی را آوردیم. بنابراین. شیعیان نپنداشتند که او از سوی امام ایشان مأموریت یافته 
است. بلکه خود وی این امر را با صراحت تمام اعلام داشت. ولی پس از مدتی وجود 
امام مذکور را انکار نمود و خودش را به جای او مهدی قائم معرفی کرد! 

ثانی:آية شريفة *أَذع لٍل سبیل رت ب که امه ْستة جیهم بای 
ی 0 [النحل: ۱۲۵]. به پامبر گرامی اسلاه مه فرمان می‌دهد که «مردم را به 
راه خداوندت با دانش استوار و اندرز نیکو فرا خوان و با ایشان به بهترین شیوه گفتگو 
کن» آیا کدام بخش از اين اي کریمه دلالت دارد که لازم است با ادعاهای متناقض و 
دروغ‌آمیز مردم را به راه خدا دعوت کرد تا سید علی‌محمد به خود اجازه دهد که 
هرچند روزی ادعای تازه‌ای را به میان آورد که خودش هم به پاره‌ای از آن‌ها عقیده 
نداشته باشد!؟ اگر بهترین شیوهٌ گفتگو با مردم و دعوت آن‌ها به راه خدا از طریق کذب 
و فریب باشد» پس بدترین شیوة آن کدام است!؟ 

ثالنا: میرزا ایس در سخنان خود دست به تحریفی آشکار زده که عباس عبدالبهاء 
(عباس افندی) نیز در «مقالهٌ سیاح» با وی همراه و همنوا شده است. این تحریف 
واضح چنان است که میرزا انیس برخلاف تصریح سید علی‌محمد ادعا دارد که مقصود 


- ظهور الحق. ج ۰۲ ص۰۲۱ 


۳ ماجرای باب و بهاء 


علی‌محمد از کسی که خود را باب و بندة او خوانده. همان «من یظهره له" یعنی میرزا 
حسین علی مازندرانی (بهاء‌الله) بوده است"*. جناب انیس با این ترفند خواسته تا 
دروغگویی علی‌محمد را توجیه و نفی کند در حالی که سید علی‌محمد چنانکه گذشت. 
نام امام دوازدهم شیعیان و پدرانش را در کتاب خود آورده و با اين کار جایی برای 
تلم ی انس تاق ناسا 

در اینجا از بهائیان آزادانديش می‌پرسیم که اگر میرزا انیس طریق فریبکاری را 
پیش گرفته چندان جای شگفتی نیست. ولی چرا جناب عبدالبهاء (با آن همه ادعا) راه 
میرزا انیس را پیموده است تا امام غائب موعود در کتاب «احسن القصص» را با پدرش 
میرزا حسینعلی بهاء تطبیق دهد؟"". آیا وی یکبار در عمرش بر صفحة نسختین از 
«احسن القصص» نظر نیافکنده تا نام «محمد بن الحسن» را برای امام موعود ببیند؟ 
یا نام مذکور را در آنجا دیده. ولی مدا به اغفال مریدان خویش پرداخته است؟ 

فان کنت لا تدري فسهذا مصيبة وان کنت تدري فالمصية آع ظم! 

گر نمی‌دانی و می‌گویی خطاء این ماتم است ورکه می‌دانی و می‌گویی. مصیبت 
اعظم است. 

گیرم که عباس عبدالبهاء از کتاب «آحسن القصص؛ بی‌خبر بوده است. ولی آیا در 
خلال «تفسیر سورة کوثر» اثر علی‌محمد باب ندیده که علی‌محمد خود را همفکر و 
همراه با شیعیان دوازده امامی نشان می‌دهد و دربارة امام غائب ایشان می‌نویسد: 

«فأعرف آن له کان غیبتان بٍذن الّه... وآن في الغيبة الصغری له وکلاء معتمدین ونواب 
مقزبون"" وان مدتها قضت في سبعین سنة وأربعة وعدة آیام معدودة ون ني تلك الأیام کان 


نوابه -روحي فداه- عثمان بن سعید العمري وابنه آي جعفر حمد بن عثان والشیخ العتمد 


۱- در بارة «من یظهره الله» در صفحات آینده به تفصیل سخن خواهیم گفت. 
۲- نک: مقاله سیاح» اثر عباس عبدالبهاء ص ۵. 


۳- در جملة مذکور: «نواباً مقرین» باید آورده شود که عطف به: «وکلاء معتمدین! باشد. 


۲ دعاوی گوناگون علی‌محمد باب ۳۱ 
به الشیخ آبوالقاسم سین بن روح ثم علی بن محمد السمیری وآنهم کانوا ی غیبته 
الصغری محال الأمر ومواقع الهي وآن الشيعة ی رجعون [لیهم...»!. 

یعنی: «بشناس (و بدان) که امام موعود به اذن خداوند دارای دو غیبت است... در 
غیبت صغری او را کارگزاران موثق و نایبان مقرب بوده‌اند. و مدت آن غیبت در طی 
هفتاد و چهار سال و چند روز سپری شده است. و در آن ایام نایبان امام - روحی 
فداه - عثمان بن سعید عمری و پسرش ابی جعفر محمد بن عثمان و شیخ موثق, شیخ 
ابوالقاسم حسین بن روح و سپس علی بن محمد سمیری بوده‌اند که در غیبت صغری 
جایگاه امر و نهی امام به شمار می‌آمدند و شیعیان بدیشان رجوع می کردند...»! 


آیا با این تصریحات بازهم می‌توان به توجیه و تأویل دست زد و از حقیقت گریخت!؟ 


ها ماک شخ ۱۲۳ بای 


۳ 


دلایل علی‌محمد باب 


دلیلی جز نثری مغلوط و ناهموار در میان نیست! 

شک نیست کسی که به ادعای معقولی برخیزد و مردم را به مرام خود فرا خواند. 
بر آنان لازم است که از او دلیلی استوار بخواهند و از راه برهان. تسلیم سخنان وی 
شوند. اما اگر ادعاهای وی متناقض باشد مثل آن که گاهی از بابیت دم زند و زمانی 
ادعای مهدویّت نماید و روزگاری خود را پیامبر خدا شمرد. و بالاخره سخن از ربوبیت 
خویش به میان آورد. از چنین کسی نباید دلیل و برهان طلبید. زیرا که نفس ادعاهای 
وی بطلان خود را اعلام می‌کنند و دعاوی ضد و نقیض اساساً دلیل نمی‌پذیرند. 

ار یه پوتق اکحالی اس بای کل مت پانم: یماسا 
هفت‌رنگ خویش دیگر جایی برای استدلال باقی ننهاده است. با این همه برای آن که 
متحریان وادی حقیقت. آگاهی یابند که دلایل سید علی‌محمد بر چه پایه‌ای تکیه 
دارد؟ ما در این فصل, شیّه دلیل‌های وی را از خلال آثارش می‌آوریم و به بررسی و نقد 
آن‌ها می‌پردازيم. 

علی‌محمد باب در آثار خود مکرر تصریح نموده که هرکس بخواهد حقانیت وی را 
اثبات کند. تنها و تنها باید از کتاب وی دلیل آورد و حق ندارد هیچ «معجزه‌ای» از او 
روایت نماید. چنانکه در باب هشتم از واحد ششم کتاب «بیان فارسی» می‌نویسد: 

«من آستدل بغیر کتاب الّه وآیات البیان وعجز الکل عن الاتیان بمثلها فلا دلیل له ومن 
يروي معجزة بغیرها فلا حجة له». 

یعنی: «هرکس به چیزی جز کتاب خدا و آیات بیان استدلال کند - با وجود آن که 
همه از آوردن کتابی همانند آن ناتوانند- هیچ دلیلی ندارد و کسی که معجزه‌ای به جز 
آن گزارش کند هیچ حجتی او را نیست». 

باز در کتاب «بیان عربی» می‌گوید: 


۱- بیان فارسی» ص ۱۰ ۰۲ 


۳۴ ماجرای باب و بهاء 

ثم الغامن لا تستدلنٌ الا بالایات فان من ۸ یستدل بها فلا علم له» فلا تذکرن معجزة 
درا 

یعنی: «هشتم آن که جز به آیات. به چیز دیگری (در اثبات حقانیت من) دلیل 


میاورد و همانا کسی که استدلال به آیات نکند او را دانشی نیست. و هیچ معجزه‌ای 
جز آیات, ذکر مکنید». 


و نیز در «لوح هیکل الدین» تا کید می‌ورزد: 
لا تستدلن الا بالایات فانها لتکفینکم عن شتون الاخری لتعجز عنها کل العالون ومن 


قرو ان عبات تن علط آشکار دنوهي شود یکی افعرن الا خری# انست که لارم 


بود به صورت (الشئون الخری» آورده شود که صفت با موصوف خود در داشتن الف و 
لام باید همآهنگ باشد. دیگر آن که «کل العالون» واجب است به صورت «کل العالین) 
بیاید. زیرا «العالین» مضاف الیه و مجرور است. و جر آن با «یاء» «نون» می‌آید نه با 
«واو». از اغلاط مذکور که بگذریم. ترجمهةٌ عبارت علی‌محمد چنین است: 

«جز به آیات استدلال مکنید که شما را از امور دیگر کفایت می‌کند و همه جهانیان 
در برابر آن‌ها ناتوانند. و کسی که آیات را کافی نشمرد و بخواهد غیر آن‌ها را گواه آورد. 
ایمان ندارد». 

از آنجه گذشت معلوم شد که دلیل علی‌محمد بر ادعاهای خود. همین 
آیه‌سازی‌های پرغلط است و هیچکس از پیروانش حق ندارد برای او معجزه‌تراشی کند 
تا از این راه» تایید یزدانی را در کار وی نشان دهد. با وجود این در کتب بهائیان 
جندان خوارق عادات و معجزات و کرامات از علی‌محمد باب گزارش کرده‌اند که به 
شمار نمی‌آید! چنانکه در کتاب «ظهور احق» می‌نویسد: 


۱- لوح هیکل الدین. ص ۲۳. 
۲ بیان عربی. ص۰۲۵ 


۳ دلایل علی‌محمد باب ۳۵ 


«اما خوارق عادات به قدری از ایشان (علی‌محمد باب) دیده شده که احدی از 
ده ان 

جالب آن است که علی‌محمد باب همان اعتباری را که برای سخنان عربی خود 
شمرده است. چنانکه در کتاب «بیان فارسی» می‌نویسد: 

«اگر کسی در کلمات فارسی به عین فاد نظر کند. فصاحت آیات را به عینها 
هه ادا و شش کیت کل خی ال فاد ری اش کار که ده هس۱۰ 

یعنی: همین گفتار علی‌محمد شیرازی طعنه بر نثر سعدی شیراز می‌زند و ادیبان 
بزرگ پارسی ۳ به حیرت می‌برد و عذوبت کلامش. شیرینی هر سخن ئ می‌زداید. و 
فصاحت بیانش دانش بلاغت را می‌آراید و همة سخنوران ایران از صدر تا ذیل» شرمنده 
می‌فرماید. و به قول شاعر: 
شکرشکن شوند همه طوطیان هند زین قند پارسی که به بنگاله می‌رود! 

قاتا اد بارس تانانی قبه عاد مین بات کرویکه نت مر رسیم نا اضافا هر 
سحر بیان می‌بینید؟ آيا به ۳ 0 
می‌شمرید؟ آیا واقعاً منشی این آثار ۳ سرآمد نویسندگان قرون می‌شناسید!؟ مثلاً در 

«اذن داده نشده که احدی حرفی از حروف بیان را بنویسد. الا به آحسن خط و 
آحسن از برای هر نفسی در حد او است نه در حد فوق أون() و نه در حد دون آن و 
این را برای این() است که روح متعلق به آن حرف که در بیا اتت: ناعاه رها قمکن 
فی الا مکان فی حدّه مرتفع گردد که در مّمنین بیان دیده نشود. شیء الا آن که آن 
طرزیّت از سایر ملل همین قسم من فی البیان گردد(!) که اگر احدی از بیان در مشرق 


- ظهورالحق. ۲ ص۲۴ 
۳ بیان فارسی. ص‌‌ ۳ 


۳۶ ماجرای باب و بهاء 


ارض باشد به نفسه از خسن او و خسن آنجه در نزد او است در حدّ خود محبوب گردد 
که این اعظم سبیلی است از برای جذب کل ادیان به دین واقع...»". 
آپا حقا این نثر مغلوط و بیان نامربوط معجزة روزگار و برهان آفریدگار شمرده 


ناتوانی علی محمد از عربی‌نویسی 

علی‌محمد باب به نوشته‌های عربی خویش بسیار می‌بالید. تا آنجا که همه جهانیان 
را در برابر آیه‌سازی‌هايش عاجز می‌پنداشت ولی حقیقت آن است که خود وی در 
نگارش عبارات صحیح عربی. درمانده و ناتوان بود» و با این که مدتی از عمرش را با 
قرآن و حدیث گذراند و چندی هم در کربلا میان عرب‌زبانان زیست. ولی آثارش از 
اغلاط گوناگون سرشار است. از این رو باید گفت که علی‌محمد نه تنها معجزه‌ای نشان 
نداد بلکه نثر صحیح عربی همچون معجزه‌ای, او را ناتوان و عاجز ساخت! 

در اینجا چند نمونه از عربی‌نویسی‌های وی را می‌آوریم تا شاهد گفتار ما باشد و 
مای داوری خوانندگان ارجمند را فراهم آورد. 

بخش بزرگی از سخنان علی‌محمد اقتباس و تقلید از آیات شريفة قرآنی است؛ 
چنانکه در کتاب «آحسن القصص می‌نویسد: 

«آمن الذکر با آنزل ٍلیه من ربه والمنون کل آمن باه وبآیاته ولا یفرقون بین آحد(!) 
من آیاته وقالوا السلمون باحق(!) ربنا سمعنا نداء ذکر الّه وآطعناه فأغفرلنا فانك احق 
واليك الصير باطحق مابا» ". 

پیدا است که علی‌محمد این جملات را از اي ۲۸۵ سورهُ شريفة بقره برگرفته و چون 
خواسته اندک تغییری در آن‌ها بدید آورد» به خطاهایی چند درافتاده که بر آشنایان به 
زبان عربی پنهان نیست. جا دارد اصل اية قرآنی را بياوريم تا تفاوت‌های سخن 
علی‌محمد با کلام الهی روشن‌تر شود. 

در سورة بقره چنین می‌خوانیم: 


۱- بیان فارسی. ص ۱۰۲ و ۰۱۰۲ 


۳ دلایل علی‌محمد باب ۳۷ 


امن لول بت أنزل یه من رب والنویئون کل عاعن باه زمللبگیه. 
وه ور قآ تن یوار یت و شرت نا رن وت 
ألصیر 400 البقر: ٩۱۲۷۸۵‏ 

در تعبیر علی‌محمد اولا: عبارت «بین آحد من آیاته» صحیح نیست و باید «بین 
احدی آیاته» می گفت. به دلیل آن که وازة «آیات» موّنث است و با «احدی» باید آن را 
قرین کرد و نه با «أحد», چنانکه در قرآنکریم می‌خوانیم: لد من ٍحْدی م4 
[فاطر: ۴۲]. ثانیا: جملة «... وقالوا السلمون باشق» خطایی فاحش است از آن رو که 
«قالوا» خود از فعل و فاعل تشکیل شده و فاعل, به صورت ضمیر (با علامت واو) در آن 
دیده می‌شود که مرجعش "الوّمنون» است. بنابراین بار دیگر از فاعل به صورت اسم 
ظاهر «السلمون» نباید یاد کرد که ضمیر فاعلی و اسم ظاهر با یکدیگر جمع نمی‌شوند. 
الثا: با حذف «وَمَتیکتِه. رکه وَرنله» از آيث قرآنی. از ذکر مبانی ایمان 
خودداری ورزیده و به جای آن تعبیر زائد «باحق مابا» ان الیل ۳ 
8 افزوده است که تبدیل امر ضروری در کلام به سخنی زائد البته مخل بلاغت 
شمرده می‌شود. از همة این‌ها که بگذریم این چه اعجازی است که آدمی گفتار کتابی 
را نقل کند و با اندک تغییری آن را به خود نسبت دهد و همه را از آوردن نظیرش 
عاجز شمارد!؟ مسیلمة کذاب هم به تقلید از سورة کوثر یعنی: «کا أَعْطَیتَ الکو 
3 فصّلٍِ رب 3۳ خر ان مانعک هر یت بت 62 گفته بود: «ّا آعطينك امواهر. 
فصَل ریک وماجر. ون مخصك رَجل کافرا. چنانکه می‌بینید مسیلمه در وزن سخن و 


۱- یعنی: «پیامبر بدانچه از خداوندش به سوی او نازل شده. ایمان آورد و همة مومنان به خدا و 
فرشتگان او و کتاب‌های وی و فرستادگانش ایمان آوردند (و گفتند) میان هیچ یک از پیامبران او 
فرقی نمی‌نهیم. و گفتند که شنیدیم و اطاعت کردیم. خداوندا؛ آمرزش تو را خواهانیم! و بازگشت 
به سوی تو است». 

۲- ترجمة «لیک الصیر باق مأباً این است که «بازگشت به سوی تو است به حقء به جهت 
بازگشت»!. 


۳۸ ماجرای باب و بهاء 
گزینش کلمات (و نه در معنا و مفهوم آیات) به اخذ و اقتباس ناشیانه‌ای از قرآن مجید 
پرداخته ولی آیا این کار دلیل بر صحت ادعای او شمرده می‌شود يا بر سرقت و افترای 
وی دلالت می‌کند؟ 

باز علی‌محمد در "کنات (آحسن القصص! می‌نویسد: 

«ولقد من اللّه عل الومنین ٍذ بعث فیهم باباً من آنفسهم لیتلوا علیهم آیاته ویزکیهم 
ویعلمهم الکتاب واحکمة وان کانوا من قبل لا یعلمون من علم الکتاب الا آلفاً من 
الباء». 

مد من ال ی آلنژیین ‏ بَعَت فیهم زنولا من آنیهن یلوا لیم یه 
یرهم وَْعَلَم آلکتب راکمه وان وا ين قبلْ نی ضلل مین 48 ل 
عمران: ۴ ۱۶]. 

در اینجا علی‌محمد واة ارسولا؟ را به کلم اباباه تبدیل کرده تا به ادعای بابیتش 
اشاره کند. و مقطع آیه را نیز دگرگون ساخته تا ذهن خواننده را از تقلیدی که رخ داده 
منصرف سازد» و سرانجام عبارت غلطی به شکل ...آلفا من الباء معطوفا»" را به آية 
قران افزوده است که باید 1 ۳ به صورت «ألفا بالباء معطوفا» می‌آورد. زیر الف معطوف 
«به» باء (به صورت الفباء) می‌تواند شد. ولی معطوف «از» باء نمی‌شودا! 

باید توجه داشت که اقتباس از سخن دیگری بر اهمیت گفتار (مقتبس منه» دلالت 
هی که شا | کرستاش گویته 

و اگر خیام گوید: 

«پرید ااهلون لطفکسوه» «ویّأي ال الا آن تست 


۱- آحسن القصص. ص ۸۲. 

۲- ترجمة «لا یعلمون من علم الکتاب لا آلفاً من الباء معطوفا» این است که «از دانش جز الفی که از باء 
معطوف شده چیزی نمی‌دانستند»! «لازم بود بنویسد: جز الفی که به باء معطوف شده [یعنی 
الفباء] چیزی نمی‌دانستند). 


۳ دلایل علی‌محمد باب ۳۹ 


یدیل بر ععت فان مد اس که این ها ان فصن انا یف 
سور بنی اسرائیل و آیة ۳۲ سورة توبه) اقتباس کرده‌انده تا چه رسد به سخنان مغلوط 
باب که حق اقتباس را ادا ننموده و از مقام بلاغت به کلی دور افتاده است! 

بخش دیگری از سخنان علی‌محمد هرچند از قرآنکريم برگرفته نشده. ولی با 
تعبیرات مضحک و مغلوطی همراه است. جنانکه در کتاب «بیان عربی» می‌نویسد: 

(ولتعلمن خط الشکسته(!) فان ذلك ما محبه الّه وجعله باب نفسه للخطوط(!) لعلکم 


تکتبون»". 

یعنی: «باید خط شکسته یاد بگیرید که این همان جیزی است که خدا دوست 
می‌دارد و آن را باب خودش برای خطها قرار داده, شاید که بنویسید»! 

سید علی‌محمد چون ادعای «بابیت» داشته و ضمنا «خط شکسته» را هم به 
نیکویی می‌نوشته, در اینجا خواسته است تا مقام باییگری را به خط مزبور نیز عطا کند! 
و آن را «باب خطوط» قرار دهد. شاید مردم در نگارش بدین خط رغبت کنند. و به 
قول وی: «خط الشکسته» را بیاموزند. (البته فراموش کرده که در عربی به شکسته 
منکسر می‌گویند و وارهة فارسی را هم نباید با الف و لام عربی همراه نمود)؛ 

باز علی‌محمد در کتاب «بیان عربی» می‌نویسد: 

«آنتم |ذا استطعتم کل آثار النقطة تعلکون ولو کان چاپآ(!) فان الرزق ینزل علی من 
یملکه مثل الغیث. قل آن یا عبادي خبر التجارة هذاء ان آنتم بمن نظهره تومنون». 

یعنی: «شما چون توانایی یافتید. تمام آثار نقطه را مالک شوید (منظور از نقطه خود 
علی‌محمد است) هرچند که آن آثار چاپی باشند. (نه خطی) که البته رزق و روزی بر 
کسی که آن‌ها را داشته باشد. همچون باران فرو می‌ریزد. ای بندگان من! بهترین 
تجارت این کار (داشتن آثار باب) است. اگر شما کسی را که آشکارش می‌کنيم. باور 
دارید»! 

در اینجا نیز علی‌محمد از یاد برده که در زبان عربی حرف چ و پ نیامده و 


عرب‌زبانان به جای «جاپ» وازةٌ «طبع» را به کار می‌برند» از این رو جملة «ولو کان 


۱ بیان عربی. ص ۲۶. 


۵۰ ماجرای باب و بهاء 


چاپا غلط روشنی به شمار می‌آید. ضمناً معلوم می‌شود که بهترین تجارت در مذهب 
بایی کدام تجارت است! 

در بخش دیگر از آثار علی‌محمد سخنان بی‌معنی و واژه‌های بیرون از قیاس» فراوان 
آمده به گونه‌ای که در هیچ لغت‌نامه‌ای آن‌ها را نتوان یافت. و حتی هیچ معنایی برای 
آن‌ها نتوان یافت! نظیر آنجه در کتاب «ینج شأن» بدین صورت آمده است: 

مد مستجلل متجال ومستجمل متجام ومستبهي متباه» ومستعظم متعاظ ومستنور 
متناو» ومستکبر متکاب ومسقهر متقاح ومستظهر متظاه ومستعزز متعاز» ومستکمل 
متکام...»1 ِ 

یا مانند آنجه در کتاب مذکور می‌خوانيم که گوید: 

«قل انا قد جعلناك نبلاناً بیلاً للنابلین قل انا قد جعلناك جهراناً جهیرا للجاهرین» قل 
نا قد جعلناك جرداناً جریدا للجاردین» قل انا قد جعلناك سذجاناً سذجا للساذجین...»"". 

شگفت آن که خود علی‌محمد باب از اغلاط کتب و آثارش باخبر شده و در کتاب 
«بیان فارسی» از لغزش‌های صرفی و نحوی آن‌ها بدینگونه دفاع می‌کند: 

«اگر نکته گیری در اعراب و قرائت يا قواعد عربیه شود. مردود است زیرا که این 
قواعد از آیات برداشته می‌شود. نه آیات بر آن‌ها جاری می‌شود و شبهه نیست که 
ساحت این کات یی این فراعتد و عنم یه آی‌هارا از شود شون بلکه میج یی 
نرد اولوالألباب از عدم علم به آن‌ها و اظهار اين نوع آیات و کلمات اعظم‌تر() 
ی 

این جواب ناصواب. دو موضوع عجیب و غریب را دربر دارد. یکی آن که سخنان 
علی‌محمد را با قواعد زبان نباید تطبیق کرد. دوم آن که صاحب این کلمات علم به 
قواعد زبان را از خود نفی کرده است. 

در اینجا باید پرسید که: 


۱- پنج شأن. ص ۵۲. 
۲- پنج شأن. ص۱۷۴. 


۳ بیان فارسی. ص۰۱۸ 


۳ دلایل علی‌محمد باب ۵۱ 


اولا: چرا نباید سخنان علی‌محمد را با قواعد زبان تطبیق کرد؟ مگر هر پیامبری به 
زبان قومش سخن نمی‌گفته تا مردم پیام وی را درک کنند؟۹؟ در این صورت چرا باید 
به جای «مضاف الیه» به کار برد؟ "» مگر مقصود این نبوده که مردم سخنان وی را 
خوانده و بفهمند؟ پس چگونه به شیوه‌ای سخن گفته که همه از آن دور و بیگانه بوده 
و هستند؟ 

ات اگر گويندة آن سخنان, علی‌محمد شیرازی است نه خداوند جهان» در این 
صورت ادعای رسالت و پیامبری چه وجهی دارد؟ و چنانچه خداوند سبحان سخنان 
مزبور را نازل فرموده است. پس چگونه خدای دانا و آگاه از قواعد زبان بندگانش 
بی‌اطلاع بوده و علم بدان‌ها را از خود نفی می‌کند؟ وانگهی نادانی و بی‌دانشی چه 
حجت و برهانی است که به قول علی‌محمد: «اعظم‌تر»! از آن نیست؟ (در حالی که 
کلمهةٌ اعظم‌تر هم غلط است. و به اسم تفصیل پسوند «تر» را نباید افزود)! 

از این گذشته. چرا قرآنکريم که به زبان فصیح عربی نازل شده. قواعد مزبور را 
رعایت کرده ولی در کتاب علی‌محمد آن قواعد رعایت نشده است. مگر نه آن که 
علی‌محمد ادعا دارد که مصدر هر دو کتاب یکی است؟! 

در برابر اين سوال معمولاً بهائیان پاسخ می‌دهند که قرآن هم در پره‌ای از آیاتش با 
قواعد نحوی سازگاری ندارد! ولی اين ادعا تهمتی بیش نیست و مفسران قرآن (امثال 
وم صاعب شفست: کقاف) سوه اع ایو نها تعوی آباخت رشان داقوانق 
و توافق قرآن را با قواعد نحو عرب به اثبات رسانده‌اند. و بهائیان اگر قول زمخشری و 
دیگر علمای نحو را نمی‌پذیرند لااقل باید به اعتراف میرزا حسینعلی بهاء گردن نهند 
که در کتاب «اقتدارات» اذعان می‌کند که بعضی علمای اسلام جواب اینگونه 
اعتراضات را داده‌اند. و در این باره می‌نویسد: 


۱- چنانکه در قرآتکريم می‌خوانیم: وا أرَلنا من سول لا بیان قوّیه. لیب لَْم4 [ابراهیم: ۴] 
«هیچ پیامبری را جز به زبان قومش نفرستادیم تا (پیام خدا را) برای آنان بیان کند». 
۲- به عنوان نمونه به کتاب «بیان عربی» صفحات ۷ و ٩‏ و ۱۲ و ۱۹ و ۲۶ و ۲۴... نگاه کنید. 


۵۲ ماجرای باب و بهاء 


«قرآن من عندالله نازل شده و شکی هم نیست که کلمات الهیّه مقدس بوده از 
آنچه توهم نموده‌اند. چنانچه بعد معلوم و واضح شد که آن اعتراضات از غل و بعْضاء 
بوده, چنانچه بعضی علما جواب بعضی از اعتراضات را به قواعد داده‌اند»"؟. 
شگفت آن که علی‌محمد باب در کتاب «بیان فارسی» علمای اسلام را به هماوردی 
با خود فرا می‌خواند که اگر عاجز نیستند باید نظیر آیه‌های وی را بسازند. به شرط آن 
«اگر این‌ها می‌گویند ما عاجز نیستیم. چرا اتیان نمی‌نمایند به آیةٌ مثل آیات ما از 
)۳ 


فطرت. نه به نحو تکسب و سرقت» . 


اما خودش بارها از قرآنکریم تقلید می‌کند و آیات قرآنی را برگرفته چیزی بر آن‌ها 
می‌افزاید يا از آن‌ها می‌کاهد. آیا نام اين کار «نکسب و سرقت» نیست؟! 


۳ بیان فارسی» ص ۰۱۶ 


۳۴ 
کزگویی‌های علی‌محمد باب 


در مجلس حمزه میرزا 

سید علی‌محمد باب در آثار خود دچار اغلاط فراوان و تناقضات بسیار شده که 
نمایانگر نادرستی ادعای وی شمرده می‌شود. ما در این فصل نمونه‌هایی از آن لغزش‌ها 
را نشان می‌دهیم و داوری را به خوانندگان می‌سپاريم. از جمله آن که بنابر آنچه در 
کتب تاریخی نوشته‌اند و پیروان علی‌محمد هم ناگزیر بدان اعتراف کرده‌انده حمزه 
میرزا حاکم تبریز در روزگار ناصرالدین شاه قاجار شبی تصمیم می‌گیرد. تا علی‌محمد را 
ملاقات نموده او را بیازمایده پس مجلسی ترتیب می‌دهد و آن را با چراغ‌های فراوان 
می‌آراید و فرمان می‌دهد. تا علی‌محمد را که در آن هنگام در تبریز محبوس بود حاضر 
سازند. چون علی‌محمد در آن مجلس حضور می‌پابد حمزه میرزا به استقبال وی 
می‌شتابد و با او به ملاطفت رفتار می‌کند. سپس از علی‌محمد می‌پرسد که آیا پیامبران 
خدا وحی و الهام الهی را از یاد می‌برند پا نه؟ علی‌محمد فراموشی وحی و الهام را از 
روان انبیا انکار می‌کند» آنگاه حمزه میرزا از او می‌خواهد که سخنانی چند در شأن آن 
مجلس از سوی خداوند بیاورد» علی‌محمد کلماتی را که در خلال آن‌ها ذکری از نور و 
سراج و زجاج و امثال این‌ها رفته بود می‌خواند و نویسنده‌ای از معتمدان حمزه میرزا 
آن‌ها را یادداشت می‌کند. سپس حمزه میرزا از علی‌محمد درخواست می‌نماید که 
کات هو زا ککرار کم وغل شید که ادعا دشک اند ما ان انیاتات 
الهی را از یاد نمی‌برد» از بازخوانی سخنانش ناتوان می‌ماند و سخنان دیگری را که با 
گفتار نخستین یکسان نبود به هم می‌بافد و با این کار خود را رسوا می‌سازد. جا دارد 
که شرح حادثه را از قول یکی از مورخان بهایی گزارش کنیم تا تنها به قاضی نرفته 
باشیم. و آنگاه داوری را به خوانندگان ارجمند سپاریم: 

عبدالحسین آیتی که چندی از مبلغان طراز اول بهایی شمرده می‌شد و در همان 
دوران کتابی در تاریخ بهایی‌گری به نام «الکواکب الدرية في ماثر البهائیة» نگاشت. این 


2۳ ماجرای باب و بهاء 


حادثه را در خلال کتایش (که کشا ما تا نس «محفل روحانی بهایی» قاس کفته | 
نقل می کند. آیتی در کتاب خود می‌نویسد: 

«چون حمزه میرزا بی‌خبر از کلمات آن حضرت (علی‌محمد باب) نبود. پس شبی را 
میل به ملاقات ایشان نموده بزمی بیاراست و جراغ‌های متعدد حاضر ساخته مجلس 
خود را چراغان کرد و به احضار آن حضرت فرمان داد. شبانه و محرمانه آن حضرت را 
کاتب هم در حضور بودند. و با این که مآمورین محض توهین حضرتش عمامه از 
تبریز ورود داده بودند» و با همان لباس و9 حالت به مجلس شاهزاده وارد کردند» ولی 
شاه ادها ادا به وضع آن حضرت نظر نکرده فا درب اظاق با تالار استقیال کردو فشبت 
آن حضرت را گرفته مقدّم بر خود و در صدر مجلس نشانید. بعد از تقدیم احترامات 
اید؟ فرمودند: این همان اوضاع است که در ظهور جدم رسول الله و قبل از آن در 
ظهور عیسی بن مریم و همچنین در هر ظهوری تا بدیع اول در عرصةٌ شهود مشهود 
گشته... بالجمله شاهزاده برهان طلبید و مانند مجلس ولیعهد. ایشان مستدل به وحی 
بود. لهذا برای این که این تصورات از میان برود و بتواند یقین کند که آیا کلمات ایشان 
را آیات فطریه و آثار الهامیه توان شناخت يا نه؟ به این تدبیر پرداخت که آقا برای 
آیتی القا گردد تا مبرهن آید که به صورت فطرت و بی‌تکسب و تصنع ظاهر گشته. پس 
هیمنه و هیبتی جالب انظار و حالت و هیئتی جاذب افکار شروع فرمود... و بالجمله 
ایشان من دون تامل و تفکر به سرودن آیات مشغول و منشی تندنویس که معین شده 
بود به نگارش آن مشغول و هرگاه از نوشتن عقب می‌ماند. اندکی تأمل می‌فرمودند و 


۱- هرچند شادروان عبدالحسین آیتی پس از نگارش کتاب «الکواکب الدریة» به اسلام گرایید و حتی 
همان کتاب (الکواکب الدرية ج ۲ ص۳۴۷ ذکر این معنا رفته است. 


۴ کزگویی‌های علی‌محمد باب وا 


عبارات را مکرر می‌نمودند و تمام آن آیات در وضع آن مجلس و سراج و زجاج و مصباح 
و مشکوة و الوان و طاق و ایوان شبیه به سورة مبارکة نور که در قرآن است متجاوز از 
یک جزو صادر شد... بالأخره نوّاب والا خودش حکایت کرده که من بسیار مندهش 
گشتم. و چون تمام آن را از منشی طلبیدم بی‌نهایت در نظرم جلوه کرد. ولی وسوسة 
دیگر پیش آمد و امتحان دیگر به نظر رسید که خوب است خواهش شود دوباره 
بخوانند تا ببینیم چه حالتی پیدا می کند؟ پس استدعا شد که آقا دو مرتبه بخوانید. این 
دفعه رو را به آقا سید حسین, کاتب خویش نموده فرمودند: بنویس و او شروع کرد به 
نوشتن» چون تمام شد و مقابله کردیم معنی و مقصود را یکی دیدیم. اما در الفاظ و 
عبارات در دو آية آن اختلاف دیده شد و تغییر لفظ داده شده بود. پس وسوسةٌ من 
درجةٌ شدت را به خود گرفته گفتم: آقا. من عین آن را استدعا کردم و اینک در 
عبارات تفاوتی ملحوظ است! فرمود: این دفعه این طور نازل شد(!) و وجهة مبارکش 
تغییر کرده سر را به زیر افکند و دیگر با ما تکلم نفرمود»". 

اگرچه مبلّغ بهایی در بیان حقیقت حادثه. دخل و تصرف نموده ولی به هر صورت 
از گفتة او معلوم می‌شود که علی‌محمد سخنانی را به الهام ربانی نسبت می‌داد. و چون 
از او خواستند که آن‌ها را باز گوید از تکرارشان عاجز ماند. با آن که وحی و الهام ربانی 
نباید فراموش گردد. وگرنه پیام خداوندی به خلق نمی‌رسد یا دچار تحریف و تغییر 
می‌شود. و چنانچه برای کاتب وحی اشتباهی پیش‌اید. رفع آن اشتباه میسر نخواهد 
شد. و این مایة نقص بلکه نقض دین است. 


داوود ات قبل از موسی ات 

تن و 1 ی 7 0 ۱ 
در تورات و هم در قرآن ذکر وی پس از عصر موسی ات آمده است " ؛ و هیچ مورخی 
تردید نکرده که داوودام: سال‌ها بعد از موسی"2# پدید آمده و بر بنی اسرائیل 


و به آیات ۶ تا ۲۵۱ سورةٌ بقره رجوع گردد و با تورات. کتاب اول سموئیل. باب ۱۷ مقایسه 


شود. 


2۶ ماجرای باب و بهاء 


حکومت نموده است. ولی علی‌محمد باب در کتاب «دلائل السبعة» که پیروانش آن را 
اثر الهام الهی می‌پندارند دچار غلط فاحشی شده و ظهور موسی "2 را پس از دوران 
داووداتا به رقم آورده است! وی در اين باره می‌نویسد: 

«نظر کن در امت داوود پانصدسال در زبور تربیت شدند تا آن که به کمال رسیدند. 
بعد که موسی ظاهر شد قلیلی که از اهل بصیرت و حکمت زبور بودند ایمان آوردند و 
مابقی ماندند. و کل مابین خود و خداء. خود را محق می‌دانستند. این بود که 
می‌خواستند مکابره با حق کنند»!(. 

عجب آن که میرزا حسینعلی بهاء (بهاءالله) چون در برابر این پرسش قرار گرفته 
که چگونه داوود پیش از موسی می‌زیسته است؟ به جای آن که پاسخ درست و 
منصفانه دهد راه توبیخ و سرزنش پرسنده را در پیش گرفته و در کتاب «اشراقات» 
نوشته است: 

«چنانچه الی حین چند که اهل بیان سوال نموده اید که حضرت داوود صاحب 
زبور بعد از حضرت کلیم - علیه بهاءالله الابهی - بوده. لکن نقطهٌ اولی - روح ما سواه 
فداه - آن حضرت را قبل از موسی ذکر فرموده. و این فقره مخالف کتب «وما 
عندالرسل» است! 

«قلنا: ؛تق الّه ولا تعترض علی من زینه ال بالعصمة الکبری وآسائه امحسنی وصفاته 
العلیا». 

پعنی: ما گفتیم که از خدا بترس و بر کسی که خداوند او را با عصمت کبری و 
اسماء حسنی و صفات علیا آراسته. اعتراض مکن! سپس می‌نویسد: 

«سزاوار عباد آن که مشرق امر الهی را تصدیق نمایند در آنچه از او ظاهر شود چه 
که به مقتضیات حکمت بالفه. احدی جز حق آگاه نه»!۱؟. 

گویا میرزا حسین علی نمی‌دانسته که «حکمت بالغه» غیر از غلط گویی و خطای 
تاریخی است که با عصمت و وحی منافات دارد! 


ملی مطبوعات امری. ۱۳۹ بدیع). 
۲- کتاب «اشراقات» اثر بهاءالله ص۰۱۸ 


۴ کزگویی‌های علی‌محمد باب ن 

اما عباس عبدالبهاء چون این غلط آشکار را در آثار باب دیده به جای آن که دیدهٌ 
انصاف بگشاید و راه حق و صواب پیش گیرد. در مقام توجیه و تأویل برآمده و 
وتو 

«در الواح حضرت اعلی (علی‌محمد باب) ذکر داوودی است که پیش از حضرت 
موسی بود. بعضی را گمان چنانکه مقصود. داوود بن پسا است. و حال آن که حضرت 
داوود بن یسا بعد از حضرت موسی بود. لهذا مغّین و معرضین که در کمین‌اند اين 
بهانه را نمودند و بر سر منابر -استغفرالله - ذکر جهل و نادانی کردند. اما حقیقت حال 
این است که دو داوود است» یکی پیش از حضرت موسی. دیگری بعد از حضرت 
وی 

این بیان خود غفلت عبدالبهاء را عیان می‌سازد زیرا در سخن علی‌محمد. ذکر 
داوودی رفته که صاحب کتاب «زبور» بوده است. و اين. همان داوود بن یسا است که 
مدت‌ها بعد از موسی می‌زیسته و از انبیاء بنی اسرائیل شمرده می‌شود. نه داوود 
دیگری که هیچ نام و نشانی در تاریخ و کتب آسمانی از او نیست. و تنها نام وی را در 
تخیلات عبدالبهاء آن هم در تنگنای جدل می‌توان یافت! 


غرق‌شدن عاد و تمود در خلیج و نجات ابراهیم از ر ودخانه! 

اطلاعات تاریخی علی‌محمد باب محدود به آگاهی مغلوط وی از احوال موسی ات 
و داووداعتلا نبود. بلکه علی‌محمد مدعی بود که در روزگاران گذشته. قوم عاد و مود 
رأ ۵ غلیخی قرق کرذهم ابراهن اطقلا را ۱ شطر رودخانهای نسات داده استا جنانکه 
در کتاب «آحسن القصص» می‌نویسد: 

«قد آغرقت فرعون وعاد وثمود بٍذن الّه ی واحد من الخلیجین وقد آنجیت نوحاً 
وابراهیم وموسی في واحد من النهرین» ". 

یعنی: «من. فرعون و عاد و تمود را با اجازةٌ خداوند در یکی از دو خلیج غرق کردم 
و نوح و ابراهیم و موسی را در یکی از دو رودخانه نجات دادم»! 


۱- اسرار الاثار ص۱۱۰. 


2۸ ماجرای باب و بهاء 


پژوهشگرانی که پیرو علی‌محمد باب‌اند البته وظیفه دارند تا تحقیق کنند که اولا: 
عاد و مود در کدام خلیج غرق شده‌اند؟ (البته با توجه به آن که قرآن مجید می‌فرماید: 
رسیدند)؟! و ثانیا: ملاحظه کنند که ابراهیم ال از غرق‌شدن در کدام رودخانة 
پرخروش نجات یافت!؟ اما نظر ما این است که چون فرعون به طور مسلم در دریا غرق 
شده. علی‌محمد نخواسته تا او را تنها گذارد» پس به جای آل فرعون. عاد و ثمود را به 
وی ملحق کرده است! و همچنین از آنجا که نوح و موی از خطر طوفان و دریا 
خو مان ماندنه» لذا: غلن مخم ان اهیم یل ار | هم با آن.فو فریخ نموده نا خعات 
سه تن با هلاک سه دیگر همآهنگ شود. و بلاغت سخن به کمال رسد. هرچند 


ابراهیم ام از آتش نمرودی نجات یافت. نه از رودخانة علی‌محمدی! 


وعده‌های دروغین 

باید دانست که پیروان علی‌محمد باب در مازندران (در قلعة شیخ طبرسی) و 
زنجان و یزد و نیریز و دیگر نواحی شورش‌هایی به راه انداختند. و حتی با سربازان 
دولتی جنگیدند. ولی همگی شکست خورده و کشته شدند. و خود علی‌محمد را هم به 
فا اتف اه با صاخ تاه کی اروش تاه و واه مت مر شا نو 
وعده می‌دهد که اگر شمار آنان به هزار تن برسد. بر همه مردم روی زمین غلبه 
خواهند کرد. چنانکه می‌نویسد: 

«قل: ان اه ضمّن علی نفسه با نژل في الکتاب بان یغلبنٌ آحدا من أصحاب الق علی 
مائة نفس من دونهم ومائة منهم علی آلف من دونهم. وآلف منهم علی کل من علی 
الثرض کلها»". 

یعنی: «یگو: خدا بر خود ضمانت کرده(!) بنابرآنجه در کتابش نازل نموده است که 
یک تن از یاران حق بر صد تن از غیر ایشان غلبه دهد. و صد تن از آنان را بر هزار تن از 
غیر آن‌ها پیروز کند. و هزار تن از ایشان را بر همه مردم روی زمین چیره گرداند». 


۱- نک: سورة الحاقه آیة: ۵ تا ۰۷ و سورة فصلت آیة: ۱۵ تا ۱۷). 
۲- منتخبات آیات از آثار حضرت نقطه اولی» ص۸ (موسسة ملی مطبوعات امری» ۱۳۴ بدیع. 


۴ کزگویی‌های علی‌محمد باب ۵٩‏ 


با صرف نظر از اغلاطی که در عبارت مذکور دیده می‌شود. به گواهی تاریخ وعدهةٌ 
مزبور در مورد پیروان علی‌محمد دروغ از آب درآمد. و با آن که عدة آنان تنها در حادثة 
زنجان از هزار تن متجاوز بود. به سختی شکست خورده و کشته شدند. نبیل زرندی 
مورخ بهایی در کتاب خود می‌نویسد: 

«در عدد اصحاب حجت (محمد علی زنجانی از پیروان باب) و عدد شهدای زنجان 
اختلاف است. بعضی به چند هزار نفر عدةّ شهدا را بالغ می‌دانند. بعضی هم بیشتر از 
ادها کفتهانه شنم نی ات اصعاب اب ععت انا شوه را باهد شام کرو 
و یادداشتی از او باقی مانده که در آن قبل از وفات جناب حجت. هزار و 
پانصدونودوهشت نفر را که به شهادت رسیده‌اند نگاشته است. و آنهایی که بعد از 
شهادت جناب حجت شهید شده‌اند. دویست‌ودو نفر ۱ 

پیروان علی‌محمد باب که فریب وعده‌های دروغین او را خورده بودند. گمان 
می‌کردند که یاران مهدی موعودند و به زودی جهان را مسخر خواهند کرد. و بر خاور 
و باختر فرمانروایی می‌کنند. چنانکه میرزاجانی کاشانی مورخ بابی در کتاب «نقطه 
الکاف» می‌نویسد: 

«حضرت قدوس (محمد علی بارفروش از پیروان باب) می‌فرمودند: ما هستیم 
سلطان به حق و عالم در زیر نگین ما می‌باشد, و کل سلاطین مشرق و مغرب به جهت 
ما خاضع خواهند گردید»!". 

آری» علی‌محمد باب نه تنها وعده‌های دروغین به پیروان خود می‌داد» بلکه 
می‌کوشید تا مخالفان خویش را نیز با اين قبیل وعده‌ها جلب کند. چنانکه در نامه‌اش 
به میرزا آغاسی وزیر محمد شاه قاجار نوشته است: 


«فسوف تری اللوك بین آیدینا ومن علی الأرض في خزائتنا وله قوي حید» ". 


۱- مطالع الائوار (تلخیص تاریخ نبیل زرندی) به کوشش عبدالحمید اشراق خاوری ص۶۲۵ 
مه مایم رخاف ای ی ۲۵ یی 

۲ نقطة الکاف: می ۱۶۲ خاپ لیدن (۱۹۱۰ م-برایر با ۱۳۳۸ هی:: 

۳- کتاب «حضرت نقطه اولی» اثر مبلغ بهایی محمد علی فیضی. ص ۱۵۲ (موسسة ملی مطبوعات 
امری» ۱۳۲ بدیع). 


ماجرای باب و بهاء 


یعنی: «به زودی پادشاهان را در پیشگاه ما خواهی دید و هرچه را بر زمین است 
در خزائن مامی‌بینی. و خدا نیرومند و ستوده است ». 
و البته نتیجة اين شعارها - چنانکه می‌دانید - جز به دار آویخته‌شدن وی چیز 


دیگری نبود! 


عمر جهان و شکل زمین 

سید علی‌محمد در آتارش گاهی از جهان هستی سخن می‌گوید و سخت به 
موهوم‌بافی روی می‌آورد. به عنوان نمونه: عمر جهان را از پیدايش آدم تا ظهور خود 
دوازده هزار سال واندی می‌شمرد» و شکل زمین را همانند شکل الاغ معرفی می‌کند! 
به علاوه. گمان می‌برد که اکثر مردم روی زمین با زبان فارسی آشنایی دارند! 
(همانگونه که ذیلاً خواهد آمد)» و از این قبیل سخنان واهی» چندان می‌آورد که عقلا را 
در سلامت مشاعرش به تردید می‌افکند. چنانکه در کتاب «بیان فارسی» دربارةٌ عمر 
جهان می‌نوبسد: 

«من ظهور آدم لی آول ظهور نقطة البیان» از عمر این عالم نگذشته الا دوازده هزار و 

0۱), 


دویست و ده سال 


بازه علی‌محمد در کتاب «حسن القصص می گوید: 

ان له قد قذر الیل من مرکز الباء» والبغال نی صورة الواو وامیر علی شکل الاأرض 
لترکبوها في آسفارکم» . 

یعنی: «همانا خدا اسب ۳ از مرکز باء (حرف ب) مقدر فرموده و قاطر ۴ در صورت 
واو آفریده و خر را به شکل زمین قرار داده تا در سفرهای خود بر آن‌ها سوار شوید»! 


- بیان فارسی. ص ۰.٩۵‏ 
۲- احسن القصص, ص ۰۱۹۷ 


۴ کزگویی‌های علی‌محمد باب ۶۱ 


و نیز در کتاب «بیان فارسی» می‌نویسد: 

ا که ,۵و ار ور ایت لق هه کلمات قارشبه: مت توا سم 
بخواهد فهم «بیان» را به هم رساند به قدر مایحتاج خود اخذ هک 

به طوریکه ملاحظه می‌کنید از سخنان علی‌محمد باب چنین برمی‌آید که «اکثر 
خلق» زبان پارسی را می‌دانند و در فهم کتاب «بیان» از کلمات «فارسیه» به اندازٌ 
نیاز خود بهره می‌ گیرند. هرچند در حقیقت کلمات فارسية ایشان. به نوعی از عربی 
معوج نزدیک‌تر است. و اعجاز کتاب «بیان» در عجر نویسنده‌اش از فارسی‌نویسی 


تأویل‌ها و تقلیدهای خنک! 

چیزی که در آثار علی‌محمد بیشتر به چشم می‌خورد تأویل آیات قرآنی و تقلید از 
علیل و نامناسب است که عامیان بطلان آن را درمی‌یابند تا چه رسد به عالمان. 

انیً: تقلید وی از کلام مجید مايةٌ خجلت است نه افتخار» جا دارد در این فصل 
نمونه‌ای از کارهای او را نشان دهیم و داوری را به اهل انصاف سپاریم. 

علی‌محمد در کتاب «أحسن القصص» به تأویل سورة شريفة یوسف پرداخته و 
یوسف پیامبر الم را با امام حسین بن علیعءس9 و برادرش بنيامین را با امام حسن ال 
تطبیق داده است. و در این باره می‌نویسد: 

«ٍذ قال قائل من |ٍخوة یوسف وهو امحسن بن علي في آم الکتاب قد کان حول النار بالنار 
القدیم کبیرا. لا تقتلوا یوسف وألقوة في غيابة اجب الأحدية في حول النار مستورا» ". 

یعنی: «زمانی که گوینده‌ای از برادران یوسف که همان حسن بن علی در ام الکتاب 
باشد... گفت که یوسف را نکشید. بلکه او را در ژرفای چاه احدیت افکنید...»! 

چنانکه ملاحظه می‌شود این بخش از سخنان علی‌محمد برگرفته از آيث دهم در 


۱- بیان فارسی» ص ۰۱۳۰ 


۶۲ ماجرای باب و بهاء 


دیگر برادران خود سفارش می‌کند که یوسف یعنی حسین ال را مکشید و او را در قعر 
چاه احدیت افکنید! با آن که برادران ناتنی امام حسن ال که فرزندان علی الا بودند. 
در روز عاشورا به دفاع از امام حسین ا2 به شهادت رسیدند» چنانکه اسامی ایشان در 
کتب مقاتل ثبت و ضبط است؛ و هرگز کسی از آنان قصذ قتل امام حسین اف را نکرد؛ 
قا نبا به سفارش ناه یه ظفل آفمده وانگیی مقا احنیت را کذام جاه در زاه اس 
که برادران حسین ال می‌خواستند او را در آن افکنند!؟ آنجه برای شهدای عاشورا و 
به ویژه سرور شهیدان پیش آمد. رفتن به سوی بهشت‌برین و رضوان الهی بود. نه قعر 
تاریک چاه! این قبیل تأویلات در آیات خداوندی نشان می‌دهد که علی‌محمد باب نه 
مرد عقل و انديشه بوده و نه اهل ذوق و سلیقه. 

اینک بنگریم که علی‌محمد راه تقلید و همانندسازی را چگونه سپرده و به کجا 
رسیده است؟ 

در آغاز سور شریفه اعلی در قرآن مجید می‌خوانیم: 

سبح سم ریک باعل ۵ یی لق فسَه فسوی 4 العلی: ۲-۱]. 

«نام ِ" 1 خویش را به پاکی یاد کن. آن که آفرید پس معتدل و همآهنگ 
ساخت». 

علی‌محمد در کتاب «آحسن القصص» خواسته تا همانند این دو آیه را بسازد» و از 
این راه ادعای خود را به اثبات رساند. می‌نویسد: 

«سبح ريك العلي حمودا هو الذي خلقك في خط الاستواء»"۲ 


یعنی: «خداوند والای خود را که ستوده است منژه شمار. او کسی است که تو را در 
خط استوا آفرید»! 


۱- در آية دهم از سورة یوسف آمده است: «قال قَایل یم لا نیلوا ینف وأَقوه فی غَیِبّب نب 
یه بعقض اسَیَارة زن کشم قملین (46. «گوینده‌ای از میان ایشان (برادران یوسف) گفت که 
یوسف را نکشید و او را در ژرفای چاه بيافکنید تا کاروانی او را برگیرد» اگر می‌خواهید کاری 
بکنید». 

"- آحسن القصص. چاپ سنگی. ص ۳۴. 


۴ کزگویی‌های علی‌محمد باب ۶۲ 


آیا سید علی‌محمد نمی‌دانسته که شیراز - زادگاه وی - در خط استوا واقع نشده 
است؟ و با حقیقت آن است که جناب علی‌محمد از آوردن جمله‌ای که «اعتدال و 
همآهنگی» را در آفرینش برساند ناتوان مانده و ناگزیر آن را به «خط استوا» تعبیر 
نموده و کار را به مضحکه کشانده است!؟ 


قوانین صضد اخلاقی 
سعد زغلول یکی از سب" سخنوران و سیا ستمداران شهیر مصر گفته است: 


و 2 و 


«کل شريعة وس عَل فساد الاخلاق فهي شريعهٌ باطله. 
یعنی: «هر آیینی که بر پایة فساد اخلاق بنیان گذاری شود. آیینی باطل و نادرست 

است ». 

در آیین علی‌محمد باب برخی از امور ضد اخلاقی تجویز شده که همة شرایع الهی 
آن را تحریم نموده‌اند» و ما در اینجا به ذکر نمونه‌ای از آن‌ها بسنده می‌کنیم: 

علی‌محمد. زنای محصنه را در شرایطی حلال دانسته و آن را راهی برای حل 
مشکل خانوادگی قلمداد کرده است. چنانکه در کتاب «بیان فارسی» به زبان عربی 
هی ب ت99 : 

«فرض لکل آحد آن یتأهل لييقي عنها" من نفس یوحد. " الّه ربها ولابد آن مجتهد نی 
ذلك وآن یظهر من آحدهما ما یمنعها عن ذلك حل عل کل واحد باٍذن دونه لاآن یظهر عنه 
الثمرة ولا جوز الاقتران لن لا یدخل نی الدین»!۳ 

یعنی: «بر هر فردی واجب است که همسر گزیند تا از او کسی باقی ماند که خدای 
خود را به یگانگی یاد کند و ناگزیر هر شخصی در این کار باید کوشش بسیار نماید و 
اگر از سوی یکی از آن دو (شوهر یا زن) مانعی برای تولید فرزند ظاهر شد (مانند 


دِ در اینجا کلم «عنها» غلط است و باید به «عنه» تبدیل شود. زیرا مرجع ضمیر (یعنی احد) مذکر 
است نه موّنث. 

ت در این عبارت کلمةّ «یوحد» درست نیست و باید به صورت «توحد» به کار رود زیرا مرجع ضمیر 
در اینجا «نفس» می‌باشد که موّنث مجازی است. چنانکه در کلم «ربها» علی‌محمد برای نفس 
ضمیر مونث را به کار برده است. 

"- بیان فارسی (الباب الخامس والعشر من الواحد الثامن)؛ ص ۲۹۸. 


۶۴ ماجرای باب و بهاء 


عقیم‌بودن و غیره) حلال است برای هرکدام به اجازة دیگری که از او ثمره (فرزند) 
ظاهر شود. ولی وصال جایز نیست. مگر با کسی که در آیین (بابیگری) داخل گردد»! 

این دستور از دیدگاه علی‌محمد به اندازه‌ای جالب و جاذب بود که آن را در کتاب 
«بیان عربی» نیز تکرار و تاکن نموده ار و حاصل سخن در هردو کتاب آن است 
که چون مردی بابی‌مذهب. از همسر خود فرزند نیاورد» می‌تواند زنش را در اختیار 
بابی دیگری قرار دهد و از راه تولید ثمره کند. با این تفاوت که در کتاب «بیان عربی» 

«وان یمنع آحدهما الااخر عن الثمرة بختارن الی آن یظهر ولا مجحل الاقتران ٍن لم یکن في 
الیان»(۳ 


یعنی: «اگر یکی از آن دو (شوهر پا زن) مانع شود که دیگری تولید ثمره کند البته 
کسی را برگزیند تا ثمره ظاهر گردد. ولی چنانچه شخص مزبور در آیین بیان نباشد 
وصال حلال نیست»! 

علی‌محمد هیچ نيانديشیده در خانواده‌ای که حریم عفت آسیب ببیند» یعنی مرد 
بیگانه‌ای به بستر کسی آزادانه راه یابد. در آن خانه از غیرت و حمایت ناموسی اثری 
باقی نمی‌ماند و محبت ویژه‌ای که همواره باید میان زن و شوهر برقرار باشد. محو 
می‌شود و وفاداری و صمیمیت به رفیق‌بازی و رقابت تبدیل می‌گردد. آیا به ذهن 
علی‌محمد نرسیده که لااقل دستور دهد زن و مرد مزبور از هم جدا شونده يا در صورت 
علاقة به یکدیگر کودک یتیمی را به فرزند خانوادگی بپذیرند و بدین رسوایی تن 


در ندهندا؟ 


معلومات ناقص از قرآنکریم 
علی‌محمد در عین آن که سخت می‌کوشیده تا دربارة قرآن مجید به (مانندسازی) 
همین امر موجب شده تا جسارت ورزد و سخنان مغلوط خود را همانند کتاب خدا به 


۱ 
7 بیان عربی» ص ۲۷. 
1 
7 بیان عربی» ص ۲۷. 


۴ کزگویی‌های علی‌محمد باب ۶۵ 
شمار آورد. شاهد مدعا آن است که وی در خلال آثارش گاهی آیات قرآنی را به غلط 
نقل می‌کند. مثلا: در «بیان فارسی» می‌نویسد: 

«... (دربارة) نفوسی که می‌شنوند و سجده نمی‌کنند نازل شده., چنانچه نص آیةٌ 


شریفه است: ( واذا سمعوا آیات یله ۱ هن ۱0۵ 


شما اگر در سراسر قرآن مجید تفحص کنید. چنین عبارتی را نمی‌پابید و به جای 
آن می‌بینید که در سورة کريمه انشقاق آمده است: 

طواذا ری عَلیَهم فان 1 مرو ه 63 [الانشقاق: ۲۱]. 

پیدا است که علی‌محمد به حافظةٌ خود اعتماد ورزیده و آيةٌ قرآنی را بدون بازنگری. 
درک تقد ازست: 

وی در جای دیگر از «بیان فارسی» به هنگام بحث از قرآنکریم می‌نویسد: 

«آنچه الآن می‌بینید که مومن به قرآن هستند. در حین نزول آن» غیر یک نفر 
مومن به آن نبود تا هفت ۱ 

این ادعا خطائی واضح است. زیرا به گواهی تاریخ در هفت سال نخستین از بعت 
رسول م2 افراد متعددی چون علی‌التل؟ و خدیجه ط و زید بن حارثه و دیگران 
آیمان آوردند. و در همان سال‌ها در خلال سوره‌هایی که نازل شد (مانند سورةٌ مدثر و 
قلم و جز این‌ها) ذکر مومنان و مسلمانان به لفظ «جمع» آمده است. چنانکه 
می‌فرماید: 

«لیستیتن لین و آلکتب ویزداد این ءامنرا(یمتا4 المدثر: ۳۱ 

«تا اهل کتاب به یقین رسند و کسانی که ایمان آورده‌اند. بر ایمان‌شان افزوده 
شود»: و نیز می‌فرماید؛ 

«ََتجْعَلْ لسن کالنجریت 3 ما کم هه کون 8 [القلم: ۳۶-۳۵]. 

«آيا ما مسلمانان را همانند گناهکاران شماریم؟ شما را چه می‌شود. چگونه داوری 
م ی کنید»!؟ 


"- بیان فارسی. ص ۲۵۰. 
"- بیان فارسی» ص ۰۱۱۱ 


۶۶ ماجرای باب و بهاء 


شگفت آن که علی‌محمد با این قبیل اطلاعات مغلوط هنگامی که در قلعةٌ ماکو با 
یکی از همراهانش زندانی بود» خود را «نازل کنندة قرآن» معرفی کرده است! چنانکه 
ضمن «بیان فارسی» می‌نویسد: 

کل می‌گویند: امروز که ما مومن بالله و آیات قرآن هستیم. و حال آن که شجرة 
حقیقت (اشاره به خود علی‌محمد است) که منزل قرآن بوده. و در این جبل ساکن 
است با یک نفس وحده»!. 

در اوائل همین کتاب (باب ثانی از واحد اوّل) علی‌محمد ادعا می‌کنند که وی 

«ظهور نقطة بیان (یعنی خودش) همان بعینه ظهور محمد است در رجع آن»۱؟. 

عجبا! کسی که چنین ادعایی داشته چگونه از نقل یک یه قرآن درمانده و به 
تحریف آن دست زده است!؟ 

علی‌محمد در نامه‌ای که برای محمد شاه قاجار در اثبات ادعای خود نگاشته. 
هب9 : 

«لْن عدة اسمي مطابق باسم الرب الذي قد قال الّه سبحانه: ولذ تجلی ربك 


تلکت بت 

یعنی: «زیرا عدد نام من (به حساب حروف جمل يا ابجد) با نام «رب» برابر است. 
همان نامی که خدای سبحان در باره‌اش فرموده است: «واٍذ نجل ربك للجبل»»! 

در اینجا نیز چنانکه ملاحظه می‌شود آية شریفه: فلا تج رب لب 
[الاعراف: ۱۴۳]. را نادرست نقل نموده. اما دلیل او بر حقانیتش شگفت‌انگیزتر است. ۳ 
نام همةّ علی‌محمدها و محمدعلی‌ها با (رب) برابرند. آیا این برایری دلیل بر مهدویت یا 
شوه سانشان و و با انتاها مت ایا اس یی که ادها سا 
دارد. به جنین سخنان واهی دست آویزد!؟ 


"- بیان فارسی. ص ۲۱. 

2 بیان فارسی. ص ۷. 

"- اسرار الاثار (حرف ر - ق) اثر فاضل مازندرانی» ص۴ و ۵ (موسسه ملی مطیوعات امری؛ ۱۲۹ 
بدیع). 


۴ کزگویی‌های علی‌محمد باب ۶۷ 


دشمنی با دانش! 

انديشة «انحصارطلبی» در علی‌محمد باب به اندازه‌ای قوی بوده که دستور می‌دهد 
پیروانش تمام کتاب‌ها را محو کنند. و جز آثار وی و طرفدارانش هیچ کتابی را باقی 
نگذارند. و همچنین تصریح می کند که کسی حق ندارد کتاب دیگری جز کتاب «بیان» 
را تدریس کند. چنانکه در «بیان فارسی» آورده است: 

«في حکم حو کل الکتب الا ما آنشئت آو تنشيء(۱) في ذلك الأمره"۳. 

یعنی: «در حکم از میان‌بردن تمام کتاب‌هاء جز آنچه دربارة اين امر (بابیگری) پدید 
آمده یا پدید آید»! 

و نیز در «باب عاشر از واحد رابع» از کتاب «بیان فارسی» می‌نویسد: 

«ا جوز انتدریس في کتب غیر الببان الا |ذا آنشی-» فیه ما یتعلق بعلم الکلام وان ما 
آخترع من النطق والاأصول وغیرهما م یژذن لاأحد من الزمنین ۳. 

یعنی: «تدریس هیچ کتابی جایز نیست جز کتاب بیان و نیز آنچه در پیوند با علم 
کلام پدید آمده (تا بابیگری را اثبات کند). و همانا به هیچ یک از مومنان اجازه داده 
نشده تا علم منطق و اصول و دانش‌های دیگر را که ساخته شده. تدریس کنند»! 

همچنین علی‌محمد دستور داده است که هرچند سال یکبار» تمام کتاب‌های 
قدیمی را در آب افکنند و از میان بردارند به طوری که در «بیان فارسی» می‌گوید: 

«در هر ظهور خداوند دوست می‌دارد که کل شیء جدید شود از این جهت امر 
فرموده که در هر ۲۰۲ سال یک دفعه, هر نفسی مایملک خود را از کتب. مجدد کند به 
اين که در ماء عذب (آب گوارا) بریزد یا به نفسی عطا کند لعل عین عبدی بر حرفی 
نیفتد که کُره از نظر به اون داشته باشد»!؟. 

همانگونه که ملاحظه می‌شود در این عبارت علی‌محمد. فرمان می‌دهد که بابی‌ها 
باید همه کتاب‌های قدیمی يا ذخاثر علمی را در آب زلال افکنند یا به کسی ببخشند. 


اه اشاخها ای بای ککقی رسای لوسر وه که شتفه مه تفا وی قارب 
"- بیان فارسی» ص ۱۹۸. 
"- بیان فارسی. ص ۱۳۰. 
"- بیان فارسی. ص۲۳۸. 


۶۸ ماجرای باب و بهاء 


مبادا چشم یکی از ایشان بر کلمه‌ای بیفتد که آن را نپسندد و هیچ نیاندیشیده که 
همین حالت» ممکن است برای کسی که کتاب را به او بخشیده‌اند یدید آید! 

آیا این همه انحصارطلبی و ضدیت با دانش در خور یک آیین ربانی و متعالی است. 
پا از یک تفکر منحط و ذهن معوج سر زده است!؟ 


حشونت و تصعب شدید 

با هم سستی و ضعفی که در آیین علی‌محمد دیده می‌شود» وی بی‌اندازه خشن و 
متعصب بوده به طوری که دستور می‌دهد پیروانش احدی از مخالفان آیین او را بر 
زمین باقی نگذار ند! در کتاب «بیان فارسی» صریحاً می‌نویسد: 

«بر هر صاحب اقتداری ثابت بوده و هست من عندالله بر این که نگذارد در ارض 
خود غیر مومن به بیان را»!. 

و در «لوح هیکل الدین» از الواح بیان دربارة وظیفة اولین فرمانروای بابی می‌گوید: 
«لن تذر"" فوق الأرض |ذا استطاع آحدا غیرالبابیون»". 

یعنی: (چون فرمانروای بابی) توانایی یافت هیچ کس - جز بابی‌ها - را بر روی 
زمین باقی نگذارد»! 

باز در «لوح هیکل الدین» می‌نویسد: 

«آن آدخلوا کل ما علل الاارض نی البیان ولا تقبلوا من حد ملاً الاارض جوهراً ان ینفق 
آن لا یدخل ی البیان وخذوا عنهم کل ما ملکوا بغیر حق». 
زمین را پر از گوهر کند نپذیرید. چنانچه بخواهد آن را انفاق نماید تا در آیین بیان 
داخل نشود. و همه دارایی ایشان را که به ناحق مالک شده‌اند از آن‌ها بگیرید»! 

همانگونه که ملاحظه می‌شود در مذهب علی‌محمد باب اگر مردم دنیا بابیگری را 
نیذیرند» جان‌شان در خطر است و مال‌شان باید مصادره گردد"". 


"- بیان فارسی» ص ۲۶۲. 

"- علی‌محمد در اینجا اشتباه نموده و (لن یذر) صحیح است. 
۳- لوح هیکل الدین. ص۰۱۵ 

*- لوح هیکل الدین» ص ۶. 


۴ کزگویی‌های علی‌محمد باب ۶۹ 


باید دانست که در هیچ یک از ادیان آسمانی و آیین‌های الهی چنین احکام خشنی 
دیده نمی‌شود. به عنوان نمونه. قرآنكريم دربارة رفتار مسلمین با نامسلمانان 


لا یَنهَکُم له عن آلذیق لم وک فق لین ول یج وکم من دیرکم آن 
رهم ونقیظرا اه 2 له بت قطن 4 [المسحنة: ۸]. 

«خدا شما را بازنمی‌دارد از آنان (غیر مسلمانانی) که در امر دین با شما پیکار 
نکردند و شما را از دیارتان بیرون نراندند که با ایشان نیکی کنید و دربارة آن‌ها عدالت 
ورزید. همانا خدا عادلان را دوست دارد»(؟ 

و پیامبر بزرگوار اسلا م2 

لا من طلم مُعاهدا و ائتقضه 
تفس انا حَجیجه یوم ۳۵ 

یعنی: «بدانید کسی که به هم‌پیمانی غیر مسلمان ستم کند یا در کار او نقصان روا 
دارد يا او را به کاری بیش از طاقتش وادارد يا از او چیزی بدون رضایتش بگیرد. من 
روز رستاخیز معارض وی خواهم بود». 

عباس عبدالبهاء در کتاب «مفاوضات» می‌گوید: 

«در نجران طائفه‌ای از مسیحی بودند. و حضرت محمد گفت: هرکس به حقوق 
این‌ها تعدی کند من < خصم او هستم و در نزد خدا بر اه اقامة دعوی می‌کنم»7". 


"- ابوالفضل گلپایگانی (مبلغ بهایی) در کتاب «کشف الغطاء» در صفحه ۱۳۰ (چاپ تاشکند. مطبعةٌ 
کویر) می‌نویسد: «در باب خامس از واحد خامس «بیان» می‌خواند. آنجه خلاصة آن این است که 
نفس کشیدن غیر مومن به «بیان» بر او حرام است تا چه رسد به اموال او. و لذا بر اولی القدرة 
لازم است که اموال ناس را بگیرند و به آن‌ها رد نکنند» مگر وقتی که ایمان به صاحب «بیان» 
بیاورند. انتبهی»!. 

- اشراق خاوری «مبلغ بهایی) در کتاب «محاضرات» در بارة اين آية شریفه قرآنی می‌نویسد: «در 
اين آیه صریحاً می‌فرماید به کفار و مشرکین که اذیت آن‌ها به شما نرسیده؛ مهربانی کنید و به 
عدالت رفتار فرمایید». (محاضرات. ج۰۱ ص ۴۷۴ و ۰۴۷۵ موسسه مطبوعات امری. ۱۲۰ بدیع). 
تن کرو ایا ها ی ۴۲۷ شاب فلز شون : 

*- مفاوضات عبدالبهاء» ص ۰۱۷ چاپ لیدن, سنة ۱۹۰۸ م. 


ِ ماجرای باب و بهاء 


معجونی از خودستایی و دروغگویی 
اولیای خدا است که به مصداق فلا نکر سکم [لنجم: ۳۲]. تواضع را هرگز از 
یاد نمی‌بردند و با غلةٌ و مبالغه دربارة خویش به مخالفت برمی‌خاستند. 

علی‌محمد ادعا داشته که همه آفریدگان. برای شناسایی او پدید آمده‌اند. و لازم 
حقایق پی نبرده‌اند. چنانکه این اسرار خفیه! را در کتاب «بیان فارسی» بدین صورت 

«بشناسید کسی که برای عرفان او خلق یمان 
دین اسلام ولی حین ظهور کسی (مقصود. خود علی‌محمد است) یک دفعه 1 برای او 
سجده نکند»۱!؟. 

«هر نفس ممن در بیان عبد رق او (علی‌محمد) بوده و هستند. چنانجه 

۳( 

اولوالهیاکل در قران» عبد رق رسول الله بوده و هستند»! . 

«هزار و دویست و هفتاد سال از بعئت گذشت و در هر سنه مالانهایه. بر حول بیت 
طواف کردند. و در سنة آخر. واضع بیت (علی‌محمد) خود به حج رفته که دید که 
ماشاءالله از هر فرقه به حج آمده, ولی آخدی او را نشناخته و او کل را شناخته»!*. 


"- خودستایی مکنید. 

"- بیان فارسی, ص ۱۸۸. 
*- بیان فارسی, ص ۲۶۲. 
*- بیان فارسی. ص ۰۱۱۵ 
"- بیان فارسی. ص ۱۴۸. 


۴ کزگویی‌های علی‌محمد باب 4 


«او (یعنی علی‌محمد) را می‌بینید یکی مثل خود. و حال آن که کل به او قائم است 
وا او جود و است. ی لو ایض وتا تا 

چنین انسان خودستا و متکبری, به دروغ ادعا می‌نموده پس از آن که وی شرحی 
بر سور یوسف نگاشت. «همه مسلمانان آن را خواندند» ولی چون دیدند که در ایمان 
به علی‌محمد بی‌یار و تنها هستند» از وی روی گرداندند! این است راز آن که مسلمانان؛ 
بابیگری را نپذیرفتند و از قبول دعوت علی‌محمد باز ایستادند! چنانکه در کتاب بیان 
ی توب 

«در آن سنة ظهور کتاب شرح سورة یوسف به گل رسید. ولی چون نظر کردند 
دیدند رفیق ندارند. در تصدیق واقف وه 

با آن که اولا شرح سورة پوسف (یا کتاب آحسن القصص) را به دلیل نسخه‌های 
معدود و خطی آن. اکثر مسلمانان ندیدند و از آن باخبر نشدند. و ثانیا: علمائی هم که 
کتاب مذکور را خواندند به دلیل بی‌مایگی و غلط گویی‌های فراوان نویسنده‌اش روی از 
آن برتافتند» (نه به دلیل رفیق نداشتن!) که اگر یکایک خوانندگان این کتاب آن را 
کتابی ارزشمند می‌یافتند حتماً رفقایی هم پیدا می‌کردند. 

پس در همین دو سطر کوتاه. دو دروغ بزرگ وجود دارد. و هنگامی که خودستایی 
و دروغگویی باهم بياميزند. معجونی می‌سازند تماشایی و عبرت‌انگیز! 


فیان فارس ی ۱(۶: 
"- بیان فارسی» ص۱۴۸. 


۵ 
سرانجام علی‌ محمد باب 


علی‌محمد توبه می کند! 

جنانکه دانستیم علی‌محمد هرچند زمانی ادعای خود را تغییر می‌داد و از مقامی 
بالاتر و مرتبه‌ای مهم‌تر برای خویش سخن می‌گفت. و با همان روش «تأویل گرایی» 
سخنان پیشین را برای یارانش توجیه می‌نمود و آنان را در پی خود می‌ کشید. ولی از 
آنجا که برخلاف پیامبران حق. مظهر شجاعت و اهل استقامت نبود. گاهی از مدعای 
خود به کلی تنزل می‌نمود و در برابر قدرت و سطوت مخالفان راه توبه و انابه پیش 
می‌گرفت. چنانکه در رمضان سال ۱۲۶۱ چون به دستور والی فارس او را دستگیر 
کردند و در شیراز نزد امام جمعة آن شهر بردند تا اظهار ندامت کند. علی‌محمد نه تنها 
از این کار خودداری نورزید. بلکه حاضر شد بر فراز منبر رود و در حضور عموم مردم از 
دعاوی خویش تبری جوید! و این ماجرا در زمانی رخ داد که ادعای علی‌محمد مبنی بر 
«بابیگری» آشکار شده بود و او صریحا خود را وکیل امام غاب شیعیان می‌شمرد. جا 
دارد در اینجا قلم را به دست یکی از مبلغان بهایی به نام اشراق خاوری بسپاریم و از 
خلال کتاب «مطالع الانوار» بقیهُ ماجرا را بخوانیم. در این کتاب می‌نویسد: 

«روز جمعه رسید. وقتی که شیخ ابوتراب بالای منبر رفت حضرت باب با جناب 
خال" وارد شدند. چون امام جمعه آن حضرت را دید با کمال خوشرویی و احترام از 
حضرت درخواست نمود که بالای منبر تشریف آورده و بیاناتی بفرمایند. حضرت باب به 
درخواست امام جمعه به پل اول منبر قدم گذاشتند و شروع به بیانی فرمودند. امام 
جمعه درخواست کرد که بالاتر بروید تا مردم همه آن حضرت را ببینند. دو پل دیگر 
هم بالا رفتند و ایستادند. به طوری که در نظر مردمان پای منبر. سر حضرت باب 
مطابق سینة شیخ ابوتراب قرار گرفته بوده حضرت باب شروع به خطبه‌ای کرده و 
فرمودند: «احمد له الذي خلق السموات والأرض باق». ناگهان سید شش‌پری که 


"- یعنی سید علی که دایی علی‌محمد باب بود. 


۳ ماجرای باب و بهاء 


عصادار امام جمعه بود فریاد برآورد: اين کلمات بی‌معنی را کنار بگذار و آنجه را باید 
بگویی. بگو: امام جمعه از جسارت سید شش‌پری خشمناک گردید. و از بی‌شرمی او 
غضبناک شد و به او فرمود: سید ساکت باش. حیا کن. بی‌شرمی بس است. آنگاه از 
حضرت باب درخواست کرد که برای تسکین هیجان عمومی مردم بیان خود را مختصر 
بفرمایید. حضرت باب رو به جمعیت کرده فرمودند: 

لققت فا بو کی که هرا رکیل اماضفات تفت خفاره کش که شرانبات 
امام تا 


البته این تبری و توبه. ظاهری و صوری بود زیرا چیزی نگذشت که علی‌محمد 
دعاوی بالاتری را به میان آورد و خود را قائم موعود و پیامبر امم و مظهر ذات احدیت 
بلکه عین ذات خدای سبحان شمرد! چنانکه در «لوح هیکل الدین» آمده (و پیش از 
این گذشت) که دربارة مقام خویش نوشت: 

«ٍن علي قبل نبیل ذات الّه وکینونته" ". 

یعنی: «همانا علی‌محمد ذات خدا و هستی اوست»! 

این ادعاهای واهی موجب شد. گروهی از شیخیان که به تأویل و توجیه روایات خو 
گرفته بودند و در انتظار قائم موعود روزشماری می‌نمودند. به علی‌محمد گرویدند و 
هیاهو به راه انداختند که مهدی آخر زمان ظهور کرد! و در پی اين حادثه آشوب‌هایی 
در نواحی گوناگون کشور پدید آمد و دولت محمد شاه قاجار ناگزیر علی‌محمد را به 
زندان افکند» و چون سر و صدای طرفداران باب بلندتر شد. قرار گذاشتند تا مجلس 
مناظره‌ای فراهم سازند و باب را از محبس بیرون آورده در آن مجلس حاضر کنند. و 
پس از مناظره تکلیف وی را معلوم نمایند. 


علی‌محمد در مجلس مناظر ه 
در شعبان سال ۱۲۶۴ ه.ق. به دستور میرزا آغاسی وزیر وقت» علی‌محمد را از 
زندان چهریق به تبریز منتقل کردند و مجلسی با حضور ناصرالدین میرزا (که در آن 


"- مطالع الأنوار (تلخیص تاریخ نبیل زرندی)» اثر عبدالحمید اشراق خاوری» ص ۱۴۰ و ۱۴۱ (موسسة 
ملی مطبوعات امری. ۱۳۹ بدیع). 
۱1 
- لوح هیکل الدین» ص‌۵. 


۵ سرانجام علی‌محمد باب ۷۵ 


هنگام ولیعهد بود) و چند تن از علماء ترتیب داده شد. و سید علی‌محمد را در آن 
مجلس حاضر کردند؛ علی‌محمد در آنجا توب پیشین خود را فراموش کرد و دوباره از 
مقام بابیت بلکه مهدویت خویش سخن گفت. و چون از او دربارة برخی مسائل دینی 
پرسش کردند» از پاسخ فرو ماند. و چنانکه در کتاب «ظهور احق» اثر مازندرانی (مبلغ 
بهایی) آمده است. همین که از وی برسیدند: 

«از معجزات و کرامات چه داری؟ گفت: اعجاز من این است که از برای عصای خود 
آیه نازل می‌کنم. و شروع کرد به خواندن اين فقره «بسم الّه الرجهن الرحیم سبحان الله 
القدوس السبوح الذي خلق السموات والارض ک) خلق هذه العصا آية من آیاته». اعراب 
کلمات را به قاعدة نحو غلط خواند. تاء سموات را به فتح خواند. گفتند: مکسور بخوان 
تکام الا رن تعسو اند آمتر الا شان عرص رها گر ایی فا فقات 1 
جمله آیات باشد من هم توانم تلفیق کرد. و عرض کرد: امد له الذي خلق العصا کما 
خلق الصباح والسا»»!. 

پس از اشکارشدن عجز سید علی‌محمد در اثبات ادعای خود. وی را چوب زده 
تنبیه نمودند. و او دوباره از دعاوی خویش تبری جست و اظهار پشیمانی کرد و خطاب 
به ولیعهد توبه‌نامة رسمی نوشت. 


صورت توبه‌نامةٌ علی محمد 

توبه‌نامةٌ علی‌محمد را که پس از مجلس مناظرهٌ تبریز آن را نگاشته است مورخان 
دورة قاجار گزارش کرده‌اند. ولی ما در اینجا آن را از کتاب «کشف الغطاء» اثر ابوالفضل 
گلپایگانی و مهدی گلپایگانی (دو تن از مبلغان مشهور بهایی) نقل می‌کنیم تا هیچگونه 
مایة شبهه در میان نماند. در اين توبه‌نامة رسمی که علی‌محمد خطاب به ولیعهد 
نوشته چنین آورده است: 

«فداك روحی. امد له کا هو آهله ومستحقه که ظهورات فضل و رحمت خود را در 
هرحال بر كافة عباد خود شامل گردانیده, فحمداً له ثم حمداً که مثل آن حضرت را 


تظهی ال باق انشذالله ار دقراي خا ی ۱۲ (تصوی نامه تاضرالکیت مورا یه مخمه شاه قاحار تن 
کف العطانء ار ابوالفضل گلیایگانی (ه مهدی گلیایگاتی) ۲۰۲ ۲۰۳ 


۳ ماجرای باب و بهاء 


پنبوع رآفت و رحمت خود فرموده که به ظهور عطوفتش عفو از بندگان و ستر بر 
صرف است. ولی چون قلبم موقن به توحید خداوند جل ذکره و به نبوت رسول او و 
دارم و مطلقاً خلاف رضای حق را نخواسته ام» و اگر کلماتی که خلاف رضای او بوده از 
بنده را مطلق علمی نیست که منوط به ادعائی باشد. و آستغفرالله ربی وأتوب الیه من 
آن پنسب الی آمر. و بعضی مناجات و کلمات که از لسان جاری شده دلیل برهیچ امری 
بنده را چنین ادعائتی نبوده و نه ادعای دیگر. مستدعی از الطاف حضرت شاهنشاهی و 
آن حضرت چنان است که این دعاگو را به الطاف و عنایت سلطانی و رأفت و رحمت 
خود سرافراز فرمایند. والسلام»"؟. 

در اینجا ممکن است خوانندگان به شگفتی افتند که چگونه بهائیان در کتب خود. 
به نگارش این توبه‌نامه از سوی علی‌محمد باب اعتراف کرده‌اند؟ اين موضوع ماجرایی 
دارد که ذکر آن در این مقام بی‌مناسبت نیست. 

در روزگاری که میرزا حسینعلی بهاء (بهاءالله) هنوز زنده بود و در عکا به سر 
می‌برد. و برادرش میرزا یحیی (صبح ازل) نیز در قبرس روزگار می‌گذرانید. 
خاورشناس نامدار انگلیسی ادوارد براون سفری به قبرس و عکا رفته و با هردو برادر 
ملاقات می‌کند. و آنگاه در صدد برمی‌آید تا یکی از آثار بابیان را به چاپ رساند. و از 
میان آثار ایشان کتاب «نقطة الکاف» اثر میرزاجانی کاشانی را می‌پسندد و دیباچه‌ای 
بر آن می‌نگارد. و در آنجا به اثبات می‌رساند که میرزا یحیی جانشین منصوص باب 
بوده و برادرش میرزا حسین علی نمی‌تواند موعود با بیان باشد. اقدام خاورشناس 
مذکور بهائیان را سخت نگران می‌سازد» و از میان ایشان ابوالفضل گلپایگانی مامور 


- کشف الغطاء اثر ابوالفضل گلپایگانی (و مهدی گلپایگانی) ص۲۰۴ و ۰۲۰۵ تحت عنوان: «صورت 
دستخط حضرت نقطهً اولی به ناصرالدین شاه در اوقات ولیعهدی او در تبریز که بر علما جوابی 


نوشته اند». 


۵ سرانجام علی‌محمد باب 2 


می‌شود تا بر نوشتار ادوارد براون نقدی بنگارد. و آذهان پریشان بهائیان را از نگرانی 
بیرون آورد و در پی این تصمیم کتاب «کشف الغطاء» را تا صفحة ۱۳۲ می‌نویسد. و 
اجل مهلتش نمی‌دهد. آنگاه مبلغی دیگر به نام مهدی گلپایگانی دست به کار می‌شود 
ای و ایام مس نت خر کناب مرا ان کضتهان دنه شوه فضائل 
بهاءالله بیش از علی‌محمد باب بوده (تا چه رسد به میرزا یحیی) ناگزیر «توبه‌نامة» او 
مطرح شده است. و پیش از اعتراف بدین رسوایی می‌نویسد: 

«چون در این عریضه انابه و استغفارکردن باب و التزام پابمهر سپردن آن حضرت 
مذکور است. مناسب چنان به نظر می‌آید که صورت همان دستخط مبارک را نیز محض 
تکمیل فائده در اين مقام مندرج سازیم و موازنة آن را با الواحی که از قلم جمال قدم 
(بهاءالله) در سجن اعظم (یعنی شهر عکا) به جهت ملوک و سلاطین عالم نازل 
گردیده به دقت نظر اولی البصاثر واگذاریم»" ت 

در اینجا ماء بهائیان منصف و حقیقت‌جو را مخاطب می‌سازیم و می گوییم: 

اولا: شما که پایداری در راه عقیده را مهم‌ترین دلیل بر صدق مدعی می‌شمارید. در 
برابر این توبه‌نامة رسمی و «پابمهر» و سایر توبه‌های علی‌محمد باب چه می‌فرمایید؟ آیا 
چنین مرد متزلزل و مذبذبی می‌تواند فرستادة راستین خدا و مظهر خالق ارض و سما 
باشدا؟ 

ثانیً: کسی که هرچند گاه از بیم و زیر و شاه دست از اعای خود برمی‌داشت و یا 
به قول شما به (مصلحت گرایی) و «تفیه» روی می‌آورد و توب دروغین می‌کرد. از کجا 
می‌توان اطمینان یافت که در اصل ادعای خویش نیز مصلحت گرایی نمی‌کرده و دروغ 
نمی گفته است!؟ با این که تقیة او هم کارساز نبود و به قتل رسید! 

کالفا: باس این آیه فاظع و کلام ساظع خذا را جه من ذهية کهقر فضت انتای ال 
می‌فرماید: 

دی َو رسالتِ له وَیَحْمَوَتَةء ولا یشَوّن دا الا له وکتی بالته 
حییبا (483 [الأحزاب: ۳۹]. 


(- کشف الغطاء ص ۲۰۴ (چاپ تاشکند. مطبعة کویر). 


۷۸ ماجرای باب و بهاء 


ممکن است کسانی در زندگانی دینی خود در برابر مخالفان راه تقیه را پیش گرفته 
باشند» ولی بی‌تردید. ایشان از دستة انبیاهِعله نبوده و نیستند» و رسولان حق در 
رساندن فرمان‌های الهی هرگز تقیه نمی‌کردند. 


قتل باب و شبهةٌ جنون وی 

ین از وفات مشاه قاخار وسلظقت تاصرالدیی شام فعیه باییای یال می کیری3ا 
آنجا که گروهی از ایشان بر آن می‌شوند. تا در یک روز جمعه ناصرالدین شاه و میرزا 
تقی خان امیر کبیر و امام جمعة تهران را بکشند. اما این نقشه کشف شده و سی و 
هشت تن از سران بابیان دستگیر می‌شوند» علی ترشیزی که از این ماجرا جان سالم به 
در برده بود. بار دیگر در سال ۱۲۶۸ ه.ق. طرح قتل شاه را می‌ریزد. ولی طرح او 
نافرجام می‌ماند و به همراه عده‌ای دستگیر شده و به قتل می‌رسد. در این هنگام امیر 
کبیر در صدد برمی‌آید که علی‌محمد باب را از میان بردارد و در ملاعام مجازات کند و 
از اين راه شورش‌های بابیان را سرکوب نماید. امیر کبیر پیش از اقدام بدین کار از 
علمای امامیه فتوی می‌خواهد. ولی برخی از ایشان به علت شبههُ جنون و خبط دماغ 
باب بر کشتن علی‌محمد رأی نمی‌دهند. 

در صفحهً ۲۰۵ کتاب «کشف الغطاء» نامه‌ای از سوی علمای شیعه. خطاب به 
علی‌محمد باب آمده که در خلال آن به موضوع مذکور تصریح شده است. در آنجا از 
قول دو تن از مجتهدین تبریز می‌خوانیم که به علی‌محمد نوشته‌اند: 

«سید علی‌محمد شیرازی شما در بزم همایون و محفل میمون» در حضور نوّاب 
اشرف والا ولیعهد دولت بی‌زوال, آیده الله و سدده و نصره و حضور جمعی از علمای 
اعلام اقرار به مطالب چندی کردی که هریک جداگانه باعث ارتداد شما است و موجب 
قتل. توبة مرتد فطری مقبول نیست. و چیزی که موجب تأخیر قتل شما شده است 
مه یط ماخ ات که زک آن فتیه قه شود ادا مان اخکام برد قطری هقی 
جاری می‌شود. 

«حررة خادم الشريعة الطهرة» 

محل مهر میرزا علی آصغر شیخ الاسلام محل مهر میرزا آبوالقاسم پسر شیخ الاسلام 


۵ سرانجام علی‌محمد باب ۷۹ 


باید دانست که شبههٌ جنون باب بی‌مورد نبود و از دشمنی با او سر نزده است. بلکه 
مورخان نوشته‌اند که علی‌محمد چندی در فصل تابستان در هوای داغ بوشهر بالای 
اورادی را می‌خواند. و اين کار ماية پریشانی فکر و معیوب‌شدن مغز وی را فراهم آورد؛ 
شگفت آن که مبلغان بهایی نیز از اعتراف بدین امر خودداری نورزیده‌اند. جز آن که 
گفته‌اند مقصود علی‌محمد از این کار عجیب آن بود که خورشید را واسطه قرار دهد تا 
پیام وی را به محبوبش (بهاءالله) برساند! چنانکه اشراق خاوری در کتاب «مطالع 
الأنوار» که تلخیصی از تاریخ نبیل زرندی است می‌نویسد: 

«حضرت باب غالب اوقات در بوشهر به تجارت مشغول بودند و با آنکه هوا در نهایت 
درجة حرارت بود. هنگام روز چند ساعت بالای پشت بام منزل تشریف می‌بردند و به 
نماز مشغول بودند. آفتاب در نهایت حرارت می‌تابید و لکن هیکل مبارک قلبا به 
محبوب وأقعی متوجه و بدون اهمیتی به شدت گرما بدهند. به مناجات و نماز مشغول 
بودند. دنیا و هرچه در آن موجود بود همه را فراموش فرموده از هنگام فجر تا طلوع 
آفتاب و از ظهر تا عصر به عبادت می‌پرداختند» پیوسته به طرف طهران توجه داشتند. 
به قرص آفتاب تابان با کمال فرح و سرور تحیت می‌گفتند. و این معنی رمزی از طلوع 
به قرص شمس نظر می‌فرمودند و مانند عاشقی به معشوق خود. به او توجه کرده با 
که مراتب شوق و اشتیاق حضرتش را به حضرت محبوب مستور برساند. نظر به این 
معنی بود که هیکل مبارک به شمس متوجه بودند. ولی مردم نادان و غافل چنان 
می‌پنداشتند که آن حضرت آفتاب‌پرست هستند. و نیر اعظم را ستایش که 
آفتاب آن هم در تابستان بوشهر و در روزهای پیاپی. از ظهر تا شام مغز خود را در 
معرض اشعة سوزان خورشید قرار دهد. لااقل احتمال می‌توان داد که شخص مزبور 
دچار پریشانی فکر شود. و چنانچه ملاحظه کنیم که آن شخص, پس از این احوال به 


"- مطالع الوا ص ۶۶ و ۶۷. 


9 ماجرای باب و بهاء 


ادعاهای بزرگ برخاسته و از بابیت تا الوهیت پیش می‌تازد. و به ویژه در میان سخنان 
خود مشتی کلمات نامفهوم و لغات نامستعمل به کار می‌برد» احتمال پریشان فکری او 
در نظر ما قوت می‌گیرد. بنابراین» نظر مجتهدان شیعی که احتمال خبط دماغ در 
علی‌محمد باب می‌دادند» نظری غیر معقول نبود. چنانکه مورخان دورة قاجار نیز بر 
همین ری رفته‌اند. و از جمله زعیم الدوله می‌نویسد: 

«میرزا علی‌محمد را دائیش با خود از شیراز به بوشهر برد. و او تا سن بیست سالگی 
نزد دائیش بود. در این اثنا به امور روحانی اشتغال پیدا کرد و اوقات خود را به عبادت 
و ریاضت مصروف داشت. و می‌خواست روحانیت ستارگان را تسخیر کند! در همان 
اوقاتی که در بوشهر در سرای حاج عبدالله با دائیش بود. گاهی بالای پشت بام 
می‌رفت سرش را برهنه می‌ساخت. از هنگام ظهر تا عصر زیر برق آفتاب می‌ایستاد و 
اوراد و اذکار مخصوصی زمزمه و تلاوت می کرد. خوانندگان باید بدانند که هوای بوشهر 
زیاده از اندازه گرم است و حد متوسط حرارت آن به چهل و دو درجه می‌رسد. در 
جریان این ریاضت دشوار در هوای گرم بوشهر قوای جسمی او تحلیل رفته و نوعی 
نوبة عصبی بر او عارض شد. دائیش در کار او سرگردان ماند و هرچه او را پند و اندرز 
می‌داد سودی نمی‌داد. ابتدا او را از اين اعمال طاقت‌فرسا منع می‌کرد. ولی او از امر 
دائی خود سر می‌پیچید و با نواهی او مخالفت می‌کرد. سرانجام دائیش خشمگین شد 
وا موی ادزا رت و فامل وی آق اه کباا وخ فاد ۱ 

در فصل بعد. گزیده‌ای از سخنان علی‌محمد را به نظر خوانندگان ارجمند 
می‌رسانيم تا بهتر بتوانند داوری کنند که نویسنده آن کلمات از رسالت الهی بهره‌ور 
بوده یا او را مردی آشفته‌فکر و بیمارگونه و پرمدعا باید به شمار آورد؟ 

با این همه برخی از علمای شیعه که احتمال دیوانگی دربارة علی‌محمد را نپذیرفته 
و او را مردی دروغگو و ریاست‌طلب می‌شمردند. به قتل وی فتوی دادند. و سید 
علی‌محمد به همراه یکی از پیروانش در ۲۷ شعبان ۱۲۶۶ ه.ق. در تبریز تیرباران شد. 


"- مفتاح باب الابواب ترجمة فرید گلپایگانی. ص٩۸‏ - ٩۰‏ (چاپ سوم) انتشارات فراهانی. 


۶ 


گزیده‌ای از سخنان علی‌ محمد باب 


در این فصل. گزیده‌ای از سخنان علی‌محمد شیرازی را می‌آوريم و آن را در سه 
بخش نشان می‌دهیم: 

نخست: عربی نمایی‌های علی‌محمد را به نظر خوانندگان گرامی می‌رسانیم و یادآور 
می‌شویم که بسیاری از واژه‌های سخنانش بی‌معنی و نامفهوم است. و با قواعد صرفی 
سازگاری ندارد. چنانکه ترکیب کلمات وی نیز در پاره‌ای از مواضع با قواعد نحوی 
نمی‌سازد. و این در حالی است که خود علی‌محمد در کتاب «بیان عربی» لازم شمرده 
ِ ۳ 5 ‌ )۱ 1 7 ند ۱ 
تا پیروانش صرف و نحو را بیاموزند . و اگر آنان اين دستور را به کار بندند بی‌شک 

دوم: سخنان فارسی علی‌محمد را برای آ گاهی زبان‌شناسان می‌آوريم تا ملاحظه 
کنند که چه معجون غریبی در ادبیات ما راه یافته است. 

سوم: به گزارش بخشی از احکام دینی و فروع مذهب علی‌محمد می‌پردازيم تا در 
این کتاب کمبودی از این بابت ملاحظه نشود. 


عربی‌های آب‌نکشیده! 
بسم الّه الاحبی الاحیی 
«سبحانك اللهم یا ای لاشهدنك وکل شیء علی آنك آنت الّه لا !له الا آنت وحدل لا 
شريك لك. ك اللك واللوك ولك العز واخبروت. ولك القدرة واللاهوت. ولك القوة 
والیاقفوت. ولك السلطنة والناسوت. ولك البهنية والبهیوت. ولك النلنة واگللوت. ولك 


"- در صفحةٌ ۵۶ از «بیان عربی» می‌خوانیم: «من علوم یلزمتکم في دینکم مثل النحو والصرف واحروف 


لژ ماجرای باب و بهاء 


احملنة واشملوت ولك العظمنة والعظموت. ولك النورنة والنوروت. ولك الرجنة 
والرهوت. ولك التمنة والتمموت. ولك الرفعنة والرفعوت. ولك الشرفنة والشرفوت. 
ولك الکبرنة والکروت. ولك الكملنة والکملوت» ولك العزنة والعزروت» ولك العملنة 
والعلموت. ولك القدرنة والقدروت. ولك آرضينة والرضیوت. ولك البنة واطببوت 
ولك السلطنة والسلطوت» ولك العلمنة والعلموت ولك العلينة والعلیوت» ولك 
الشمخنة والشمخوت. ولك البذخنة والبذخوت. ولك النعنة والنعوت» ولك الننة 
والننوت. ولك القدمنة والقدموت. ولك الکرمنة والکرموت. ولك اللطفنة واللطفوت. 
ولك احودنة واحودوت. ولك احسننة وا حسنوت. ولك التولنة والخلوت ولك الاساء 
احسنی بآسرهن». 
کتاب پنج شأن» ص ۱۱۳ 
بسم ال الامپی الامپی 
«احمد له الذي قد آطرز ذاتیات امحمدیات بأطراز طرز طراز طرازیته وآشرق کینونیات 
الذاتیات باشراق شوراق شرق شراقیته» وآلاح ذاتیات الساذجیات بطوالع بدایع رفایع 
منایع جد قدس مناعیته» وآظهر آنوار آنیات التلائحات بظهورات آیات قدس فردانیته 
فاستحمده دا ما جده آحد من قبل ولا یستحمده آحد من بعد. حداً طلع وآضاء وشرق 
فآنار وبرق فأباه وآشرق وآضاء وتشعشع فآرتفع وتسطع فأمتنع جد شراق ذوالاشراق 
وبراق ذوالابتراق وشفاق ذوالاشتفاق ورقاق ذوالارتقاق ورفاق ذوالارتفاق وحقاق 
ذوالاحتقاق وسباق ذوالاستباق ولاق ذوالالتحاق ولیاق ذوالالتیاق وفراق ذوالافتراق 
وصداق ذوالاصتداق وفلاق ذوالافتلاق وخلاق ذوالاختلاق وزهاق ذوالازتهاق وشقاق 
ذوالاشتقاق وثناء طراز ذوالاطراز وغزاز ذوالاعتزاز وکناز ذوالاکتناز وذخار ذوالاذتخار 
وفخار ذوالافتخار وسخار ذوالاستخار ونوار ذوالانتوار وفطار ذوالافتطار وطهار 


ذوالاطهار وجبار ذوالاجتبار وظهار ذوالاظتهار ونصار ذوالانتصار ونظار ذوالانتظار 


۶۶ گزیده‌ای از سخانان علی‌محمد باب ۸۳ 


وخبار ذوالاختبار وحبار ذوالاحتبار وغفار ذوالاغتفار وجهار ذوالاجتهار وسرار 
ذوالاستزار وترایر ذوالانتران ۰ 
کتاب پنج شأن» ص ۱۸۷ تا ۱۸۸ 
بسم له الأجلل الأجلل 

«بالّه الّه امحلل امحلل. الّه لا له الا هو الأجلل الاأجلل. الّه لا له الا هو احلل احلل» 
له لا له الا هو الجتلل الجتلل ال لا اٍله الا هو الجلل الجلل. ال لا اله الا هو الواحد 
الان والّه جلیل جلال السموات والأرض وما بینه) والّه جلال جالل جلیل والّه جلیل 
جلان جلنه السموات والارض وم بینهیا؛ والّه جلان مجتلل متجال وله جلیل جلان 
ٍجتلال السموات والاأرض وما بینهما والّه جلان جتلل متجال. قل الّه آجلل فوق کل ذي 
ٍجلال لن یقدر آن یمتنع عن مليك سلطان ٍجلاله من آحد لا في السموات ولا في الارض 
ولا ما بینهما آنه کان جلالا جاللا جلیلاء قل ال آجلل فوق کل ذي جلال لن یقدر آن یمتنع 
عن جلیل جلانه من آحد لا نی السموات ولا في الأارض ولا ما بینها» آنه کان جلالا جاللا 
جلیلا» قل الّه آجلل فوق کل ذي جاله لن یقدر آن یمتنع عن جلیل جلان ا؛جتلاله من آحد 

لا ی السموات ولا نی الأرض ولا ما بینها» اٍنه کان جلانا جتللا جلیلا!. 
کتاب پنج شأن» ص ۲۱۳ 
«ولستصعدن باله لی الّه ثم هنالك تسجدون رب الشارق والغارب رب الشراقیون 


رب الشارق والغارب رب البراقیون"" رب الشارق والغارب رب السباقیون رب الشارق 


۱- اگر بابی‌ها و بهایی‌های عربی‌دان برای واژه‌های نامربوطی که در اين عبارات آمده (مانند: امحنلنة 
واملنة والتمنة والتمموت والکملنة والکمولت..) بر طبق موازین زبان عرب معانی معقولی آوردند. 
یا از خلال کلمات: ذوالاصتداق وذوالازتباق وذوالاظتهار... مفهوم صحیحی اثبات کردند. نزد ما 
جایزه دارندا. 

۳- آیا انصافا: رب البرافیون واللحقافیون والرقافیون والدفاقیون... معنی و مفهوم درستی دارد؟ آیا 
می‌توان گفت که گويندة این کلمات از عقل سالمی برخوردار بوده است!؟. 


۸ ماجرای باب و بهاء 


زاوها اه را و ار ی 
الرقافرن وت الغازق وا تعارت رب الهفاق نزب نارق واتغارت رت الفافزن زر 
شرف انیت انس منت قاری مها سرت مین تفه 
عونت لاه رارق تس ان رت رتارف با یت 
الغفاقیون رب ما خلق ویخلق رب الامیون رب ما خلت ویخلق رب الربانیون رب ما خلی 
ویخلق رب امحلالیون رب ما خلتی ویخلق رب امالیون رب ما خلتی ویخلق رب النواریون 
رب ما خلق ویخلق رب العظامیون رب ما خلق وبخلق رب التعامیون رب ما خلق ویخلق 
رب الکالیون رب ما خلق ویخلق رب الکباریون رب ما خلق ویخلق رب العرازیون رب ما 
خلق ویخلق رب العلامیون رب ما خلی ویخلق رب القداریون رب ما خلی ویخلق رب 
ای 0 رها وهای و ازع ان باب ها غای علف رب الا اغرن را 
خلق ویخلق رب اللاکیون رب ما خلق ویخلق رب العلائیون رب ما خلق ویخلی محبوب 
البهائیون رب ما خلق ویخلق حبوب العلائیون رب ما خلی ویخلق محبوب الصبائیون رب ما 
خلق ویخلق محبوب الثنائیون رب ما خلق ویخلق محبوب السنائیون رب ما خلق ویخلق 
محبوب اخلالیون رب ما خلق ویخلی محبوب امالیون رب ما خلق ویخلتی محبوب 
العظامیون رب ما خلق ویخلق محبوب الکیالیون رب ما خلق ویخلق محبوب الطرازیون رب 
ما خلق ویخلق حبوب اطذابیون رب ما خلق ویخلق حبوب اباریون رب ما خلت ویخلتی 
محبوب الفاظیون رب ما خلی ویخلق محبوب الغلابیون رب ما خلی ویخلق محبوب 
القهاریون». 
کتاب پنج شآن. ص ۲۱۵ تا ۲۱۷ 
بسم الّه الا قدم الاقدم 
(بسم اله الواحد القدام بسم الله القدم بسم اله القدم القدم بسم اله القادم القدام بسم 
الّه القادم القدام بسم الّه القادم القدام بسم اه القادم القدوم بسم اه القادم القدوم بسم اه 
القادم القدوم بسم الله القادم القدمان بسم الله القادم التقدم بسم الله القتدم القتدم بسم الله 


۶۶ گزیده‌ای از سخانان علی‌محمد باب ۸۵ 


القادم النقاد بسم له الستقدم الستقدم بسم الّه القادم القیدوم بسم الّه القدم القدم بسم ال 
القدم القدم بسم الّه الواحد ذي القادم بسم ال القدم ذي القدامین بسم لاله القدم ذي 
القدماء بسم الّه القدم ذي القادمات بسم الّه ذي الاقدام بسم الّه القدم ذي الاقادم بسم ال 
القدم ذي القدام بسم الّه القدم ذي القدوم بسم الّه القدم ذي القدومین بسم الّه القدم ذي 
القدامین بسم الّه القدم"" ذي القدامین بسم ال القدم ذي القدیمین بسم الّه القدم ذي 
القادیم بسم الّه القدم ذي التقادمات بسم الّه القدم ذي الستقدمات بسم الّه القدم ذي 
القدم بسم الّه القدم ذي القدادم. 

باه له الاقدم الاقدم باله له الواحد القدام باه اه القدم القدم بالّه ال القدم القدم 
باه له القادم القدام بالّه اه القادم القدام باه القادم القدام باه له القادام القدوم باه ال 
القادم القدوم بالّه اه القادم القدوم باه له القادم القدمان باه الّه القادم التقدم باه القتدم 
القندم بالّه اه القادم التقاد باه الّه الستقدم الستقدم بالّه له القادم القیدوم بالّه له القدم 
القدم بالّه اه القدم باه اه الواحد ذي القادم باه اه القدم ذي القدامین بالّه له القدم ذي 
القدماء باه له القدم ذي القادمات باله الّه القدم ذي الاقدام باه له القدم ذي الاقادم باه 
له القدام ذي القدام باه اه القدم ذي القدوم بالّه اه القدم ذي القدومین باه اه القدم ذي 
القدامین باه القدم ذي القدامین بالّه له القدم ذي التقادیم باله القدم ذي القتدمات باه ال 
القدم ذي التقدمات بالّه ال القدم ذي الستقدمات باله له القدم ذي القدام باه اه القدم 
ذي القدادم. 

له لا ٍله الا هو الأقدم الّه لا له الا هو الواحد القدام الّه لا له الا هو القدم القدم ال 
لا ٍله الا هو القدم القدم اه لا له الا هو القادم القدام اه لا له الا هو القادم القدام ال لا 
ٍله الا هو القادم القدوم الّه لا ٍله الا هو القادم القدمان الّه لا ٍله الا هو القادم التقدم ال لا 


۱- آیا این واژه‌سازی‌های مضحک معجزه نبوی است. و مثلاً دیگران هم حق دارند که بگویند: بسمك 


۸ ماجرای باب و بهاء 


اله الا هو القتدم القتدم الّه لا اله الا هو القادم التفاد التفاد ال لا اِله الا هو الستقدم 
الستقدم الّه لا اله الا هو القادم القیدوم الّه لا ٍله الا هو القدم ذي القدامین الّه لا اله هو 
القدم ذي القدماء الّه لا اله الا هو القدم ذي القادمات الّه لا اله الا هو القدم ذي الا قدام الب 
لا ٍله الا هو القدم ذي الاقادم ال لا ٍله الا هو القدم ذي القدوم الّه لا اله ٍلا هو القدم ذي 
القدومن ال لا له الا هو القدم ذي القدامین ال لا له الا هو القدم ذي القدامین الّه لا اله 
الا هو القدم ذي القدیمین ال لا اٍله الا هو القدم ذي القادیم له لا له الا هو القدم ذي 
القادم له لا اٍله الا هو القدم ذي التقادمات" الّه لا اٍله الا هو القدم ذي القتدمات اللّه لا اله 
الا هو القدم ذي التقدمات الّه لا اله الا هو القدم ذي الستقدمات ال لا اله الا القدم ذي 
القدام له لا اٍله الا هو القدم ذي القدادم». 
«نني آنا له لا له الا آنا الاقدم الاقدم» 

«ٍننی آنا الّه لا له الا آنا الواحد القدام اننی آنا الّه لا !له الا آنا القدم القدم انني آنا ال 
لا اله الا آنا القدم القدم انني آنا ال لا ٍله الا آنا القادم القدام ٍنني آنا اه لا له الا آنا 
القادم القدام انني آنا ال لا اله الا آنا القادم القدام انني آنا ال لا له الا آنا القادم القتدم 
ٍنبي آنا اه لا له الا آنا القادم القدوم ٍنني آنا اه لا له الا آنا القادم القدوم اٍنني آنا ال لا 
له الا آنا القادم القدمان انني آنا اه لا له الا آنا القادم التقدم ٍنني آنا اه لا له الا آنا 
القادم القتدم نني آنا ال لا له الا آنا القادم التقاد انني آنا اه لا له الا آنا القادم الستقدم 
ٍنبي آنا اه لا اٍله الا آنا القادم القیدوم ٍنني آنا اه لا ٍله الا آنا القادم القدم ٍنني آنا اه لا 


ٍله الا آنا القادم القدم انني آنا له لا اٍله الا آنا الواحد ذي القادم ٍنني آنا اه لا اله الا آنا 


۳ چ و ۲ لو روم رو و و ر یر وم 1 
۱- با وجود آن که قرآن مجید می‌فرماید: #وللّه الاسَمَاء اْسَيْ فاذعوه بهَا وَذروا الذین یلحدون ق 
آسمتیه 4 [الأعراف: ۰]۱۸۰ «نیکوترین نام‌ها از آن خدا است. پس او را با آن نام‌ها بخوانید» و کسانی 
ذی المتقاددمات 9 ذی المقادیم و9 ذی المستقدمات... نام نهاد. 9 واژه‌هایی بی‌معنی ر در بارٌ او 


به کار برد؟. 


۶۶ گزیده‌ای از سخانان علی‌محمد باب ۸۷ 


القدم ذي القدامین انني آنا اه لا ٍله الا آنا القدم ذي القدماء ٍنني آنا له لا له الا آنا القدم 
ذي القادمات انني آنا الّه لا له الا آنا القدم ذي الاقدام ٍنني آنا اه لا ٍله الا آنا القدم ذي 
الاقادم اٍنني آنا الّه لا له الا آنا القدم ذي القدام انني آنا له لا له الا آنا القدم ذي القادم 
ٍنني آنا اه لا له الا آنا القدم ذي التقادمات انني آنا اه لا اله الا آنا القدوم ذي 
الستقدمات نني آنا ال لا اله الا آنا القدم ذي القدام انني آنا اه لا اله الا آنا القدم ذي 
القدادیم». 
کتاب پنج شأن» ص ۳۲۷ تا ۳۳۰ 
«اللهم آنزل علیه فضالاً فضیلاً نی العالین اللهم آنزل علیه عدالا" عدیلا نی العالین 
اللهم آنزل علینا انتصاراً منتصرا اللهم آنزل علینا افتتاحاً مفتتحاًاللهم آنزل علینا اقتدارا 
مقتدراً اللهم آنزل علینا اتهاراً مظتهرا اللهم آنزل علینا اغتلاباً مختلباً اللهم آنزل علینا 
استلاطاً مستلطاً اللهم آنزل علینا ابتهاء مبتهیاًاللهم آنزل علینا (جتلالاً جتللاًاللهم آنزل 
علینا (عتظاماً معتظبا اللهم آنزل علینا انتوارا منتورا اللهم آنزل علینا ارتحاماً اعتلاماً معتلم 
اللهم آنزل علینا فتراجاًمفترجاًاللهم آنزل علینا اختراجا خترجاًاللهم آنزل علین آشرافاً 
مشترفاً اللهم آنزل علینا سلطاناً مستلطاً اللهم آنزل علینا ملاکاً ملکاً اللهم آنزل علینا 
حکاماً حتک اللهم آنزل علینا اعتلاء معتلیاً اللهم آنزل علینا ارتفاعاً مرتفعاً اللهم آنزل 
علینا قتلالاً مقتللاً اللهم آنزل علینا (فتضالاً مفتضلاً اللهم آنزل علینا ٍعتدالاً معتدلا 
اللهم آنزل علینا (جتالاً جتملاً اللهم آرفع ذکر ذلك ارف في ملکوت السموات 
والارض وما بینها ٍنك آنت خیرالرفعین اللهم آرفع مقعد ذلك من عندك نك آنت آرفع 
الا دق 
کتاب پنج شأن» ص ۱۱۱ تا ۱۱۲ 


۱- راستی فضال و عدال... چیست که علی‌محمد باب نزول آن‌ها را از خداوند درخواست نموده 


۸۸ ماجرای باب و بهاء 


پارسی‌نویسی علی محمد! 
الباب امحادي والعرش من الواحد الثاني ني بیان آن البعث حق 
ملخص این باب آن که کل را خداوند خلق فرموده به آنچه در کتاب خود نازل 
فرموده از ارواح علّیین که متعلق به حروف آن‌ها است. و دون آن‌ها که متعلق به 
حروف آن‌ها است» و هرشیء که اطلاق مشیت بر او شود در یوم قیامت مبعوث 
می‌گردد. و بعث هرشیء بذکر مَنْ بظهزه الّه است در آن روز زیرا که خلق آن شیء هم 
در اول به ذکر او بوده اگرچه در ظهور قبل او بوده, مثلا این فد فنجان و نعلبکی بلور که 
الآن بین یدی الله گذارده در یوم قیامت مبعوث می‌شود., به کینونیّت و ذاتیّت و 
نفسانیّت و انیّت در وقتی که شجرة حقیقت تنظق فرماید که این فنجان و نعلبکی 
بعینه او است. در هر فنجان و نعلبکی که حکم شود آون می‌شود. چنانچه قبل وجود 
بط قول نقطه بیان بوقه: 
کتاب بیان فارسی. ص ۴۶ 
الباب الخامس والعشر من الواحد الثاني نی بیان الکتاب وأنه حق. 
ملخص این باب مراد از کتاب آن چیزی است که از قبل نقطة حقیقت ظاهر شود. 
زیرا که از برای ذات ازل لم یزل ولا یزال تبدیلی و تغییری نیست بلکه کتاب نقطةٌ 
بیان کتای است که‌مدل علی الله ات ویر که فیر الله فاد بر ان کتاب تست و ان 
از یک حرف گرفته الا ما لا نهایة ذکر می‌شود. چه آنچه از نقطة حقیقت منتشر گردد 
ذکر کتاب می‌شود. و آنجه من یظهره الّه کتاب به خط خود نویسد. کتابی است که به 
خط الله نوشته شده. زیرا که منسوب الی الله بوده و هست. زیرا که کتاب او حق است. 
ای ارواح متعلقه به کلمةٌ حق در کلماتی که نازل می‌فرماید از هر شأن که باشد سواء 
آن که آیات باشد که ماء غیر آسن رضوان است. و مناجات که لبن ‏ یتغیر و تفاسیر آیات 
که خمر حمر و اجوبه و تفاسیر مناجات که عسل مصفی است در کتاب الله هست. و 
شئون فارسیه بعینه مثل شئون آیات است. زیرا که کل از بحر حقیقت جاری می‌گردد. 
و اگر کسی در کلمات فارسی به عین فواد نظر کند فصاحت آیات را به عین‌ها مشاهده 
می‌نماید و پقین می‌کند که غیر الله قادر بر اين نوع کلام نبوده و نیست, ولی چه بسا 
اشخاصی که اقرار کردند بر اين که کتاب حق است. ولی از محق حق محتجب مانده و 
ه نا که تفه جقفت که کات ار کات الیل اه اه کنات ار 


۶۶ گزیده‌ای از سخانان علی‌محمد باب ۸٩‏ 


شیء بل یک حرف از کتاب او اعز است از کل شیء از استکبار مردم خاثف از ایشان 
می‌شود که کتاب خود را بر ایشان نازل فرماید و از نار نجات یابند و داخل جنت شوند 
و چه بسا از ملاحظه علو فضل و رحمت خود نازل می فرماید ولی بر آن کسی که نازل 
منت شم میهف ای کته که دکر کنا 
کتاب بیان فارسی. ص ۵۴ و ۵۵ 
الباب السادس والعشر من الواحد الثاني ی بیان آن احنة حق 
ملخص این باب آن که تا امروز کسی غیر از مظاهری که خداوند مخصوص به خود 
فرموده کسی نه جنت را فهمیده و نه نار را و آنچه متعلق به ذکر جنت است در این 
عالم که مبدأکل عوالم و منتهی الیه کل عوالم است که کل در مقام عرض حقیقت 
باشد که اول متجلی به تجلی او است چنانچه در دعای عرفه این مطلب ذکر شده یا من 
استوی برجمانیته علی العرش فصار العرش غیباً نی ذاته ک) صارت العوام غیباً فی عرشه و 
در قرآن در نزد اهل بیان مظهر رحمانیّت به حقیقت اولیه منحصر است به 
امیرالمومنین. زیرا که آنچه در کل عوالم است مبدا او از او شده و رجع او به سوی او 
۰ یوم آدم تا امروز و و اي ۳ 
به حق و دون آن شده تا آن که جوهر کل حق منتهی می‌شود. به این ظهور و دون آ 
سا انح 
عوالم مبداً آن‌ها در مقام اراده بوده که او به مشیت موجود می‌گردد و او به نفس‌ها و او 
است. محیط بر کل عوالم به احاطه رتبة کینونیتی» زیرا که هر صاحب رتبه در این 
بیان صاحب رتبه باشد اقرار به علو رتبه او در نفس خود می‌کند. زیرا که عالم انفس 
طبق عالم آفاق است. مثلاً در آفاق که ظاهر شد ظهور محمدع به این که اول خلق 
است در انفس کل مومنین به او موقن می‌شوند که او اول نباشد که در علم الله هیچ 
جنتی از ظهور الله در نقطهٌ مشیت اعظم‌تر نبوده و نیست. چنانچه از هر ظهوری به 
ظهوری جنت اون ظهور بوده در آن ظهور تا آن که کل ظهورات منتهی شد. به نقطة 
قرآن از حین بعثت هیچ جنتی در علم خدا از آن نفس ممتنعه اعظم‌تر نبوده در آن 
ظهور. زیرا که در انفس مثل این است امروز بعد از خداوند کسی مابین خود و او اعظم 
از رسول خدا نمی‌داند. 
کتاب بیان فارسی. ص ۵۷ 


۳ ماجرای باب و بهاء 


الباب الثامن والعشر من الواحد الثاني في بیان آن الساعة آتية لا ریب فیها 
ملخص این باب آن که در هر ظهور مشیتی ساعت به حقیقت اولیه او است الی آن 
که تنزل می‌نماید تا آن که هر ذکر حقی که منسوب به او شود از قبل او در ظهور اگر 
اطلاق فرماید صدق است و الا لایق که اطلاق شود. حتی آن که اگر در ظهور او خبری 
علو او است و امروز ساعت نفس بیان است که می‌آید مردم را و حکم می‌کند بر ایشان 
رشحه از آن نتواند ذکر نمود. و در هر ظهور حقی آنچه که حق حکم فرماید بر آن که 
له ربکم آنتم تعرضون». 
کتاب بیان فارسی. ص ۷۲ 
الباب الاول من الواحد الثالث في آن ما یذکر به اسم شيء ملك له وأنه أحق به من غیره 
ملخص این باب آن که خداوند عالم کل شیء را خلق فرموده لن یدل علیه و او 
هست. چه فعلیت به هم رساند. چه محض حکم باشد مثلااً اگر رسول خدامه د 
قبل کل ما علی الارض را تصرف می‌فرمود احق بود از ملاک او به اوء و این بوده 
تملک خداوند کل شیء را که کل می‌گویند له الخلق والأمر و همچنین اگر من 
یظهره الله تصرف فرماید در کینونیات کل شیء احق است از کینونیات ایشان به 
خود ایشان. و حال آن که اجل اعظم از این است که نظر فرماید به کل شیء زیرا که 
مفتقر الی الله هست بذاته و ثمره این باب آن که در وقت ظهور اگر حکمی فرماید 
کل عارف به حق او باشند که لِمّ و بم در حق او ذکر ننمایند. زیرا که او احق است از 


۶۶ گزیده‌ای از سخانان علی‌محمد باب ۱ ۹ 


او به نفس او اگرچه نخواهد حکم فرموده الا به حکم بیان تا وقتی که بخواهد مجدد 
فرماید عهد خود را در اعناق کل شیء ولی اگر بفرماید به یک نفسی از آن‌ها که به 
اگر برد خلاف امر خداوند خود نموده. چنانچه اگر امروز رسول الله 2 فرماید که 
آن امر که در قرآن نازل شده امروز این نوع عمل نموده شکی نیست که این حکم 
حکم قرآن است اگرچه امروز ذکر فرماید زیرا که آنچه قبل نازل شده از قبل او بوده 
اگر بفرماید به یکی از آن‌ها که در مقعد خود نماز مکن یا آن که فلان نفس احق از تو 
است به این منصب قبول ننموده ولی به آمر اول که او اظهار ایمان نموده چنانچه به 
استحقاق خلق و آن است استحقاق او. 

کتاب بیان فارسی. ص ۷۳ و ۷۵ 


احکام عجیب در آیین باب! 
جواز استمناء! 
علی‌محمد در کتاب بیان می‌نویسد: 
«وقد عفی عنکم ما تشهدون في الرژیا آو نتم بانفسکم عن آنفسکم تستمنیون». 
(بیان عربی. ص ۳۵) 
یعنی: «آنچه در رویا می‌بینید (و موجب جنابت می‌شود) از شما عفو شده است. و 


نیز عفو شده که شما خود از خویشتن منی بیرون آورید (استمناء کنید)»! 
سفارش دربارة تخم مرغ! 

در بیان عربی می‌خوانیم: 

ولا تضربن البيضة علی شيء یضیع ما فیه قبل آن یطبخ هذا ما قد جعل ال رزق نقطة 
الاولی في آیام القيامة من عنده لعلکم تشکرون). 


(بیان عربی. ص ۴۹) 


ز ماجرای باب و بهاء 


یعنی: «تخم مرغ را پیش از آن که پخته شود بر چیزی نزنید که آنچه در تخم مرغ 
نقطه اولی (علی‌محمد باب) قرار داده شاید شما سپاسگزاری کنید»! 


پرهیزنکردن از فضولات حیوان! 


در بیان آمده آینت: 


ثم السابع من بعد العثس ما یخرج من اعیوان فلا تحذرن الا وأنتم تحبون ان 
تلم ۱ 
(بیان عربی». ص ۲۸) 


نکنید. مگر این که لطافت را دوست داشته باشید»! 


قله هبادت نود علی مخمه ایب ! 
در بیان می‌گوید: 
«قل نما القبلة من نظهره ممی ینقلب ینقلب"" للی آن یستقر ثم من قبل مثل من بعد 
تعلمون). 
(بیان عربی. ص ۳۳) 
یعنی: «بگو: همانا قبله کسی است که او را ظاهر می‌سازيم. آن کس به هر سو 


بگردد. قبله هم می‌گردد تا آن که قرار و آرام گیرد (بمیرد)! آنگاه حکم گذشته را مانند 
حکم آینده بدانید»! 


خرید و فروش دارو. مجاز نیست! 


در بیان آورده آزینت 


۱- در اینجا «ان تلطفوا» درست است و نون جمع در حالت نصب باید حذف شود. 
۲- «تنقلب» به صیغة موّنث باید گفته شود. زیرا ضمیر مستتر در فعل در اینجا به «القبلة» 


فرمی بردگن 


۶۶ گزیده‌ای از سخانان علی‌محمد باب ۹ 


«ثم الثامن آنتم (!) الدواء ثم السکرات ونوعها لا تعلکون ولا تبیعون ولا تشترون ولا 
تستعملون الا بما کنتم تحبون آن تصنعون» . 
(بیان عربی» ص ۳۲) 
یعنی: «هشتم آن که: شما انواع داروها و مسکرات را نباید مالک شوید و نباید آن‌ها 
را بخرید و بفروشید و به کار بندید. مگر آنجه را دوست می‌دارید که بخواهید بکنید»! 


٩‏ روز خدمت به علی‌محمد! 

در بیان می‌نویسد: 

«ثم الخامس کتب علی کل نفس آن تخدم النقطة تسعة عشر یوم ی ظهورها ویرفع عنکم 
|ٍذا عفی قل ذلك خبر الاعمال ان آنتم تستطیعون آن تدرکون»"۳. 

(بیان عربی» ص ۳۱) 

یعنی: «پنجم آن که بر هر کسی مقرر شده که نقطهٌ اولی (علی‌محمد) را به هنگام 
ظهورش مدت ۱٩‏ روز خدمت کند و این حکم در صورتی که خود او عفو کند. از شما 
برداشته شده است. بگو اين کار بهترین اعمال است. اگر بتوانید آن را درک کنید»! 


بیش از یک کتاب نباید داشت! 


در بیان آمده است: 


«قل السابع هي عنکم في البیان آن لا تملکن فوق عدد الواحد من کتاب وان تقلکتم 
فلیلزمنکم تسعة عشر مثقالاً من ذهب حدأٌ نی کتاب الّه لعلکم تتقون». 

(بیان عربی. ص ۵۵) 

یعنی: «بگو هفتم آن که در کتاب بیان نهی شده اید که البته نباید بیش از یک عدد 


کتاب داشته باشید. و اگر داشتید لازم است که ۱٩‏ مثقال طلا بپردازید که این حدی 
است در کتاب خدا شاید پرهیز کنید»! 


- از «لد تملکون» برای نهی آمده تا آخر عبارت؛ نون‌ها - به خاطر قواعد زبان - زائدند. 
۲- نون جمع در اینجا (در حالت نصب) باید حذف شود. 


نه ماجرای باب و بهاء 


هرروز به موذن ۱۹ مثقال قند دهید! 


«وکتب علیکم آن توذنون"" ی مکان یسمع من حولکم واذا آنقطع الصوت عن نفس 
فلیلز منه ن یبلغن [ٍلی ما یوذن في کل یوم ولبلة تسعة وعشر مثقالاً من القند الابیض الاعلی 


لعلکم تراقبون آنفسکم». 


در بیان آورده ارت < 


(بیان عربی. ص )۵٩‏ 

یعنی: «بر شما مقرر شده است در جایگاهی که پیرامون‌تان صدا را می‌شنوند. اذان 

بگویید و اگر صدای کسی قطع شد (اذان نگفت) لازم است که در هرروز و شب ۱٩‏ 
مثقال قند سپید اعلی به موَدْن برساند. شاید که مراقب خودتان باشید»! 


در هر دقيقه پنج مثقال الماس! 

در لوح هیکل می‌خوانیم: 

«ومن / یدرك لقاء من یظهره الّه ثم رضائه بما یستطیع فلیلزمنه نی کل دقيقة مس مثقال 
من الالاس ومجبط عنه کل عمله آن يا حلتی! یوم القيامة لتتقون». 

(لوح هیکل الدین. ص )۱٩‏ 

یعنی: «هرکس دیدار کسی را که خدا آشکارش می‌کند درنیابد. و آنگاه به قدر 
توانایی خود خشنودی او را به دست نیاورد» لازم است که در هر دقیقه‌ای پنج مثقال 
الماس بپردازد و همة اعمالش نابود می‌شود. ای خلق! از روز قیامت بترسید»! 


برگ درخت بخورید! 
در لوح هیکل آمده است: 
«آن لا تسافرون الا له وآنتم ال من یظهره الّه ومن یمن به لتسافرون. وآنتم یأمرکم 
ورق الاشجار تأحذون وتأکلون وبآرجلکم فوق الاأرض تشون». 
(لوح هیکل الدین» ص ۲۵) 


۱- نون جمع در اینجا باید حذف شود. 


۶۶ گزیده‌ای از سخانان علی‌محمد باب ۹۵ 


یعنی: «جز برای خدا مسافرت نکن نکنید و به سوی کسی که خدا آشکارش می‌کند و 
یف یگ 


بگیرید و بخورید و روی زمین با پای (پیاده) راه بروید»! 


پنج برابر با یک! 
ذار ای آمده است: 
«آن آعرفوا حق البیان فانه فیه ما بم یکن له عدل ولا کفو لا شبة ولا قرین ولا مثال آنتم 
نی شئون امس تنظرون». 
(لوح هیکل الدین». ص ۲۱) 
یعنی: «حق کتاب بیان را بشناسید که در آن جیزهایی وجود دارد که برای آن‌ها 


ی ی 
موف دسا شش گس مسا | جر یک تاه سک ا الناط ارم 
تکرار شده‌اند - ندیدیم! 


حرمت ملاقات با طبقات مردم 

در بیان فارسی می‌نویسد: 

«حرام شده در بیان اقتران نفسی با غیر سخن خود و بر عرفی که کل بر او 
ظاهرند بر کل است ملاحظهة آن. علما در سلسلة خود و حکام در سلسلةٌ خود و تجار 
در سلسلة خود و سایر کشاب در حد سلسلة خود تا آن که هیچ نفسی نبیند غیر جنس 
و۹۰ 
بیان عربی و بیان فارسی 

در بیان عربی می‌نوبسد: 

(بیان عربي حبوب وبیان فارمي للذین هم لا یستطیعون ما نزل الّه پدرکون». 

(بیان عربي» ص ۵۷) 


۱- بیان فارسی» ص ۲۴۶. 


۹۶ ماجرای باب و بهاء 


یعنی: «کتاب بیان عربی محبوب است. و بیان فارسی برای کسانی که است که 
نمی‌توانند آنجه را خدا (در بیان عربی) نازل کرده ادراک کنند». 

موّلف گوید: با این قید که فهم بیان فارسی علی‌محمد دشوارتر از بیان عربی او 
است. زیرا بیان فارسی علاوه بر 1 که از عربی‌های آب‌نکشیده انباشته شده است. 
بسیار مغلق و گنگ نوشته شده چنانکه نمونه‌هایی از آن را ملاحظه فرمودید. 

این نمونه‌ها از میان کلمات علی‌محمد باب برگزیده شد تا خوانندگان ارجمند 

جالب اینجا است که علی‌محمد در ستایش از سخنان خود در آغاز «بیان عربی» 
مق نویست؛ 

«بعینه. این واحد همان واحد قرآن است... فرق این است که هزار و دویست و 
هفتاد سال کلمات ترقی نموده»!!"٩.‏ 

و باز در اثبات برتری آثار خود بر «قرآن مجید» در صفحه ۲۴۹ و ۲۵۰ از کتاب 
«بیان فارسی» می‌نویسد: 
نشده. کسی در کتاب خود آیات الله را نویسد و فرستد که به یک آیةٌ آن. حجت بر 
منزل علیه بالغ گردد و جواب هر نفسی را که خواهد به لسان آیات من عندالله نازل 
نماید زیرا که در ظهور فرقان که جوهر ظهورات قبل بوده مخاطب غیر رسول الله 
نشده و بر کسی آن حضرت نازل نفرموده آیه به نحو کتابت بلکه اگر نازل فرموده به 
لسان اعراب مصطلحة آن زمان بود(ا)... و حال آن که شبهه نیست که آیات بعد 


اعظم‌تر است(!) از آیات قبل با سك هاية ها ما منه الیها»!؟. 


۱- بیان عربی ص ۴. 

۲- آیا همین یک دلیل استوار و برهان پایدار بر رسالت علی‌محمد کافی نیست که ایشان: «مصطلح 
لسان عرب» ر به شکل «لسان اعراب مصطلحه»! تعبیر فرموده‌اند؟ به راستی که منکران این 
معجزه بیانی انصاف ندارند!. 


در احوال و آثار بهاء 


۷ 


آموخته‌های حسینعلی 

خسیعای مارند ای تایه ادلی فرشا ۱۳۳۳و ان اسان ای 
وی دو سال از علی‌محمد شیرازی بزرگتر بود. چنانکه آیتی در کواکب دریه می‌نویسد: 

«ده سال فیمابین فاصله بوده و سن حضرت بهاءالله از نقطة اولی بیشتر بوده»"؟. 
دیگر مورخان بهایی نیز بر اين امر اتفاق دارند. 

پدر حسینعلی» عباس نام داشت و از اهالی نور مازندران شمرده می‌شد. بهائیان او 
را میرزای بزرگ می‌خوانند و به قول آیتی: 

زونه شاه مینیی ام شاوی مفاه انفاه فرباری را اعاز نموده ار مان و 
اد 

حسینعلی در چنین خانواده‌ای پدید آمد و بسیار عاری به نظر می‌رسد که او را 
خواندن و نوشتن آموخته باشند. زیرا رسم اعیان ایران بود که فرزندان خود را به 
تحصیل زبان فارسی و مقدمات عربی و غیره وا می‌داشتند. با این همه حسینعلی بهاء 
در کتاب «اقدس» ادعا نموده است که: 


مستوفیان معروف و از ارباب قلم و انشاء قملداد شده» 


«نا ما دخلنا الدارس وما طالعنا الباحث»(۳. 


یعنی: «ما به مدارس داخل نشده‌ايم و مباحث گوناگون را نخوانده‌يم»"". 
احمد یزدانی (مبلغ بهایی) نیز در کتاب «نظر اجمالی در دیانت بهایی» می‌نویسد: 


۱- الکواکب الدرية ج ۰۱ ص ۰۲۵۹ 

۲- الکواکب الدريفة ج ۰۱ ص ۰۲۵۴ 

۳- کتاب اقدس. اثر بهاءء ص ۲٩‏ چاپ بمبئی (مطبعة ناصری) سنة ۰۱۲۱۴ 

۴- شگفتا اگر این سخن - چنانکه بهاء ادعا داشته - کلام الهی است. چگونه خدای سبحان می‌گوید: 
ما به مدارس داخل نشده ایم! مگر انتظار می‌رفت که خدا به مدرسه رود؟ و چنانچه گفتار مذکور 


از خود میرزا حسینعلی سر زده» پس ادعای وحی و نبوت کدام است!؟. 


بت ماجرای باب و بهاء 


از لاله نجبا و بزرگان و وزراء و اهل نور مازندران بوده‌اند. و در عهد صباوت و 
شباب به هیچ وجه تحصیل علم و تلمذ در مدرسه‌ای نفرمودند»". 

ولی مبلغان و مورخان دیگر بهایی به دلیل شواهد روشن نتوانسته‌اند درس‌خواندن 
هی شایراآنگاد کو اهان ایا اف وه تمد کنات سس اد 
الله» اثر محمد علی فیضی (مبلغ بهایی) ضمن صفحة ۱۸ دربارةٌ حسینعلی می‌نویسد: 

«از قرار معلوم نوشتن و خواندن را نزد پدر و بستگان خود آموخته است»! 

از همة ایشان صریح‌تر» میرزا اسدالله مازندرانی (ملقب به فاضل مازندرانی) است 
که ضمن کتاب «اسرار الاثار خصوصی» دربارة درس‌خواندن باب و بهاء می‌نویسد: 

«چون تلمّذ سید باب به صغر سن در مکتب شیراز نزد معلمی کامل به وضع و 
مقدار درخور آن ایام مَسلّم در تاریخ و حضور چندی در محضر درس حاجی سید 
کاظم رشتی به کربلا در ایام شباب نیز مصرح در کلمات 1 است. و آثار خطی 
به غایت زیبایشان در دسترس عموم می‌باشد. مرادشان از امیّت (درس‌ناخواندگی) این 
است که تحصیلات علمیّه به ترتیب و تدرج از مقدمات به درجات عالیه - مانند شیخ 
احسائی و سید رشتی و علمای اصحاب‌شان و غیر هم از علما - ننمودند... و نسبت به 
شخص بهاءالله نیز تقریباً همین نحو است. و خطوط ایشان و اخوان‌شان گواهی 
می‌دهد که زیباتی خط والد تقریباً به آنان نیز رسید. ولی در تحصیل عربی مختصر و 
تاش وهای شش که شی فد (یعی عای متا اور ادنوه 
هم قدم نگذاشتند و لحن آثارشان به مذاق اشراقیین و رواقیین و امثالهم نزدیک‌تر 
است. تا به شیخیین (شیخی‌ها) والد ایشان را شخص عارف مشرب. اما نه عالم 


وم ۳:2 


بنابراین. میرزا حسینعلی در خانة پدری» خواندن و نوشتن و مقدمات عربی را 
آموخته بود و در اثر مجالست با حکیمان و صوفیانی که با پدرش مراوده داشتند. در 
حد خود توشه‌ای از کالای آن‌ها اندوخته بود. 


۱- نظر اجمالی در دیانت بهایی اثر احمد یزدانی». ص ۰۱۴ سال ۱۰۷ بدیع برابر با ۱۳۲۹ شمسی. 
۲- اسرار الاثار خصوصی, تألیف اسدالله مازندرانی» ص ۱۹۱ تا ۱٩۳‏ (بدیع ۱۲۴). 


۷سوابیق حسینعلی بهاء ۱۰ 


این حقیقت را خواهر وی (عزیه خانم) که از مخالفان دعاوی حسینعلی به شمار 
می‌رفت. در خلال رساله‌ای به عنوان «تنبیه النائمین» گواهی نموده است. و در آنجا 
خطاب به عباس عبدالبهاء (پسر حسینعلی) دربارة پدرش می‌نویسد: 

«جناب میرزا ابوی که از بدایت عمر که به حد بلوغ رسید به واسطةٌ فراهم‌بودن 
اسباب و گردآمدن اصحاب اشتغال به درس و اهتمام به مشق داشته آنی خود را از 
حکمت و مطالب عرفان مایل گردیده که به فواید این دو نائل آیند چنان که اغلب روز و 
شب ایشان به معاشرت حکمای ذی‌شان و مجالست عرفا و درویشان مشغول بود»"". 

همنشینی حسینعلی با صوفیان و بهره‌گیری وی از مجالس عرفا چیزی نیست که 
تنها خواهرش بدان گواهی داده باشد. بلکه در تواریخ بهائیان نیز نشانه‌های روشن و 
صریحی از اين امر را می‌توان ملاحظه کرد. چنانکه مولف «کواکب الدریه» به نقل از 
منشّت ابوالفضل گلپایگانی حظور حسینعلی بهاء را در مجلس میرزا نظر علی قزوینی 
که زبدة عرفای آن روزگار بود حکایت کرده است"". و در کتاب «رسائل و رقائم» که 
مجموعه‌ای از نوشته‌های گلپایگانی را گرد آورده‌اند نیز بدین امر تصریح شده است" 

بدینسان حسینعلی مازندرانی (که بعدها به بهاءالله ملقب شد) ایام شباب را سپری 
می کرد تا ان که در سن ۲۷ سالگی ندای باییگری علی‌محمد شیرازی بدو رسید. به 
قول آیتی: 

«چون سن مبارکش به بیست و هفت سالگی رسید. ندای نقطه اولی از شیراز بلند 
شد و به مجرد استماع نداء تصدیق فرمود. و به تبلیغ دیگران و نصرت امر نقطة بیان 
قیامی شایان فرمود... و باب مکاتبه بین باب و بهاء‌الله مفتوح شد»"؟. 

بنابراین» آموخته‌های حسینعلی علاوه بر مقدمات فارسی و عربی و بخشی از 
حکمت و عرفان قدیم مقداری از آموزش‌های علی‌محمد باب (باطنیگری و 
شیخیگری...) بود که در خلال مطالعة آثار باب و مکاتباتش با وی از او فرا گرفت و ا 


۱- تنبیه النائمین» ص ۴. 

۲- الکواکب الدریت ج ۰۱ ص ۰۲۶۵ 

۳- رسائل و رقائم» گرد آورده روح الله مهرانجامی. ص ۵۸. 
۴-الکواکب الدرية ج۱ ص ۰۲۵۷ 


نی ماجرای باب و بهاء 


این مجموعه بهایی‌گری را بنیان نهاد و به دستیاری پسرش (عباس عبدالبهاء) آن را 
به میدان آورد. ولی جای شگفتی است که عباس افندی برای بزرگ‌نمایی کار پدرش 
است. چنانکه در کتاب «مفاوضات» می‌نویسد: 

«جمال مبارک (حسینعلی بهاء) در چنین وقتی ظاهر شدند. پدرشان از وزرا بود نه 
اههد تا خخهیع آهالی انران مسلم کهدر ,ره علی تبای خند: سا غلماو 
بردند و موانس و مجالس‌شان از بزرگان ایران بودند نه از اهل معارف»". 

باید پرسید: 

آیا بزرگان ایران. همگی از معارف دور و از علم و حکمت مهجور بوده‌اند؟ 

آیا حضور بهاءالله در مجلس میرزا نظر علی قزوینی همنشینی با اهل عرفان شمرده 
نمی‌شود؟ 

آیا پدری که به قول عباس افندی از وزرا بوده است. فرزندش را بی‌سواد و ناآگاه بار 
می‌آورد؟ 
به شمار می‌آید؟ 

آیا گواهی خواهر بهاءالله و تأیید مبلغان بهایی (مانند مازندرانی و گلپایگانی) دربارة 
دیگری آمده و گواهی داده‌اند!؟ 
که وی در پی عرفای گذشته می‌رفته و از کتب و اشعار و آثار ایشان اقتباس می‌کرده 
است. چنانکه کتاب «هفت وادی» را در سليمانية عراق (پیش از آن که ادعای خود را 
آشکار کند) نگاشته و در آن کتاب از «منطق الطیر» اثر عطار نیشابوری تقلید نموده 


۱- النور الابهی فی مفاوضات عبدالبهاءء ص ۰۲۱ چاپ لیدن. سال ۱۹۰۸ م. 


۷سوایق حسینعلی بهاء ۱۰۳ 


رات یماکان زرا مکی خاک ره وین آلیی عفت رقیط میی مودهان 
چنانچه بعضی هفت وادی و بعضی هفت شهر ذکر کرده‌اند...»"*. 

هفت وادی همان «مراتب سبعة سلوک» شمرده می‌شود که عرفا مکرر در کتب 
خود آن‌ها را توضیح داده‌اند. و به ویژه شیخ عطار به تفصیل از وادی‌های هفت‌گانه 
سخن گفته است. وادی‌های مزبور به ترتیب عبارتند از: 

۱- وادی طلب. 

۲- وادی عشق. 

۳- وادی معرفت. 

۴- وادی توحید. 

۵- وادی استغنا. 

۲ روافای یات 

۷- وادی فقر و فنا. 

مولوی که در دیوان مثنوی گوید: 

عقعت ف پر فش و راعط ارس . . ای کش یک کرتدانم 

به منطق الطیر شیخ عطار و شرح وادی‌های هفتگانه در کتاب او اشاره می‌نماید. 

میرزا حسینعلی با دیوان مثنوی مولوی هم سر و کار داشته و پاره‌ای از اشعار آن را 
برای مریدانش تفسیر می‌کرده است. در «مجموعة الواح باءاله» می‌خوانیم که شخصی 
از حسینعلی بهاء معنای این بیت مولوی را پرسید: 

چون که بیرنگی اسیر رنگ شد موسنی بسا موسنی در جنگ شد 

در آنجا آمده که بهاء در پاسخ آن شخص «که نامش سلمان بود) چنین نوشت: 

«ای سلمان! عرفا را در امثال اين مقالات بیانات بسیار است. بعضی حق را بحر و 
خلق را امواج فرض گرفته و اختلاف امواج را می‌گویند از صَوّر است و صور» حادث 
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است و بعد از خلع صور جمیع به بحر راجع یعنی حقیقت بحرند ". و در صور هم 


۲- این تمثیل عرفانی که میرزا حسینعلی از آن یاد کرده و در آثار صوفیان و عارفان برای اثبات 
((وحدت وجود» دیده می‌ شود درست نیست» زیرا موج بحر از خود 1 برنمی خیزد. بلکه در اثر 


" ماجرای باب و بهاء 


تعضی یر بیاناک-دیکر تموههانق که کر آن ی این مقامسخاقر تدای حمیم استاء »| 
مظاهر تجلی ذاتی حق می‌دانند. و تجلی را هم سه قسم ذکر نموده‌اند ذاتی و صفاتی و 
فعلی, و قیام اشیاء را به حق قیام ظهوری دانسته‌اند. و اگر این مطالب به تمام‌ها ذکر 
شود سامعین را به شأنی کسالت اخذ نماید که از عرفان جوهر علم محروم مانند. و 
همچنین به کون اعیان ثابته در ذات قائل شده‌اند. چنانکه یکی از حکمای عارف گفته: 
«حقائق الاشیاء کائنة في ذاته تعالی بنحو آشرف ثم آفاضها» چه که مُعطی شیء را فاقد 
شیء ندانسته‌اند و می‌گویند: محال است. چنانکه ابن عرب"" در این مطلب شرحی 
مبسوط نوشته و حکمای عارفین و متأخرین به مثل صدر شیرازی و فیض و امثالهما 
در رضراض ساقية ابن عرب مشی هانگ ۳ 

آیا با وجود این سخنان می‌توان ادعا کرد که میرزا حسینعلی در مجالس اهل عرفان 
شرکت نمی‌کرده و از کتب عارفان و حکیمانی همچون: ابن عربی و عطار و مولوی و 
صدرالدین شیرازی و فیض کاشانی و دیگران به کلی بی‌خبر بوده است؟ 

آیا می‌توان پذیرفت که حسینعلی بهاء هیچ‌گاه درسی نیاموخته و چنانکه پسرش 
عباس افندی ادعا نموده است: همنشینان وی تنها وزرای بی‌سواد و دور از هرگونه 
معارف بوده‌اند؟ 

شگفتا که خود حسینعلی اعتراف نموده در کودکی با کتاب‌های ملا محمد باقر 
مجلسی سر و کار داشته و از آن‌ها درس می‌آموخته است. ولی کاسه‌های داغ‌تر از آش! 
اعتراف وی را نمی‌پذیرند و هرچه را در آثار بهاء در اين زمینه می‌خوانند. نادیده 
می گیرند. 

در کتاب «مائده آسمانی» که مبلغ بهایی «اشراق خاوری» آن را از سخنان میرزا 
حسینعلی گرد آورده است. از قول وی می‌نویسد: 


فشار هوا بر آب پدید می‌آید و علت عین معلول و متحد با آن نیست. بلکه غیر از معلول است یعنی 
فشار هوا و موج دریاء دو آمر مغایر با یکدیگرند. 

۱- مقصود. ابن عربی طائی اندلسی. عارف مشهور است. 

وه لاه با نله رازم مایا ما ۶ ای اوه سم ۱۳ 


۷سوایق حسینعلی بهاء ۳۶۵ 


«اين مظلوم در طفولیت در کتایی که نسبتش به مرحوم مغفور ملا باقر مجلسی 
بوده» غزوةٌ اهل قرظه ۳ مشاهده 6 
همچنین در کتاب «اقتدارات» اثر میرزا حسینعلی نویسنده از مطالعةٌ کتاب «ناسخ 


التواریخ» و «تفسیر قاضی بیضاوی» سخن کت 


میرزا حسینعلی در بذشت 

در سال ۱۲۶۴ ه.ق. که هنوز علی‌محمد باب زنده بود و در زندان ماکو روزگار 
می‌گذرانید, گروهی از پیروان وی - که غالباً شیخی مذهب بودند - در بدشت (دهی 
از بخش مرکزی شهرستان شاهرود) گرد آمدند تا دربارة رهایی علی‌محمد باب از زندان 
با یکدیگر رایزنی کنند. حسینعلی مازندرانی نیز که قبلاً به بابیگری گراییده بود. در آن 
جمع حضور یافت و در همانجا بود که لقب «بهاءالله» را بدو دادند"؟. تا آن زمان 
پیروان باب احکام اسلام را نشکسته بودند» علی‌محمد شیرازی را مهدی موعود 
مسلمانان می‌پنداشتند. در آنجا ناگهان زنی جسور از میان ایشان که ام سلمه نام 
داشت (و در میان بابیان به قرة العین یا طاهره مشهور شد) به اقدام تازه‌ای دست زد و 
ماية حیرت دیگران را فراهم آورد. این زن که مدتی همسر ملا محمد قزوینی بود و سه 
فرزند از او داشت. بر اثر اختلافاتی شویش را ترک نموده به کربلا رفت و سرانجام به 
پیروان باب پیوست. وی در بدشت. خود آراسته و بدون حجاب در حضور دیگران ظاهر 
شد. و به قول نبیل زرندی (مورخ بهایی) روی به بابیان کرد و گفت: 

«خوب فرصتی دارید. غنیمت بدانید. جشن بگیرید. امروز روز عید و جشن عمومی 
است. روزی است که قیود تقالید شکسته شده, همه برخیزند باهم مصافحه کنید»1". 

این حادثه موجب شگفتی یاران باب شد و به قول صاحب «کواکب دریه»: 

«همهمه در میان اصحاب افتاد. بعضی تمجید نمودند و برخی زبان به تنقید 


۲- اقتدارات. ص ۱۶ و ۲۸۴ به خط مشکین قلم سنة ۱۳۱۰ هق. 
۳- الکواکب الدرية ج ۰.۱ ص ۲۵۷ و مطالع الأنوار (تاریخ نبیل زرندی)؛ ص ۰۲۹۵سنة ۱۲٩‏ بدیع. 
۴- مطالع الأنواره ص ۲۹۸. 


۳ ماجرای باب و بهاء 


چرپ زبانی و مهربانی ایشان را خاموش کرد و حکم فاصل را موکول به ملاقات طاهره و 
استطلاعات از حقیقت فرمود»"؟. 

نبیل زرندی موضوع را بهتر مجسم نموده و می‌نویسد: 

«ناگهان حضرت طاهره بدون حجاب با آرايش و زینت به مجلس ورود فرمود. 
حاضرین که چنین دیدند گرفتار دهشت شدید گشتند. همه حیران و سرگردان ایستاده 
بودند. زیرا آنچه را منتظر نبودند. می‌دیدند. این‌ها خیال می‌کردند که دیدن حضرت 
طاهره بدون حجاب محال و ملاحظة اندام و مشاهدة ساية آن حضرت جایز نیست. زیرا 
معتقد بودند که حضرت طاهره مظهر حضرت فاطمة زهرا له است و آن بزرگوار را 
مرز عصمت و طهارت می‌شمردند... بعضی از حاضرین به قدری مضطرب شدند که 
وصف ندارد. عبدالخالق اصفهانی که از جملةٌ حاضرین بود. از مشاهده آن حال با دست 
خود گلوی خویش را برید. و از مقابل حضرت طاهره فرار کرد و فریاد زنان دور شد. 
چند نفر دیگر نیز از این امتحان بیرون نیامدند و از امر تبری کرده به عقيدة سابق 
خود ی 

البته این نمایش, ظاهر کار را نشان می‌داد و باطن امر چیز دیگری (بسیار وسیع‌تر 
از بی‌حجابی) بود! حسینعلی بهاء و محمدعلی بارفروشی با طاهره قرار گذاشته بودند 
تا در میان اعلام دارند که احکام اسلامی نسخ شده است. آن‌ها مدعی بودند که دوران 
اسلام سپری گشته و آئین نوين (بابیگری) نیز به علت آن که شارعش در زندان به سر 
مبی‌برد» هنوو اخکام خود را آعلام نکزده است: (ویرا کتاب بیان کا آن وهان تألیف نشنده 
بود). بنابراین. دوران «فترت» فرا رسیده و پیروان باب موظف نیستند حدود و قوانین 
را رعایت کنند! واضح است که این ادعا به هرج و مرج و فساد می‌انجامید. و ممکن بود 
مورد اعتراض بسیاری از بابیان فریب‌خورده قرار گیرد» از اين رو نقشه‌ای کشیدند که 
طاهره موضوع مذکور را عنوان کند. چرا که زنان کمتر مورد تعرض شدید واقع 
می‌شوند. و مقرر داشتند که بهاء و قدوس موقتأً خاموشی گیرند. ولی به محض بروز 
اختلاف به کمک طاهره بشتابند. نمایش مزبور که بازیکنان اصلی آن,. بهاء و طاهره و 


قدوس بودند. در تواریخ بهائیان به روشنی گزارش شده است. 


۲- مطالع الأتواره ص ۲۹۶ و ۲۹۷. 


۷سوایق حسینعلی بهاء ۱۰۷ 


کواکب دریه. ماجرای پشت پرده را چنین گزارش می کند: 

«قرة العین (طاهره) این مسئله را طرح کرد که به قانون اسلام. ارتداد زنان سبب 
قتل ایشان نیست. بلکه باید ایشان را نصیحت و پند داد تا از ارتداد خود برگردند و به 
که مرا نصیحت کند که از این بی‌عقلی دست بردارم و از کفری که شده برگردم و توبه 
نمایم این رآی نزد خواص پسندیده افتاد و در مجلسی که قدوس به عنوان سردرد 
حاضر نشده و بهاءالله هم تب و زکامی عارض‌شان شده بوده از حضور معاف بودند 
قرة العین (طاهره) پرده برداشت. و9 حقیقت مقصود ۳ گوشزد اصحاب و همهمه 
در میان اصحاب افتاد. بعضی تمجید نمودند و برخی زبان به تنقید گشودند و نزد 
قدوس رفته شکایت نمودند. قدوس به چرپ‌زبانی و مهربانی ایشان را خاموش کرد و 
حکم فاضل را موکول به ملاقات طاهره و استطلاعات از حقیقت فرمود. و بعد از 
ملاقات قرارداد اخیر این شد که قرة العین این صحبت را تکرار کند و قدوس را به 
مباحثه بطلبد و قدوس در مباحثه مجاب و ملزم گردد. لهذا روز دیگر چنین کردند و 
چنان شد که منظور بود. اما با وجود الزام و افحام قدوس باز همهمه و دمدمه فرو 
ننشست. و حتی بعضی از آن سرزمین رخت بربستند و چنان رفتند که دیگر 
برنگشتند. و بالخره امر را از اقدام حضرت بهاءالله آرامشی حاصل شد. زیرا ایشان 
قرآن مجید را طلبیده سور (اذا وقعت) را گشودند و طوری تفسیر فرمودند که قلوب 
اکثری بیارمید " و چنان دانستند که اين وقایع بایست واقع شود»!. 


۱- در کتاب «تذكرة الوفاء» اثر عباس افندی (عبدالبهاء) می‌نویسد: «جمال مبارک را حکمةّ نقاهتی 
غارضن(بعتی تفاهت:غین حکمت بود»! (فذکره آلوفامصی ۳۰۷ ساب غاشیه فر ختقا: 

۲- حقیقت مقصود آن بود که قیامت پدید آمده و احکام شریعت نسخ شده است. از اين رو تکلیفی 
در میان نیست! چنانکه در «تذكرة الوفاء» می‌نویسد: «طاهره بی‌پرده از باغ بیرون آمد و به خیمةٌ 
مبارک شتافت. ولی فریدکنان: این نقرة ناقور است. این نفخةٌ صور است. اعلام ظهور کلی شد. 
جمیع حاضرین پریشان شدند که چگونه نسخ شرایع شد»!؟ (تذکرة الوفا ص ۲۰۸). 

۳- سورة واقعه در شرح وقایع رستاخیر و احوال بهشتیان و دوزخیان آمده است. و تصریح می‌کند که 
نعمت‌های بهشت پاداش اعمالی است که در دنیا صورت پذیرفته «جَرَ ما او یلو 4۵ و 
رنج‌های دوزخ نیز کیفر خوشگذرانی‌های نامشروع و اصرار بر گناه بزرگی است که قبلاً انجام 


۱۰۸ ماجرای باب و بهاء 


پس از آن که سر و صداها آرام گرفت و کسانی که نمی‌توانستند فساد بی‌تکلیفی را 
تحمل کنند از بابیان جدا شدند. بنا به دستور بهاءالله صحنه غریب‌تری یدید آمدا یعنی 
طاهره و قدوس در کجاوه‌ای خلوت نمودند. و در حالی که دیگران به دنبال کجاوه 
پیاده راه می‌پیمودند و آوازخوانان» آهنگ مازندران کردند. 

نبیل زرندی در این باره می‌نویسد: 

«پس از خاتمةٌ دورة بدشت یاران به صوب مازندران توجه نمودند. حضرت بهاءالله 
کجاوه‌ای امر فرمودند تهیه شود جناب قوس (محمدعلی بارفروشی) و طاهره سوار 
کجاوه شدند و به طرف مازندران رفتند. طاهره در بین راه اشعار به نظم می‌آورد و 
می‌فرمودند یاران که در دنبال کجاوه پیاده راه می‌پیمودند به صدای بلند آن اشعار را 
بخوانند»!۰ ۳ 

نتیجة این کار چه بود و یاران باب چه طرفی از این نمایش بستند؟ 

نتیجة نمایش بهاء و طاهره و قوس این بود که گروهی از بابیان به تباه‌کاری روی 
آوردند و مردم غیور مازندران را بر ضد خود برانگیختند» و به اعتراف نبیل زرندی در 
«مطالع الانوار»: 

«حین توجه به مازندران چون به قرية نیالا رسیدند. جمعیتی به آن‌ها حمله‌ور 
شدند. و بلای شدیدی از دست اعداء بر آن عدة بی‌پروا که از روی هوای نفس به کسر 


حدود پرداخته بودند وارد 0 


آیا حسینعلی بهاء با این نیرنگ‌های فسادآلود. در خور آن بود که «مَطْلَم امر 


خداوندی» شود آن چنانکه خود ادعا نموده ی 


گرفته «َِهْم وا مب دك مُترفین 43 ونوا یرون غلی ینب الْعَظیم 43 بنابراین از سقوط 
تکلیف در این جهان خبری در سور واقعه نیست. و میرزا حسینعلی به شیوة «تفسیر به رآًی» 
بابی‌ها را آرام ساخته. 

۱- الکواکب الدرية ج ۱ص ۱۳۰. 

۲- مطالع الأنواره ص ۲۹۹. 

۳- مطالع الأنواره ص ۳۰۰. 

۴- در اینجا ذکر این نکته لازم است که نمایش مزبور» مورد موافقت علی‌محمد باب نیز قرار گرفت. و 
به قول مورخان بهایی: چون بابی‌ها ماجرای بدشت را بر او گزارش نمودند و از «طاهره» شکایت 


۷سوایق حسینعلی بهاء ۹ 


بهاء و سفیر روسیة تزاری 

پس از این که علی‌محمد باب به قتل رسید. شش تن از بابیان به قصد کشتن 
ناصرالدین شاه قاجار در «نیاوران» کمین کردند. و یکی از آنان به سوی شاه تیر 
تن یکی کشته و بقیه دستگیر شدند. در پی این حادثه بابی‌های سرشناس تهران فرار 
را برقرار ترجیح داده و به عراق گریختند. برخی از ایشان به جرم شرکت در توطئة قتل 
دستگیر شدند که میرزا حسینعلی بهاء را از جملة آنان باید شمرد. چیزی که در اینجا 
مایةُ شگفتی می‌شود آن است که دولت روسیه به وسیلةٌ سفیر خود از بهاءالله حمایت 
نموده و آزادی وی را از زندان شاهی با اصرار هرچه تمام‌تر درخواست کرد! و این 
موضوع را نه تنها مورخان بهایی آذعان دارنده بلکه خود حسینعلی بهاء نیز بدان تصریح 
کرده است! 

در «کواکب دریه» می‌خوانيم: 

«اين مسئله خالی از اهمیت نیست که تمام هم زندان‌ها و هم زنجیرهای آن يگانة 
آن حضرت مددی داده ولی هیمنة نطق و بیان و سکينة وقار آن بزرگوار هم دخالت 
داشت»!۱٩.‏ 

چنانکه ملاحظه می‌شود صاحب کواکب دریه از کمک سفیر روسیه با وازةٌ «شاید» 
یاد می‌کند. ولی این موضوع در آثار بهائیان به صراحت آمده و جای لَعَل ولیتَ در آن 

شوقی افندی (چهارمین رهبر بهائیت) در کتاب «قرن بدیع» می‌نویسد: 

«وسائل استخلاص آن یوسف رحمانی (بهاءالله) از آن چاه ظلمانی از هر جهت 


کردند» علی‌محمد در پاسخ ایشان گفت: «چه گویم من در حق نفسی که خدا او را طاهره 
۱- الکواکب الدریّه. ج ۰۱ ص ۲۲۶. 


۳ ماجرای باب و بهاء 


دالگورک ی" سفیر روس در ایران که به جمیع وسائل در آزادی حضرت بهاءالله 
بکوشید... موجبات استخلاص و نجات هیکل مبارک را از چنگال دشمنان لدُود فراهم 
آورد»!(؟. 

واضح‌تر از این عبارتی است که شوقی در همان کتاب از خود بهاءالله نقل می‌کند» 
بدین مضمون: 

«ایامی که این مظلوم در سجن اسیر سلاسل و اغلال بود. سفیر دولت بهیه - آیده 
الله تبارک و تعالی - نهایت اهتمام در استخلاص این عبد مبذول داشت و مکرر اجازة 
خروج از سجن صادر گردید. ولی پاره از علمای مدینه (شهر تهران) در اجرای این 
منظور ممانعت نمودند تا بالاخره در اثر پافشاری و مساعی موفور حضرت سفیر 
استخلاص حاصل گردید. اعلی حضرت امپراطور دولت بهية روس - آیده الله تبارک و 
تعالی - حفظ و رعایت خویش را فی سبیل الله مبذول داشت. و این معنی علت حسد 
و بغضای خهلای ارض گردید»!؟. 
باز حسینعلی بهاء در کتاب «مُبین» به تأکید از امپراطور روسیه تشکر کرده و 
می‌نویسد: 

«يا ملك الروس... قد نصرني آحد سفرائك اٍذ کنت في السجن تحت السلاسل والأغلال 
بذلك کتب اه لك مقاماً م جط به علم آحد الا هو اياك آن تبدل هذا القام العظیم»۳. 

یعنی: «ای پادشاه روس... یکی از سفیران تو هنگامی که در زندان در زیر زنجیرها 
و بندها بودم مرا یاری کرد. به خاطر این کار خدا برای تو مقامی ثبت کرده است که 
دانش هیچکس بدان احاطه نمی‌یابد. مبادا این مقام بزرگ را تبدیل کنی»! 

در اینجا ناگزیر پرسشی پیش می‌آید که پی‌گیری از آن ما را در شناخت بهتر 
حسینعلی مازندرانی پاری می‌دهد. پرسش مزبور این است: 


۲۲۱6۵۵ 120120101161 -۱ 

۲- قرن بدیع» قسمت دوم اثر شوفی افندی. ترجمةٌ نصرالله مودت» ص ۳۳ و ۴۴ (موسسة ملی 
مطبوغات امری» ۱۲۵ بدیع): 

تا 

۴ کتاب مبین, اثر حسینعلی بهاء. ص ۵۸ (موسسة ملی مطبوعات امری» ۱۲۰ بدیع). 


۷و نی تفای باه ۱۱۱ 


در شرایطی که پادشاه کشوری مورد سوء قصد قرار گرفته و گروهی را به اتهام این 
کار زندانی کرده‌اند. به چه دلیل سفیر کشور بیگانه‌ای برای نجات یکی از متهمان 
وساطت و پافشاری می‌کند. و جز زندانی مزبور همگی طعمة قهر سلطانی می‌شوند. و 
تنها به همان یک زندانی اجازه می‌دهند که از کشور بیرون رود و به یاران فراری خود 
بییوندد!؟ 

بهائیان ساده‌دل اين امر را نتیجة یک رابطة عادی می‌دانند که میان شوهر خواهر 
حسینعلی بهاء و پرنس دالگورکی پیدا شده بود! 

عبدالحمید اشرق خاوری که از مبلغین مشهور بهایی است ضمن کتاب «اقداح 
الفلاح» دربارة این رابطه می‌نویسد: 

«خواهر بهاء‌الله که زوجة منشی سفارت روس بود. از شوهرش خواست که از سفیر 
توف و رش کف امک اش ات بالات مایم تر اف این کفسر تاه 
محبوس شده از زندان برهاند. میرزا مجید درخواست زوجة خود را پذیرفت و به طور 
خصوصی از سفیر روس درخواست مساعدت کرد. سفیر نظر به محبتی که به منشی 
خود داشت به میرزا آقاخان صدر اعظم پیغام فرستاد و تحقیق و رسیدگی شروع شد و 
بی‌گناهی بهاءالله ثابت و پس از چهارماه حبس حسب‌الامر صدر اعظم و موافقت شاه 
مقرر شد که بهاءالله آزاد شود. ولی در تهران نماند و او را به بغداد نفی کردند و با اهل 
و عیال و بستگان در فصل زمستان و سرمای شدید آن‌ها را به بغداد فرستادند. و 
جمعی از سربازان و عوانان را همراه آنان کردند که ایشان را به بغداد برسانند» خواهر 
بهاءالله از بیم آن که به برادر و همراهانش از ناحية سربازان و عوانان ستمکار اذیتی 
برسد مجددا از شوهر خود خواست که سفیرش را وادار نماید تا جمعی از مامورین 
رسفت دا شمواه نان تفای تا مایا ارچ خالله میاه ی و سس 
درخواست منشی خود چند مأمور روس همراه آنان فرستاد که ایشان را محافظت کنند 
و تا بغداد همراهی نمایند و مواظب باشند که از ناحيةْ سربازان متعصب ایرانی به آنان 
اذیتی نرسد. و بهاءالله در لوح آقا نجفی صریحاً به این مطلب اقرار فرموده قوله 
الاحلی: (و چون مظلوم از سجن خارج. حسب‌المر حضرت پادشاه - حرسه الله تعالی - 
مع غلام دولت علیّةُ ایران و دولت بهية روس به عراق عرب توجه نمودیم)؛ این بود 


۱۱۲ رات 
جریان مطلب. «هذا هواطق وما بعد الق الا الضلال». ملاحظه فرمودید که نه سیاستی 


درکار بود و نه چیز دیگری»!. 

از این مبلغ بهایی باید پرسید که اگر کمک سفیر روس به بهاءالله تنها به دلیل 
دوستی با شوهر خواهرش بود. پس چرا میرزا حسینعلی از «اعلی حضرت امپراتور 
روسیه» تشکر کرده و به زبان وحی و رسالت برای پادشاه آیه نازل نموده است!؟ چرا از 
«دولت بهية روس» نام برده و از شخص سفیر سپاسگذاری ننموده است؟ چرا با وجود 
اثبات بی‌گناهی بهاءالله او را به عراق تبعید کردند؟ چرا به هنگام تبعید وی گروهی از 
سربازان روسی وی را مشایعت نمودند؟ آیا پاسخ همه این پرسش‌ها تنها همین است 
که شوهر خواهر او با سفیر دوست بوده است!؟ 

بهائیان ادعا دارند که پس از کشته‌شدن علی‌محمد شیرازی برجسته‌ترین کس در 
میان بابیان بهاءالله بود» مبلغان و مورخان بهایی می‌گویند که بهاءالله مدیربت و 
نظارت بر کار بابی‌ها را به عهده داشت و همه از او فرمان می‌بردند با این حال چگونه 
ممکن است هنگام سوء قصد بابی‌ها به شاه. رئیس و رهبر ایشان یعنی بهاءالله به 
آسانی آزاد شود و با مشایعت گروهی از سربازان روسی به بغداد رود؟ آیا می‌توان باور 
کرد که اين امر تنها بدان دلیل صورت پذیرفته که شوهر خواهر بهاءالله با سفیر روس 
دوستی داشته است!؟ 

باید اعتراف نمود که تحلیل این حادثه به صورتی که اشراق خاوری بیان داشته 
حکایت از ساده‌اندیشی يا پرده‌پوشی او نسبت به واقعیت امر می کند. زیرا همه می‌دانند 
که یک سفیر رسمی ممکن نیست در هنگام سوء قصد به پادشاه کشوری, بدون اجازة 
دولت متبوع خود, به شفاعت از رهبر متهمان برخیزد. و آنچنان در کارش پافشاری 
کند که رهبر مزبور را از زندان آزاد سازد. این عمل. ممکن نیست مگر آن که دولت 
متبوع سفیر - به دلیل منافع خود - به وی اجازه دهد و او را بدین کار مأمور سازد؛ 
هرکس اندک شعور سیاسی داشته باشد. این معنا را به خوبی درمی‌یابد. 

نبیل زرندی در کتاب «مطالع الانوار» می‌نویسد: 

«حکومت ايران بعد از مشورت. به حضرت بهاءالله امر کرد که تا یک ماه دیگر ایران 
را ترک نماید و به بغداد سفر کنند. قنسول روس چون این خبر شنید از حضرت 


۱- آقداح الفلاح, اثر اشراق خاوری. ج ۰۲ ص ۲۳۰ و ۲۳۱ و ۲۳۲ 


۷سوابق حسینعلی بهاء ۱۱۳ 


بهاءالله تقاضا کرد که به روسیه بروند و دولت روس از آن حضرت پذیرایی خواهند 
نمود. حضرت بهاءالله قبول نفرمودند و توجه به عراق را ترجیح دادند و در روز اول ماه 
ربیع الثانی ۱۲۶۹ ه.ق. به بغداد عزیمت فرمودند. مأمورین دولت ایران و نمایندگان 
قنسول روس تا بغداد با حضرتش همراه بودند»"". 

به نظر ما دفاع دولت روسیه از بهاء‌الله با مقاصد استعماری و آشوب‌طلبی‌های آن 
دولت پیوند داشته و بدون حساب‌گری سیاسی و بلاعوض يا قربة ٍلی الله نبوده است! 


تا بهائیان منصف چگونه داوری کنند؟ 


حسینعلی و برادرش صبح ازل 

حسینعلی بهاء. برادری داشت به نام میرزا یحیی که بابی‌ها او را «صبح ازل» و 
«کليمة علیا» و «حضرت ثمره» لقب داده بودند. اين برادر از حسینعلی کوچکتر بود و 
برادر پدری او شمرده می‌شد. علی‌محمد باب به دلیل آیه‌یافی‌های میرزا یحیی (که از 
باب تقلید می‌کرد) او را از میان پیروان خود برگزید و میرزا یحیی را مامور ساخت تا در 
آینده کتاب «بیان» را تکمیل کا ۰ از این رو. وی رساله‌ای به عنوان «متمم بیان» 
نگاشت که خواندن آن شیوه نگارش باب و اغلاط او را یادآور می‌شود. باری پیروان 
علی‌محمد پس از وی میرزا یحیی را به رهبری پذیرفتند و همچون خدای سبحان به 
پرستش او پرداختند! همانگونه که حسینعلی بهاء در کتاب «بدیع» نامه‌ای از میرزا 
مهدی گیلانی نقل کرده که در خلال آن به علی‌محمد اصفهانی می‌نویسد: 

«خیلی خیلی عجیب است از شما که قریب بیست سال میرزا یحیی را به خدایی 
پرستیدید که خود مطلعم در اصفهان در نزد خودم اقرار نمودید حال مردود شده! به 


۱- مطالع الأنواره ص ۶۷۴. 

۳ علی‌محمد برای کتاب بیان نوزده واحدی. 9 برای هر واحدی. نوزده باب (به عدد کل شیء به 
حساب حروف ابجد حِ ۱۳۲۶۱ مقرر داشته بود (به بیان عربیی» ص ۳ نگاه کنید) 9 از این مقدار 
یازده واحد بیان عربی و نه واحد بیان فارسی را نگاشت و بقیّه را به عهدة میرزا یحیی سپرد و بدو 
نوشت. ذا انقطع عن ذلك العرش تتلوا من آیات ربك ما یلقی الّه علی فوادك ذکراً من عنداله انه هو 
الهیمن القیوم» (به آخر بیان فارسی. ص ۲۲۰ بنگرید). یعنی: «چون عرش از [ منقطع شد 
که تذکاری از سوی خدا بوده و او همان (خدای) گواه 9 کارگزار است». 


۳ ماجرای باب و بهاء 


آمیرزا محمد علی و میرزا ابوالحسن و دیگران و میرزا حسین ورزنه. چه جواب بگویم 
که فلانی‌ها هرروز به یکی می‌چسبند و یکی را حق می‌دانند و بعد باطل می‌نمایند. این 
از عدم تمیز آن‌ها است به جهت آن که حق. باطل نمی‌شود و این تناقض است. دین 
این‌ها بوالهوسی است. چنانجه میرزا ابوالحسن در تهران به من گفت: حیف از شما به 

وخ امضیییتهای .تب سل ها مادم زباست ترا درکن را ترفت وی من 
رهایی از زندان تهران و رفتن به بغداد زمزمة استقلال را آغاز کرد و کوشید تا رهبری 
میرزا یحیی را انکار نماید. و چون با اعتراض شدید عده‌ای از بابی‌ها روبرو شد. به 
حالت قهر از بغداد بیرون رفت و رهسپار سلیمانیه گشت. و در میان کُردهای صوفی 
مشرب آنجا با نام «درويش محمد ایرانی» شهرت یافت. چنانکه در کواکب دریه 
می‌خوانیم: 

«اما 1 حضرت (میرزا حسینعلی) پس 1 حرکت از بغداد یکسره به سلیمانبه 
تشریف برده با لباس درویشی بر سر تكية شاه نقش بند نزول فرمود»" ". 

«در آن محل (سلیمانیه) خود را به نام درویش محمد ایرانی معروف ساختتن» 

در این سفر میرزا حسینعلی با صوفیان سلیمانیه و اندیشه‌های ایشان آشنا شد و با 
شیخ عبدالرحمن کرکوکی (مرشد صوفیان قادری) و شیخ عثمان نقشبندی (رئیس 


اکتا یهار شا اس ۱۳۲۱۲ 

۲- ریاست میرزا یحیی پس از کشته‌شدن باب در میان بابی‌ها امری مَسلّم بود به گونه‌ای که پیروان 
حسینعلی بهاء نیز نتوانسته اند آن را انکار کنند» در جلد پنجم از کتاب «مصابیح هدایت» اثر 
مبلغ بهایی عزیز الله سلیمانی در شرح احوال زین الدین نجف آبادی (ملقب به زین المقربین) 
می‌خوانیم: «جناب زین پس از آن که به حضرت نقطة اولی موّمن گشت. چون دسترسی به آثار 
آن حضرت نداشت. از اهل بیان جویا شد که بعد از شهادت حضرت اعلی به کدام کسی باید توجه 
نمود؟ در جواب گفتة وی ایشان اشاره به یحیی نموده و او را مرأت نامیده و مطابق حروف 
اسمش که به حساب ابجد (۲۸) می‌شود به ازل تسمیه اش فرموده اند». (مصابیح هدایت. ج ۵. 
فوسیبا تل زر مظیوعات ز مضه /۱۱): 

۲- الکواکب الدرَیّف ج ۱.ص ۳۳۳ 

۴- کتاب «حضرت بهاءالله» اثر فیضی. ص ۰۱۱۱ 


۷و ان ی تفای باه ۱۱۵ 


فرقةٌ نقشبندیه) و شیخ اسماعیل (رهبر طريقة خالدیه) طرح دوستی و مجالست 
ریخت. چنانکه اشراق خاوری (مبلغ بهایی) صورت پاره‌ای از نامه‌های بهاء را به مشایخ 
مذکور در کتاب «رحیق مختوم» آورده ات در همین ایام بود که رسالةٌ «هفت 
برادرش به بغداد فرا خوانده شد. چنانکه خود در کتاب «ایقان» می‌نویسد: 

«سر در بیابان‌های فراق نهادم و دو سال وحده در صحراهای هجر به سر بردم و از 
عیونم» عیون جاری بود از قلبم بحور دم ظاهر» چه لیالی که قوت دست نداد و چه ایام 
که جسد راحت نیافت... باری تا آن که از مصدر امر حکم رجوع صادر شد و لابذا 
۲ ۳ 
تسلیم نمودم و راجع شدم» . 

مقصود از «مصدر امر» که حکم بازگشت حسینعلی بهاء را به بغداد صادر نمود. 
در پی سخن مزبور آرزو می‌نماید که در راه وی فدا شود و جان دربازد. همانگونه که 
ی نو پشسل: 

«و این عبد در کمال رضا جان بر کف حاضرم که شاید از عنایت الهی و فضل 
سبحانی. این حرف مذکور مشهور. در سبیل نقطه و کلم غلیا فدا شود و جان 

۳( 

دربازد» . 

مراد از «نقطه» علی‌محمد باب و از «کلمة علیا» میرزا یحیی است. و در «حرف 
مذکور مشهور» به خویش آشاره دارد. 

تعجب اینجا است که میرزا حسینعلی با وجود چنین آرزویی. به محض آن که 
«کلمة غلیا» ادعای تازة او را تکذیب کرد به خود اجازه داد تا وی را تکفیر نماید و 
حتی او را «عجل» یعنی گوساله یامد ۴ آیا این تکفیر و توهین در حقیقت. انکار 
گزینش و سفارش علی‌محمد باب شمرده نمی‌شود و اساس بابیگری بات که پذيرفتة 
بهاء بود سس نفی نمی‌نماید؟ 


۱- رحیق مختوم» ج ۱ از صص ۳۴۲ - ۳۳۵ «لجنة ملی نشر آثار امری. سنة ۱۰۳ تاریخ بدیع). 
۳- کتاب ایقان» ص ۰۱۹۵ 


۴- نک: کتاب «رحیق مختوم» اثر اشراق خاوری. ج ۰۱ ص ۵۵۲. 


۱۶ ماجرای باب و بهاء 


اگر صبح ازل مامور نشده بود تا بیان را تکمیل کند پس باب. این ماموریت تا 
عهدة چه کسی نهاد؟ و جرا دیگری به تکمیل ابواب بیان نپرداخت؟ و چنانجه میرزا 
یحبی بدین کار فرمان يافته بود. در این صورت چگونه میرزا حسینعلی او را گوساله و 
گاو خوانده"" و کافرکیش شمرده است؟ بهایی‌گری دچار تناقضات و مشکلات بزرگی 


۱- چنانکه در کتاب «بدیع» خطاب به یکی از پیروان ازل می‌نویسد: «تعبدون البقر ولا تعرفون»! یعنی 


۸ 


ادعاهای حسینعلی بهاء 


منم من ره الله! 

حسینعلی بهاء پس از بازگشت به بغداد. به دستور صبح ازل بر کار نسختین خود 
گماشته شد و ادارة آمور بابیان مهاجر را بر عهده گرفت. ولی او هرگز بدین سمّت قانع 
نبود. و از این رو در پی آن برآمد که مقصود نهانی خود را ابراز دارد و خویشتن را 
همان «من یظهرَهُ اه که در کتاب باب ذکرش رفته بود معرفی نماید و امور باپی‌ها را 
یکسره در قبضه گیرد. بنابراین» هفت سال پس از بازگشت مجدد به بغداد. در باغ 
نجیب پاشا ادعای خود را آشکار ساخت" و ولوله‌ای در میان بابیان انداخت. نخستین 
کسی که به شدت بر او تاخت و ادعایش را باطل شمرد. میرزا یحیی ازل برادرش بود 
که ند بهائیان ول من آَغرَض عن الّه» نامیده شد!". 

البته این ستیز و انکار, بی‌دلیل نبود. گروهی از بابیان که ادعای حسینعلی را واهی 
می‌شمردند دلایلی داشتند و در رد او رسائلی نگاشتند که پاره‌ای از آن‌ها را در اینجا 
یاد می‌کنیم: 

۱- رسالة علی‌محمد اصفهانی که با اين مطلع آغاز شده است: «بسم ربنا احي 
الوحید. بر سالکان مسلک حقیقت و سائران بیدای طریقت مخفی نیست...» 
مقلف این رساله نسخه‌ای از آن را که در شانزدهم ربیع الاول ۱۲۸۴ هسق. از 
تألیفش فراعت یافته :نوف نرای خسیععلی. بهاء فرسفاه و آندکی یس از آن به 
دست پهائیان در بغداد کشه شدا! 

۲- رسالة ملارجبعلی قهیر که با این عبارت آغاز شده است: «هوالعلي العالي الاعلی. 


۲- یعنی: نخستین کسی که از خدا روی گرداند (نک: رحیق مختوم ج ۰۱ص ۱۹۶). 


۱۸ ماجرای باب و بهاء 


این رساله نیز دو سال پس از قتل «علی‌محمد اصفهانی» به دست پیروان 
حسینعلی بهاء در کربلا به قتل رسید. 

۳- تذکرة الغافلین اثر محمد جعفر نراقی که در خلال آن پاره‌ای از نامه‌های میرزا 
حسینعلی را نیز نقل نموده است. نويسندة اين رساله به سال ۱۲۸۶ در انبار 
دول تفران مسهه خ شته موفات تفت 

۴- نامه‌های که سید محمد اصفهانی ملقب به «ابا وحید» در رد دعوی میرزا 
حسینعلی بهاء و رفتار و کردار او نوشته و میرزا مصطفی کاتب بابی آن‌ها را به 
صورت یک مجلد درآورد. اين نامه‌ها حاوی مطالب جالبی دربارة بهایی‌گری 
است. و نویسندة آن‌ها نیز به دست بهائیان در عکا به قتل رسید. 

۵- رسالة «تنبیهُ النائمین» اثر عرّیّه خانم» خواهر بزرگ میرزا حسینعلی» این 
رساله. پیش از رسائل دیگر شهرت یافت» و سبب تألیفش آن بود که عباس 
ات یس مه خی کاس اه که شوه دزی او هه تیش 
پدرش دعوت نمود. اين نامه (که در جلد دوم مکاتشته غتوالتواء ‏ افدیبه 
وسيلة عزَیّه خانم به تفصیل پاسخ داده شد. 

رسالة «تنبیه النائمین» در معژفی میرزا حسینعلی بهاء و شرح سوابق و لواحق 

رفتار او اهمیت به سزایی دارد. 

خلاصة ادلة گروه مزبور در رد ادعای حسینعلی به قرار ذیل است: 

۱- علی‌محمد باب در کتاب «بیان فارسی» تصریح نموده که حکم نجاست از نطفة 
مهن امن باس تشه مر شونه‌ هداد دهم کی عون کی کی نظایه 
«مَنْ یره اله* و یاران خاص او ناپاک است. و در این باره می‌نویسد: 

«مخلص این باب آن که چون که یک نطفه است که لایق است ذکر طهارت بر او 

شود کنرزا خداون در طلن ای متطا ‏ فزمودهی امه ارت درفهش سر آن رای 
که کسی در حق آن نیّر آعظم و ادلأی اوء دون خطور طهارت نکند»"". 


۲- بیان فارسی. ص ۱۷۶. 


۸ ادعاهای حسینعلی بهاء ۱1۹ 


اما هنگامی که «اذن طهارت نطفه» صادر شد. میرزا حسینعلی در حدود ۲۲ سال 
داتتق فتاز ها زو داتفان فطقه رمق هی کش ایسشا بعان آشب اوشت ‏ اشتد سای 
موعود باب یا «(من یظهره اللّه» باشد. 
۳۲- علی‌محمد باب در کتاب «بیان فارسی» سفارش نموده که پیروانش کودکان را 
توبیخ نکنند و بعد از بلوغ آن‌هاء بیش از پنج ضربه بر آنان نزنند. مبادا (من 
یره اله» در میان ایشان باشد و دردمند و اندوهناک گردد. چنانکه نوشته 
اشتفت 
«نهی شده کل را که طفل قبل از آن که به خمس سنین نرسیده او را تأدیب به 
لسان نمایند و بر او خزنی واقع نسازند. و بعد از بلوغ آن, زیاده از پنج ضرب خفیف 
تجاوز نکنند... ثمرة این اوامر این است لعل بر آن نفسی که کل از بحر جود او متوجّد 
می‌گردند. (یعنی من یظهره الله) حزنی وارد نیاید»"". 

اما به هنگام صدور این دستور. حسینعلی مازندرانی (بهاء) دوران کودکی و 
نوجوانی را طی کرده و حتی از خود علی‌محمد باب دو سال بزرگتر بود. پس چگونه 
می‌توانست «من یْظهره ا» باشد!؟ 

۳- علی‌محمد باب توقیعی نگاشته و دستور داده است که آن را در «مکتب 
خانه‌ها» بیاویزند تا مگر (من یظهره لّه» آن را بخواند. صورت توقیع مزبور چنین 
و 

در مکتب خانهة من یظهره الله منور فرمایند: 

«هو الامپي. الّه لا اله الا هو العزیز الحبوب له ما في السموات وما نی الارض وما بینهیا 

وهو الهیمن القیوم وانه لکتاب من اه الهیمن القیوم لاه العزیز الحبوب علی آن الییان 
ومن فیه هديّة مني |ليك موقناعلی آن لا اله الا آنت "...ی آخره؛. 
یعنی: «اوست نیکوتر. خدا است که معبودی جز او نبوده و چیره و دوست داشتنی 


است» هر چه در آسمان‌ها و در زمین و میان زا دو وجود دارد. [ ان اوست 9 او گواه و9 
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۲- تنبیه النائمین» ص .۵٩‏ 


۳+7 ماجرای باب و بهاء 


کارگزار (عالم) است» و این کتابی است از سوی خدای گواه و کارگزار به سوی خدای 
چیره و دوست داشتنی (با این پیام) که کتاب بیان و هرچه در آن است. هدیه‌ای از 
طرف من به تو می‌باشد. در حالی که من یقن دارم که هیچ معبودی جز تو نیست...»! 

اما علی‌محمد باب هنگامی این سخنان را نگاشته که میرزا حسینعلی» مردی ریش 
و سبیل‌دار بوده و به ادّعای خودش. حتی در کودکی هم به مکتب خانه نرفته است. 
پس ادعای «من بظهره اللهی» از سوی او دروغی آشکار شمرده می‌شود. 

۴- علی‌محمد باب در کتاب بیان فارسی و عربی احکامی را مقرر داشته که 

پادشاهان بابی باید آن را اجرا کنند» مثلاً در «بیان فارسی» می‌نویسد: 
ان له قد فرض عی کل ملك یبعث في دین البیان آن لا یجعل آحد"" علی آرضه من ۸ 


بان بذک الذاین:.:۷ , 


یعنی: «خداوند بر هر پادشاهی که در آیین بیان برانگيخته می‌شود واجب کرده تا 
کسی را که به آیین مزبور عقیده ندارد. در سرزمین خود باقی تک ۱ 

و در کتاب «بیان عربی» می‌نویسد: 

«من یبعث في ذلك الدین من اللك ييني " بیتاً ث علی آبواب خسة ثم تسعین...۷ ۳ 

یعنی: «کسی که در این دین به پادشاهی برانگیخته شود. خانه‌ای برای خدا بنا 
کند که دارای پنج در باشد» سپس نود در...». 

ما پیش از آن که آیین بیان؛ قوّت بگیرد و پادشاهان بایی ظهور کنند. میرزا حسن 
علی مازندرانی پیدا شده و قوانین مذکور را نسخ کرده است. در این صورت احکام مورد 
بحث برای چه کسانی صادر شده و به چه درد می‌خورده است!؟ 


۱- در اینجا «آحد» غلط است و «أحدا» باید می‌نوشت. زیرا که وازة مذکور در این مقام مفعول به 
است. 

۲- بیان فارسی» ص ۰۲۶۲ 

۳- در اینجا علی‌محمد باب ادعای خدایی خود را به مَنْ یْظهرهُ له نیز نسبت می‌دهد. و نامه‌ای از خدا 
به سوی خدا می‌نویسد!. 

۴- «یین» باید بنویسد. چون حرف عله هنگامی که فعل مجزوم می‌گردد. از آخر آن حذف می‌شود. 


۵ بیان عربی. ص ۲۰. 


۸ ادعاهای حسینعلی بهاء ۱۳۱ 


۵- علی‌محمد باب وصیت نموده که میرزا یحیی (ازل) کتاب بیان را تکمیل کند 
و قلب او را مستعد الهام خداوند شمرده و خطاب به وی نوشته است: 

«ٍذ آنقطع عن ذلك العرش تتلوا من آیات ربك ما يلقي اه علی فوادك ذکراً من عنداله 
انه هو الهیمن لقیوم 

یعنی: «چون عرش از آن منقطع شد (پیوند عرش با علی‌محمد قطع گردید) آیات 
خدای خود را که بر قلب تو القاء می‌کند. بر می‌خوانی که تذکاری از سوی خدا بوده و 
او همان (خدای) گواه و کارگزار است». 

از سوی دیگر میرزا یحیی. نخستین کسی است که حسینعلی بهاء را تکذیب نمود. 
پس چگونه میرزا حسینعلی می‌تواند موعود کتاب بیان باشد با آن که تکمیل‌کنندة 
کناب تیان او را کاذب‌ شم ده امیت!؟ 


ایتها چند. نمونه از ادلة کنسانی, است کة دغوی, ام بظهره اللهی را از شوی 
حسینعلی بهاء تکذیب کردند. و در حقیقت ثابت نمودند که بهایی گری باطل اندر باطل 


ایس 

اینک باید ملاحظه نمود که میرزا حسینعلی در برابر این نویسندگان چه واکنشی 
نشان داده است؟ 

جای شگفتی است که نویسندگان مذکور (به جز عرَیّه خانم) پس از آن که مخالفت 
خود را با بهاء ابراز داشتند همگی به قتل رسیدند! و نمی‌توان باور کرد که میرزا 
حسینعلی از این کشتارها به کلی بی‌خبر يا ناراضی بوده است. به ویژه که پسرش 
عبدالبهاء (عباس افندی) در رسالة خود به عمه‌اش عزَیّه خانم می‌نویسد: 

«(پدرم) با وجود این که وحید و فرید بود و ناصر و معینش معدودی ضعیف زلزله 
در ارکان عراق انداخت و اهل نفاق" را هميشه خائف و هراسان داشت. سطوتش 
چنان در عروق و اعصاب نفوذ بود که نفسی در کربلا و نجف در نيمة شب جرأت 
مذمت نمی‌نمود و جسارت بر شناعت نی 16۵۵5 : 


۱ نک+ آخربیان فارسی) ضی۳۳۰۰: 


۲- یعنی آن دسته از بابی‌ها که از حسینعلی روی برگرداندند. 


۱۳۲ ماجرای باب و بهاء 


آیا این اعتراف نشان نمی‌دهد که میرزا حسینعلی بهاء به گونه‌ای نهانی نقشی را 
ایفا می‌کرده که «حسن صیّاح» در قلع و قمع مخالفان خود به عهده گرفته بود!؟ 

در اینجا جالب است که ملاحظه کنیم «عرّه خانم» چه پاسخی به این بخش از 
سخن عباس افندی داده و به مصداق هل البیت آدري بما نی البیت چه اطلاعاتی را در 
اعفیار دزگرای نهاده است؟ ویس فقیبن: 

تشادن اتعاعن تن ی اشرار شمّر کردار را به دور خود جمع نمودند. از 
هر تفسی که غیر از رضای خاطر ایشان نفسی برآمد قطع کردند. از هر سری که جز 
تولًی ایشان صدایی برآمد کوبیدند. و از هر حلقی که غیر از خضوع به ایشان حرفی 
بیرون آمد بریدند. و در هر دلی که در او سوای محبت ایشان بود شکافتند. اصحاب 
طبقة اول (از پیروان باب) که اسامیشان مذکور شد. از خوف آن جلادان خونخوار به 
عزم زیارت اعتاب شریفه به جانب کربلا و نجف و برخی به اطراف دیگر هزیمت نمودند. 
سید اسماعیل اصفهانی را سر بریدند و حاجی میرزا احمد کاشانی را شکم دریدند آقا 
میرزا رضا خالوی حاجی سید محمد را مغز سرش را به سنگ پراکندند. و میرزا علی را 
پهلویش را دریده به شاهراه عدمش راندند» و غیر از این اشخاص. جمعی دیگر را در 
شب تار کشته اجساد آن‌ها را به دجله انداختند. و بعضی را روز روشن در میان بازار 
حراج با خنجر و قمه پاره پاره کردند. چنانکه بعضی از موّمنین دین بیان عدول کرده 
و این بیت را انشاد نموده در محافل می‌خواندند و تاو ۱ 

اگر حسینعلی» مظهر حسین علی است هزار رحمت حق بر روان پاک یزید! 

و می گفتند که ما هرچه شنیده بودیم حسین, مظلوم بوده است نه ظالم»!؟. 

از آنچه گذشت. اهل فراست می‌توانند دریابند که حسینعلی مازندرانی نیز همچون 
علی‌محمد شیرازی مخالفان خود را مهدور الم می‌شمرده ولی برخلاف علی‌محمد. 


۱- حسینعلی بهاء ادعا داشته که با ظهور او امام حسین بن علی اع به دنیا رجعت کرده است. و 
عزیه خانم در اینجا به ادعای مزبور اشاره می‌کند. 
۲- تنبیه النالمین. ص ۱۵ و ۱۶. 


۸ ادعاهای حسینعلی بهاء ۱۳۲۳ 


بیرون می‌زده چنانکه در «لوح اشنمد ۰ که این 


(کن کشعلة النار لأعدائي/! 

یعنی: «با دشمنان من همچون شعلة آتش باش»! 

و همین دستور مریدان او را به کشتار مخالفان برمی‌انگيخته هرچند بهائیان ادعا 
فی کند. که:«جمان آیهی» " هیعگاه کشی.را مامور فتل دیگران "نکرفه انست! بای 
دانست که میرزا حسینعلی علاوه بر آن که در آثار خود به تلویح حکم قتل مخالفانش 
رارصا موه نا دس و باب هی رده استا وتا فص آوای اقهای نام وان 
خودش پاسخ دهد. ولی تلاش او به جایی نرسیده و مثل معروف را به یاد می‌آورد که 
«اگر برای دفاع 1 امر غلطی هزار دلیل آورده شود غلط‌ها به هزار 9 یک می‌رسند»! 

در اینجا مناسب است برخی از مدافعات حسینعلی بهاء را در برابر مخالفانش 

بهاءالله در کتاب «اشراقات» چنین می‌نویسد: 

«یکی از اولیا - علیه بهاءالله - که از کأس استقامت نوشیده و ماسوی الله نزدش 
معدوم بوده» در آرض صاد با هادی دولت‌آبادی ملاقات نموده و آن غافل ذکر نموده ماء 
نطفه را نقطة اولی حکم به طهارتش کرده‌اند. لجل حرمت نطفة مَنْ یره له و در آن 
رد ظهور الله و نفی او و اثبات اوهام خود بوده. اولاٌٌ آن که این کلمه از بیان است؛ 
می‌فرماید: در آن یوم بیان نفع نمی‌بخشد و به آن اک یمن۱ بگو: ای 
مبارکه به ذکر احدی محتاج نه»؟. 

چنانکه می‌بینید بهاءالله در صدد برآمده تا دو پاسخ به ایراد هادی دولت‌آبادی 
بدهد. ولی در هردو جواب به مغالطه دست زده است. زیرا اولا: آنچه گوید که خود 


۱- لوح احمد از الواح مشهور حسینعلی بهاء است. و به مناسبت خطاب به احمد نامی» آن را لوح 
احمد نامیده اند. شوق افندی (نوادة بهاء) این لوح را به انگلیسی ترجمه کرده است. 
۲- جمال آبهی و جمال قدم از القاب حسینعلی بهاء (نزد بهائیان) است. 


۱۳ ماجرای باب و بهاء 


علی‌محمد باب تصریح نموده در ظهور مَنْ یره اه کتاب بیان قابل تمسک نیست. 
این سخن مربوط به قوانین و احکام کتاب بیان است که قرار بوده با ظهور بعدی 
منسوخ گردد. نه تمام محتویات آن از قبیل عقاید» بشارات و غیره. وگرنه لازم می‌آید 
که بشارت‌های مکرر به اصل مَنْ یره اه و فضائل او هم در کتاب بیان قابل تمسک 
نباشد. پس چرا میرزا حسینعلی در آثارش بارها از آن‌ها یاد می‌کند!؟ ثانیا: چنانچه 
طهارت نطفةٌ َنْ یره ال محتاج به حکم کسی نبود. لازم می‌آید که سخنان باب در 
این مورد لغو و گزافه باشد و چنین ادعائی پذيرفتة بهاء نیست. زیرا او سخنان باب را 
در کتاب بیان سخنان خدا می‌شمرد. این است که در پایان کلامش کوشیده تا برای 
صدور حکم مذکور علتی بتراشد و دفع اشکال کند. از اين رو می‌نویسد: 

«باری مقصود آن حضرت (علی‌محمد) از ذکر اين اذکار اشتغال به ذکر آن محبوب 
بوده ۱6 

یعنی: علی‌محمد ذکر طهارت نطفه را از آن رو به میان آورده که از محبوب خود 
«مَنْ یْظهرَهٌ ال» یادی کرده باشد» ولی پرواضح است که این پاسخ مشکل را حل 
نمی‌کند. زیرا اشتغال به ذکر محبوب به صدور حکم دربارة طهارت «نطفه!» نیاز 
نداشت. و علی‌محمد باب می‌توانست به صورت دیگری از موعود خود سخن گوید. 
چنانکه در موارد گوناگون از مَنْ یره له یاد کرده است. 

میرزا حسینعلی علاوه بر آنجه در کتاب اشراقات آورده. در کتاب «بدیع» نیز به 
طرفداران میرزا یحبی پرداخته و ایرادهای آنان را با پرخاشگری و ناسزاگویی پاسخ 
داده است. مثلااً دربارة «میرزا مهدی گیلانی» که گفته بود: چگونه می‌شود بدون آن 
که آئین باب به کمال رسد و وعده‌های او محقق شود. شخص تازه‌ای ظهور کند و آئین 
وی را نسخ نماید؟ نوشته است: 

«قل یا آنها شور ۲ حق آنچجه بفرماید. حق است و به کلمات مشرکین باطل نشود. 
بلکه آنچه الیوم بطلانش آظهر من الشمس است. آنفس خود معرضین بوده و خواهد 
بود» «قل خذ زمامك یا آها الکار ویا ها التوهم الذي ما شهدت عین الدهر مثلك». 


۱- اشراقات» ص ۲۶. 


۳۲- حمیر جمع حمار به معنی «خران» است!. 


۸ ادعاهای حسینعلی بهاء ۱۲۵ 


نمی‌دانم به کدام نفس آن نفوس را شبیه نمایم چه که در اعراض, شبه و کفو و مانند 
ندارد. بگو به آن مشرک ملقی که ای غافل. حق را باطل مدان و کلمات حق را باطل 
س ۶۱ 

خلاصه پس از چند صفحه تندگوبی و پرخاش‌نمودن به مخالفان به میرزا مهدی 
چنین پاسخ می‌دهد که «تکمیل دوره» به نفس خود ظهور بوده و خواهد بود»!" یعنی 
تمام وعده‌های باب به شخص بهاء منتهی می‌شود و نفس ظهور وی کمال آئین باب 
ال اه فا ها اف و کر انم کی نی ترا یعیهات 
باب مبنی بر ظهور پادشاهان بابی و غیره پیش از ظهور مَنْ یظهره لّه باید صورت پذیرد 
تا دوره باب به کمال رسد. 


من ذات خداوندی هستم! 

در خلال تندگویی بهاء به هادی دولت‌آبادی در کتاب «اشراقات» ملاحظه کردیم 
که وی از ظهور خود به «ظهور الله» تعبیر نموده است. اين تعبیر» گاهی صورت غریب 
و حتی مضحکی پیدا می‌ کند. جنانکه در آثار ذیل دیده می‌شود: 

۱- حسینعلی مازندرانی (بهاء) در کتاب «مبین» ادّعای خدایی را به جای رسانده 

(قل لا یری ی هیک الا هیکل الّه ولا ني جایي الا جاله ولاف کینونتی الا کینونته ولا 
في ذاتي الا ذاته ولا نی حرکتی ال حرکته ولا في سکوني الا سکونه ولا في قلمی ال قلمه 
العزیز الحمود؛"". 

یعنی: «بگو در هیکل من جز هیکل خدا دیده نمی‌شود و نه در زیبایی من جز 
من جز حرکت او و نه در سکون من جز سکون آوء و نه در قلم من جز قلم چیره و 


ستودة آو دیده نمی‌شود»! 


من 2۱۷2 


۱۳۶ ماجرای باب و بهاء 


۲- بهاءالله شهر «عکا»( را که در آنجا به تبعید می‌گذرانید «زندان اعظم» خوانده 

و در کتاب «مبین» خود 3 خدای زندانی می‌شمرد. و می‌نویسد: 
«لا له لا آنا ااسجون الفرید»!۳. 
یعنی: «هیچ خدایی جز من که (در عکا) زندانی شده و یگانه ام وجود ندارد»! 
باز در کتاب «مبین» می‌نویسد: 
«قد افتخر هواء السجن بیا صعد [لیه نفس الّه لو کنتم من العارفین» ۳. 

یعنی: «هوای زندان به خاطر این که تفس خدا به سوی آن بالا رفته افتخار نموده 
است. اگر شما از اهل معرفت باشید»! 

۳- همچنین میرزا حسینعلی در کتاب مزبور می‌نویسد: 

ان الذي خلق العام لتفسه منعوه آن ینظر ٍل آحد من أحبّائه ان هذا الا ظلم مبین» ۳ . 

یعنی: «کسی که جهان را برای خود خلق کرده است نگذاشته تا به یکی از دوستان 
خود نگاه کند. این جز ستمی آشکار نیست»! 

و نیز در همان کتاب می‌نویسد: 

«ٍن الذي عقر الدنیا لنفسه قد سکن في آخرب البلاد با اکتسب"* آيدي الظالین» ". 

یعنی: «کسی که جهان را برای خود آباد کرده است. در اثر کارهای ستمگران در 
ویران‌ترین شهرها (عکا) ساکن شده است»! 

باید بررسی کرد که این ادعاها از کجا سرچشمه گرفته و گوینده‌اش از چه کسی 
تقلید نموده و مقصود وی از این سخنان چه بوده است؟ 


۱< عکا نام شهری در فلسطین است که یونانیان ۳ ر «بتولیمایس» می‌نامیدند. و در اوائل دور 

۲ص ۲۲۹ 

۳یواسن ۳۹۶2 

اه 

۵- به کاربردن وازةٌ «اکتسب» در اینجا غلط است و باید «اکتسبت» آورده شود. زیرا فاعل آن به صورت 
جمع (أیدی) آمده, چنانکه در قرآنکریم می‌خوانیم: بما کُسَبَتْ یی [الروم: ۴۱]. 

مین دض ۲۹ ۲ 


۸ ادعاهای حسینعلی بهاء ۱۳۷ 


خود حسینعلی بهاء اعتراف نموده که در ادعای الوهیت از علی‌محمد باب پیروی 
کرده است. همانگونه که در کتاب «بدیع» می‌نویسد: 

«ٍنه یقول حینتذ: |ٍنني آنا اه لاله الا آنا کما قال النقطة من قبل». 

یعنی: «او (حسینعلی بهاء) در این هنگام می‌گوید: همانا من خدا هستم» جز من 
خدایی نیست. همانطور که پیش از اين نقطة اولی (علی‌محمد باب) چنین سخنی 


۳ 


گفت». 

ولی ما می‌دانیم که پیشگامان باب و بهاء در اين اذعاء برخی از صوفیان و قلندران 
بوده‌اند که دعوی «آنا امحق»" و «لیس نی جبّتي الا اله»" و «سبحاني ما أعظم شأنی»۲۳ 
داشتند, چنانکه شرح دعاوی ایشان در کتب صوفیه به ویژه در «تذکرة الاولیا» اثر شیخ 
عطار ی 

صوفیان مزبور مدعی بودند که در مقام «فنای نفس» و «بقاء بالله» حق دارند. 
چنان سخنانی را بر زبان آوند. زیرا در آن حال وجودشان به کلی فانی و مضمحل در 
خدا می‌شود و به مقام «مظهریت تامه» می‌رسند. و در آن حال به قول عطار: حکاية 
عن الله سخن می‌گویند! میرزا حسینعلی هم عیناً از صوفیان تقلید نموده و اصطلاحات 
ایشان را دستاویز قرار داده و به بهانةٌ فنا و بقا دعوی خدایی به راه انداخته است. 
چنانکه در لوح مخصوص و بلند بالایی که برای «آقای نجفی اصفهانی» فرستاده. 
هی یسید: 

«آن جناب يا غیر گفته: سور توحید را ترجمه نمایند تا نزد کل معلوم و مبرهن 
گردد که حق. لم ید و لَمْ یود است و بابیها به ربوبیّت و الوهیّت (دربار غیر خدا) 
فائلته با شیها انن معا مقام فتای از تفیی ع بعام بالله اه و این کلیة: (ادغای 


الوهیّت) اگر ذکر شود مُدِلّ بر نیستی بحت بات است. این مقام لا آملك لنفسی نفعاً ولا 


۱ کتاب بدیع» ص ۰۱۵۴ 

۲- این سخن منسوب به حسین بن منصور ملقب به حلاج است. 
۳- یعنی: «در جامة پشمينة من جز خدا کسی نیست». 

۵- نک: تذکرة الأولیا؛ ص ۱۶۶ و ۰۵۸٩‏ چاپ تهران (انتشارات زوار). 


۱۳۸ ماجرای باب و بهاء 


خر ولا موتا ولا اه ولا تشورا است: :نا شتضا علمای عصر در تجلیّات سِدُرة بیان لابّن 
عمران در طور عرفان چه می‌گویند؟ آن حضرت. کلمه را از سذره اصفاء نموده و قبول 
هو ۱ 

بنابراین. روشن شد که باب و بهاء تحت تأثیر صوفیگری به ادّعای خدایی 
برخاسته‌اند. و مخصوصا میرزا حسینعلی که مدت‌ها در میان صوفیان تهران و 
سلیمانیه به سر برده به مرور زمان این درس را آموخته است. با این همه چون شاگرد 
زیرکی نبوده از یک نکتة اساسی و باریک غفلت ورزیده» و آن این است که در طریقت 
تصوف کسی که به مقام فنا برسد دیگر به هیچ وجه مقام «خلقیت» را در خود 
نمی‌بیند بلکه یکسره صفات جمال و جلال خالق را در آينة نفسش مشاهده می‌کند. و 
به شیشه‌ای بلورین می‌ماند که چون از خود رنگی ندارد. جز درخشش خورشید چیزی 
را نشان نمی‌دهد» چنین کسی که مظهر جمال و جلال حق شده. دیگر نمی‌تواند بگوید 
که من خدای زندانیم! و دشمنانم مرا از دیدن دوستانم محروم کرده‌اند. و یا در 
ویران‌ترین شهرها گرفتارم ساخته‌اند. زیرا که اين امور از احوال درماندگان عالم خلق 


مبارکه ندائی شنید. آن نداء همانگونه که در قرآن مجید آمده: طلن ۳ 
العلَیین 48 [لتصص: ۳۰. و انا له یز آ يم [النمل: .]٩‏ بود» یعنی 
نیز در مقام فنا از «آنا احق» و «سبحاني ما آعظم شاني» دم زده‌اند. نه از «آنا للسجون» و 
«آنا الحروم»! 

پس جناب بهاء درس صوفیگری را هم به درستی نخوانده و از اسرار آن آگاه نشده 
تق فان اه لیا ان زا شب تیوه مت ماس هم مار قیاع هرحته بان و 
مهذّب باشد - نمی‌تواند مظهر کامل ذات حق و نمایانگر حقیقت او به شماراید» چرا که 


۸ ادعاهای حسینعلی بهاء ری 
شود؟ آفریدگانی که ذاتاً قابل فنا و نیستی‌اند جطور می‌توانند مظهر ذات باقی باشند؟ 
ذات محیط او را نشان دهند؟ کسانی هم (چون صدرالدین شیرازی و دیگران) که به 
تجلی ذات حق قائل شده‌اند گفته‌اند: 

«فکل منها ینال من تجلي ذاته بقدر وعائه الوجودی»" 

یعنی: «هریک 1 آفریدگان به اندازة گنجایش وجودی خود تجلین ذات او بهره 
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می‌گیرد». 
به قول شاعر: 
برد آب زین بر فیس روزه‌ای بگنجایش خضویش مر کوزه‌ای 


آری» هر مخلوقی چنانکه در شآن اوست خدا را می‌نماید نه چنانکه در شأن 
خداست! فیعمٌ ما قال امحافظ: 

رشان که وی شرس سای روص هس سل اراک 

پس ادعای مظهریت تامه خواب و خیالی بیش نیست و در خور اعتنا نمی‌باشد. 
ماجرای تکلم خداوند با موسی 898 در بیبان سینا نیز کمترین پیوندی با مظهریت تامه 
برای صحرا و درخت ندارد! صحرا و درخت ظرفی برای ظهور کلام خدا بودند تا 
موسی الق آن را بشنود, نه مرآت ذات حق و صفات ذاتی پروردگار. 

کلام ربانی و آية قرآنی هم که میرزا حسینعلی آن را تقطیع نموده و در لوح خود 
آورده است. هرگز مجوّز اذعای خدایی شمرده نمی‌شود. در آن آیة شریفه می‌فرماید: 

«ثْل نی پتشیی تفقا ولا را لا ما شاه له از کنث آغلم القیب 
ژستکترث من ابر وما مس سوه ٍن آ 


[الاعراف: ۱۸۸]. 


تا ولا تذیرٌ ویر لقوم یرون 468 
«بگو (ای پیامبر)! من مالک سود و زیانی برای خود نیستم. مگر آنچه را که خدا 
خواسته باشد و اگر غیب می‌دانستم خیر بسیار فراهم می‌آوردم و زیانی به من 


نمی‌رسید, من تنها بیم دهنده و نوید رسان هستم برای گروهی که ایمان می‌آورند». 


۱- الأسفار الاربعة. ج ۱ص ۱۱۴ (شركة دارالمعارف الاسلامیه). 


ثٍِ ماجرای باب و بهاء 


پرواضح است که این آیه» دربارة نفی مالکیّت از پیامبر اسلام و اظهار بندگی او آمده 
است. نه برای ادعای خدایی! و جز با مرتبةٌ عبودیت و رسالت با هیچ مقامی نمی‌سازد. 
اساسا خود را ستودن و کار را به دعوی خداوندی کشیدن, شیوة پیامبر نمایان متکبر 
است نه سيرة پیامبران راستین و فروتن که همگی می گفتند: 

ان خن لاب نسم وحن له نع من یاه من عنادی وتان لا 
آن میم بسن الا باذن له ول لته لیتّل ون 03 [ابراهیم: ۱۱]. 

«ما جز بشری و نیستیم اما خدا به هرکسی از بندگانش که بخواهد با 
وحی خود) منت می‌نهد و ما را نرسد که هیچ معجزه‌ای آوریم مگر به اذن خداء و 
مومنان بایه بر خدا توکل کنند». 

شگفت‌آور است که حسینعلی مازندرانی برعکس پیامبران متواضع حق. دیدار خود 
را عین دیدار خدا شمرده و در «لوح» ارسالی برای شیخ محمد تقی نجفی اصفهانی 
می‌نویسد که مراد از لقای خداوند دیدار اوست که «قائم مقام خدا» شمرده می‌شود. 
چنانکه گوید: 

مقضو اقا نله قاری ات که فا عمام اس مان تاه وز راع ال 
هم شبه و مثلی نبوده و 1 

با آن که در قرآن مجید لقاءالله. به «ملاقات با حساب خدا» تفسیر شده یعنی آدمی 
در محکمة عدل الهی حضور پیدا کند و به حساب اعمالش رسیدگی شود. چنانکه در 
سنور6اخاقه ار قول اهل شاه فرمایه: 

یی عتنث ی مق جسابية یه 43 [الحاقة: ۲۰]. 

«همانا من به ملاقات با حسابم (در پیشگاه خدا) امیدوار بودم». 

اما حسین علي بهاء که می‌پنداشته در هیکل او جز خدا کسی نیستا ۷۸ ری فی 
هیکلی الا هیکل )۳۱ لقای خداوند و بهشت الهی را همان دیدار خود می‌شمارد. و در 
کتاب «مبین» می‌نویسد: 

«قال آین الحنة والنار؟ قل: الأونی لقائني والاعری نفسك آمبا الشرك الرتاب»"٩‏ 


۱- لوح شیخ محمد تقی اصفهانی (معروف به نجفی). ص ۸۷. 


۸ ادعاهای حسینعلی بهاء ۱۳۱ 


یعنی: «پرسید که بهشت و آتش کجا است؟ بگو: اوّلی دیدار من است و دیگری: 
نفس تو است ای مشرکی که دربارةً من شک روا می‌داری»! 


من فقال ما یشاء هستم ! 

باری. حسینعلی مازندرانی چون عَلّم الوهیت برافراشت. گمان کرد که حق دارد بنا 
به میل و اراد شخصی, هر حکمی را دربارة دیگران صادر نماید و هر تکلیفی را بر آنان 
بار کند. از همین رو در آغاز کتاب «اقدس» که کتاب قانون یا «آیین نامه بهایی گری» 
شمرده می‌شود» می‌نوبسد که مقام وی مقام نفس خدا در عالم امر و خلق است الذي 
کان مقام نفسه في عام الامر وال۳٩‏ و در کتاب «اشراقات» نسبت به ظهور خود 
کونقه مسق سق تعالله ها علم مق اما شا ام نتوین توت 
«قبله گاه» مریدانش شمرده و دستور داده است که چون نماز می‌گزارند. رو به سوی 
وی آورند چنانکه گفته است: 

«وٍذا آردتم الصلوة ولوا وجوهکم شطري القدس القام القدّس... وعند غروب 
شمس اقيقة والتبیان» القر الذي قدزناه لکم». 

یعنی: «چون خواستید که نماز بگزارید. روی خود را به سوی مقام اقدس و مقدس 
من بگردانید... و به هنگام غروب خورشید حقیقت و بیان (یعنی در زمان مرگ من) 
روی به جایگاهی آورید که برایتان قرار داده‌یم». 

لبته معلوم نیست حسینعلی بهاء چگونه انتظار داشته که پیروانش در زمان حیات 
وی» روی به طرف او گردانند و حسینعلی را قبله‌گاه نماز قرار دهند؟ زیرا موجود 
متحرک را نتوان قبلهگاه نماز ساخت و وسیله‌ای که هر لحظه جایگاه دقیق او را نشان 
دهد هم در دست نیست. ولی حسینعلی این مشکل را حل نموده و گفته است که اگر 
من «آب زلال» را چون «بادة ناب» دانستم و یا «آسمان» را همچون «زمین» شمردم 


ای ی ی ۳ ۱۲ 


۴- کتاب اقدس ص ۳ و ۴. 


۱۳۲ ماجرای باب و بهاء 


هیچکس حق اعتراض ندارد و باید بدون دلیل بپذیرد! چنانکه در کتاب «اشراقات» 
فجن و9 

«لو یجکم علی الاء حکم الخمر وعلی السیاء حکم الارض وعلی النور حکم النار» حق لا 
ریب فیه ولیس لاحد آن یعترض علیه آو یقول ۸ وبم»؟! 

یعنی: «اگر (بهاء) دربارة آب حکم باده را صادر کند و دربارة آسمان چون زمین 
حکم نماید و دربارة نور مانند آتش فتوی دهد. همگی درست است و شک در آن 
نیست. و هیچکس را نرسد که بر آن اعتراض کند یا چون و چرا نماید»! 


مقام خاتمیت مرا از ادعا باز نمی‌دارد 

در اینجا میرزا حسینعلی با مشکل دیگری روبرو شده و بر خود لازم دانسته تا آن را 
حل کند. این مشکل اساسی آن است که مسلمانان به حکم قرآن مجید پیامبر اسلام را 
«خاتم پیامبران» می‌دانند و شریعتی را که وی آورده نسخ ناپذیر می‌شمرند. چنانکه در 
قرآنکریم و 

ِ بح من رجالکم ون ول له ام التبیعن وان | 
بل شیء علیما 4 (الاحزاب: ۴۰]. 

«محمد پدر هیچیک از رجال شما نیست. ولی فرستاده خدا و بازپسین پیامبران 


۳ 
بو 


است. و خدا به هرچیزی داناست». 

واضح است که این موضوع مانعی برای شریعت‌سازی میرزا حسینعلی در میان 
مسلمانان پیش می‌آورد» پس باید راه چاره‌ای می‌انديشيد و پاسخی به آن می‌داد. 

مبلغان بهایی معو لا وازةٌ «خاتم» را در آیة مذکور به معنای «مهر» یا «انگشتری» 
حمل می‌کنند. و ادعا دارند که پیامبر اسلام تک به منزلة انگشتر پیامبران یعنی زینت 
آن‌ها بوده است. نه آخرین ایشان! و توجه ندارند که انگشتری را از آن رو «خاتم» 
گفته‌اند که در روزگار کهن ذیل نامه‌ها را با آن مهر می‌زدند و به پایان می‌بردند. پس 
در اين نام گذاری بازهم اعتبار بازپسین بودن در نظر گرفته شده که با معنای اصلی 
لغت موافقت دارد. شاهد این ادعا کتاب قدیمی و معتبر «مقاییس اللغة» اثر واژه‌شناس 


۸ ادعاهای حسینعلی بهاء ۳۳۲ 


بزرگ عرب احمد بن فارس (متوفی به سال ۲۹۵ ه.ق.) است که در ذیل لغت «ختم» 
ه 9 

هو بلوغ آخر الشیء ء یقال ختمت ختمت العمل وختم القاريء السورة» فآما الختم وهو الطبع 
علی شيء فذلك من الباب مت ان 
الاحراز والخاتم مشتق منه لآن به ختم... والنبي 7 ملوله خاتم الانبیاء لانه آخرهم»" 

یعنی: «ختم به معنای رسیدن به آخر هرچیز است. گفته می‌شود: ختمت العمل 
یعنی کار را به پایان رساندم و ختم القاریء السورة یعنی خوانندة قرآن سوره را به 
پایان برد اما ختم به معنای مهرنهادن بر چیزی نیز از همین باب است. زیرا مهرنهادن 
را جز بعد از رسیدن به پایان هرنامه و حفظ آن به کار نمی‌برند و خاتم نیز از ختم 
مشتق شده است. از آن رو که به وسيلةٌ خاتم. امور پایان می‌پذیرد؛ و پیامبر ماسللته 
خاتم پیامبران شمرده می‌شود. چرا که وی آخر ایشان است». 

بنابراین» در صورتی که «خاتم» را در ای شریفه به معنای حقیقی لغت حمل نکنند 
بلکه آن را مجاز بشمرند و به مُهر و انگشتری تشبیه نمایند. بازهم ناگزیر باید آن را 
چون انگشتر و مُهری به تصور آورند که آخر کار را نشان می‌دهد. یعنی نامه‌های 
پیامبران و پیام ایشان بدو پایان می‌گیرد. 

اما میرزا حسینعلی بهاء در آثار خود راه دیگری را پیموده و خاتم النبیین را - 
برعکس مبلغان بهایی - در معنای حقیقی آن به کار برده است. جز آن که بنابر عادت 
معمولش در این باره نیز به عرفان‌بافی روی آورده و تأویل گرایی نموده است. و چنانکه 
قبلاًٌ گفتیم اين تلاش عقیم و راه نامستقیم را از آن رو پیش گرفته که سد 
شریعت‌سازی را از پیش پای خود بردارد و فعال مایشاء بودن یا خدایی خویش را کاملا 
نشان دهد. از این رو در کتاب «اٍیقان» می‌نویسد: 

«چه مقدار از نفوس که به سبب عدم بلوغ به این مطلب به ذکر «خاتم النبیین» 
متحجب شده از جمیع فیوضات محجوب و ممنوع شده‌اند... بعد از آن که بر آن جمال 
ازلی (پیامبر اکرم اسلام27) صادق می‌آید. با اين که فرمودند: منم آدم اول. همین 
قسم صادق می‌آید که بفرمایند. منم آدم آخر. و همجنانکه بدء انبیاء را که آدم باشد به 


تن ماجرای باب و بهاء 


خود نسبت دادند. همین قسم ختم انبیاء هم به آن جمال الهی نسبت داده 
و۵ ۱ 
انگشتری پیامبران تفسیر ننموده, بلکه به همان معنای اصلی لغت یعنی آخرین پیامبر 
(به قول خودش: آدم آخر) حمل کرده است. و جز آن که ادعا دارد همانگونه که پیامبر 
اسلام رو فرموده: منم بدء انبیاء و آدم اول (یعنی نخستین پیامبر) می‌تواند ادعا کند 
که منم آدم آخر یا آخرین پیامبر! 

بطلان این سخن واضح است. زیر در قرآنکريم تصریح شده که محمد خاتم النبیین 
می‌رود نه حقیقی"". بلکه برعکس, در قرآن مجید در تصریح آمده که ۳ زَّ 
درآمد پیامبران نیست. یعنی نخستین پیامبری نمی‌باشد که به سوی خلق فرستاده 

۳۹ ما کنث پذعا ه ین رل [الأحقاف: .]٩‏ 

«بگو که من نو درآمد پیامبران نیستم». 

در کتب حدیث هم به هیچ وجه اثری از اين ادّعا دیده نمی‌شود که پیامبر 
اسلام مر فرموده باشد: منم آدم اوّل يا منم بدء انبیاء. ولی آثار فراوانی وجود دارد که 


(آنا آخر الانبیاء" «من آخرین پیامبرم». 


و کنان انقای ای تخسفدلی وهای فص ۶ 

۲- بهاء در آثارش اعتراف نموده که تعبیر «خاتم النبیین» از محکمات قرآن مجید است. و اگر کسی 
ظاهر آن را قبول کند هرگز نمی‌پذیرد که همواره پیامبرانی خواهند آمد (چنانکه او ادعا می‌کند) 
ور ادا تم تایه هی عم که هی کقاب د کر ات ان کلمات یه فرگاش بزهه یا 
اثبات این کلمه و تحقق معنی ظاهر آن در قلب. هرگز اقرار ننماید بر این که نبی از اوّل الاوّل 
بوده و الی آخر الاخر خواهد آمد». (مائدة آسمانی» گردآوری عبدالحمید اشراق خاوری. ج ۰۷ ص 
۰ از انتشارات موسسه ملی مطبوعات امری. ۱۲٩‏ بدیع). 

۲ تفن ان ما تفج ان ۵۹ت ه تخاب انخاتیول: 


۸ ادعاهای حسینعلی بهاء ۱۳۵ 


رّ اد تم این ۹ نی بَعُیی»( «من بازیسین پیامبرانم پیامبری پس 3 من 


تیست»: 


0 نیست». 

بنابراین» راه حل حسینعلی بهاء به بُن بست می‌رسد و قرآنکريم و پیامبر گرامی 
اسلام مِلٍ به او اجازة تشریع نمی‌دهند. به ویژه که وی در یکی از الواحش سخنی 
که که راهررا فان مر حون شستته است: هر آتضا یت سای عظیی الشان 

ات اون نت ت الرسالة والنبوة وعلی آله 
وآصحابه داناً بدا ۱ 

یعنی: «درود بر سرور جهان و مربی امت‌ها که رسالت و نبوت بدو پایان گرفت و بر 
خاندان و9 یارانش درود همیشگی و9 پاینده و9 جاودان باد». 

با این اعتراف صریح» هر منصفی به شگفتی می‌افتد که حسینعلی بهاء دیگر چگونه 
به خود اجازه داده تا دین‌سازی کند و از نسخ قرآن و شریعت اسلام دم زند و احکام و 
شرایع جدیدی بیاوردا؟ 

مبلغان بهایی به این مشکل حل‌ناشدنی چنین پاسخ داده‌اند که حضرت بهاءالله در 
رسالةً «جواهر الأسرار» و در کتاب «ایقان» فرموده‌اند که قرآن مجید پس از ذکر 
(انو الشت انا اون هد نوت شام ناد که ات4 سا ما سارک 


۳- نک: کتاب «اشراقات» و الواح ضميمة آن در صفحة ۰۲۹۳ 


۱۳۶ ماجرای باب و بهاء 


می‌آید . مبلغ بهایی عبدالحمید اشراق خاوری ضمن کتاب «أقداح الفلاح» در این 
باره می گوید: 

«حضرت بهاء‌الله در کتاب ایقان معنی خاتم النبیین را به افصح بیان ذکر فرموده‌اند 
و در الواح مبارکه از حضرت رسول: اینطور تعبیر فرموده که «به انتهث النبوة 
والرسالة» و تشریح فرموده‌اند که مقصود از ختم نبوت و رسالت به حضرت محمد مه 
همان موده هشارت تعامالله در قیافت اشت که یوم الله اهر عوه: رمظور ایرالله 
(یعنی باب و سپس بهاء) بر سریر خلافت الهیّه مستقر می‌گردد»"". 

باید گفت: آری» قرآن مجید پس از دوران نبوت پیامبر اسلام له جز از ظهور 
قیامت و لقای خداوند خبری نداده است. ولی همانگونه که میرزا حسینعلی و پیروانش 
اعتراف نموده‌اند. قیامت موعود و لقای الهی هنگامی فرا خواهد رسید که نبوت و 
رسالت پایان پذیرفته باشد. یعنی دیگر شرایع دینی و تکالیف مذهبی حکومت نکنند. 
بنابراین باب و بهاء چگونه به تألیف کتاب «بیان» و «اقدس» پرداخته و دوباره پای 
حلال و حرام و شریعت و احکام را به میان کشیده‌اند؟ آیا این کوسة ریش پهن معنا و 
مفهوم درستی دارد!؟ 

حقیقت نیز همین است که قرآن مجید قیامت موعود و لقای معبود را ملازم با روز 
حساب و پاداش شمرده است. نه روز تشریع قوانین جدید و تکالیف تازه. چنانکه هر 
پژوهشگر منصفی از مطالعة قرآنکريم بدین نتيجهةٌ روشن می‌رسد و نیز به وضوح 
درمی‌یابد که ملاقات خدا در قرآن به ملاقات با حساب الهی تفسیر شده است چنانکه 


۱- چنانکه میرزا حسینعلی در رسالة «جواهر الأسرار» می‌نویسد: «ان ال تبارك وتعالی بعد الذي ختم 
مقام النبوة في شأن حبیبه وصفیه وخيرته من خلقه کیا نزل في ملکوت العزة: «ولکنه رسول الّه وخاتم 
النبیین» وعد العباد بلقائه یوم القیامة» (آثار قلم اعلی» ج ۰۲ ص ۰۴۹ رسالة جواهر الأسرار» از انتشارات 
موسسة ملی مطبوعات امری» ۱۲۹ بدیع) یعنی: «خداوند تبارک و تعالی مقام نبوت را در شأن 
دوست و برگزیده و بهترین بندگانش به پایان رسانید. چنانکه از بارگاه سلطنت و عزت (اين آیه) 
نازل شد: [لیکن او فرستادة خدا و9 بازیسین پیامبران است ] آنگاه بندگانش را به ملاقات خود در 
روز قیامت وعده داد». 
بدیع)- 


۸ ادعاهای حسینعلی بهاء ۱۳۷ 


می‌فرماد: کل أی کي جتاییة 5 َو ی جبشو ابو ۵ ف جع 


4 [الحاقة: ۲۲-۲۰]. و بهترین شوه تفسیر آن است که قرآن را با خود قرآن توضیح 


دهند. 


۹ 
دلایل حسینعلی بهاء 


دلیل‌سازی در بغداد و عکا! 


میرزا حسینعلی بهاء پس از آن که در بغداد ادعای مَنْ یره اللهی نمود و با 
مخالفت شدید برادرش میرزا یحبی و گروهی از بابیان برخورد کرد در سال ۱۲۸۰ 
هق. از بغداد به اسلامبول تبعید گشت. و از آنجا به آدرئه و سپس به عکا فرستاده 
فف0 

علت این نفی و تبعید دو چیز بود. یکی اختلاف سخت و خصومت‌آمیزی که میان 
پیروان حسینعلی و یاران پدید آمد و موجب کشتاری چند شد و دیگر مخالفت‌های 
تندی که بهاء و پیروانش با علمای ایران (ساکن عراق) از خود نشان دادند. به طوری 
کر نی ابو مس شاه وی ها ‏ اض ال ام سک سم 
در آنجا (بنا به گزارش یکی از منابع بهایی) نوشته است: 

«...او (حسینعلی بهاء) هیچوقت در خفیه از فساد و اضلال سف‌ها و مستضعفین 
جهال خالی نبوده و گاهی به فتنه و تحریک قتل هم دست می‌زد. مثل مقدمة جناب 
فضائل نصاب آقای آخوند ملا آقا در بندی که زخم‌های منکر به قصد کشتن به او 
زدند و تقدیر در بقای چند رفته و مساعدت نمود. و چند قتل دیگر که اتفاق 
افتاد...». 

در همین نامه دستور داده شد که سفیر ایران از دولت عثمانی بخواهد تا حسینعلی 
نوری را از عراق به محل دیگری تبعید کند تا ایرانیان از فتنه و فساد او در آمان مانند. 
چنانکه می‌نویسد: 


۱- نک: کتاب «حضرت بهاءالله» اثر محمد علی فیضی. ص ۰۱۴۸ جاپ موسسة ملی مطبوعات امری. 
۵ بدیع. 


۱ ماجرای باب و بهاء 


«...هرچه زودتر قرار بدهند که این مفسد و چند نفر خواص او را از بغداد به جای 
دیگر از داخلةٌ مملکت عثمانی که دسترس به حدود ما نداشته باشد جلب و توقیف 
نمایند که راه فتنه و فساد آن‌ها مسدود ۳ 

در پی این درخواست. دولت عثمانی میرزا یحیی را به جزیرة قبرس و میرزا 
حسینعلی را به عکا فرستاد و ازلی‌ها را از بهایی‌ها جدا کرد. بدین ترتیب حسینعلی 
بهاء در شهر عکا (زندان اعظم!) ساکن شد و مجال پیدا کرد تا علاوه بر نوشته‌های 
گذشته. آثار دیگری را نیز در آنجا به نگارش درآورد و به اطراف و اکناف ارسال دارد. 
اینک باید ببینیم که وی روی هم رفته در بغداد و عکا چه سخنانی گفته و چه دلایلی 
در اثبات ادعاهای خود آورده است؟ 


معجزه‌ای در بین نیست! 
یکی از آثاری که حسینعلی بهاه در بدا نگاشته «صحفنة شطیه» نام دارده 
عبدالحمید اشراق خاوری (مبلغ بهایی) در کتاب «رحیق مختوم» صورت رسالة مذکور 


۳ آورده 9 دربارة 9 می نویسد: 


«چون نسخه صحیفةٌ شطیّه بسیار قلیل است. حسب الوعده در اين مقام آن لوح 
فتتا رگ هقی ساف۵ 0 ۱ 

در آغاز این صحیفه میرزا حسینعلی اعتراف می‌کند که هیچ معجزه‌ای ندارد. و 
آنچه در این باره به او نسبت می‌دهند دروغ و ساختگی است. چنانکه گوید: 

«آنجه از ظهورات معجزات که ذکر شد. آنجه نسبت به این حقیر است کذب افتراه 
الکتیوی) مت موی ات که تکذی کتتهکان ان با عم سید انانی): 

اما معجزات انبیای گذشته را تصدیق می‌نماید. و حتی به منکران آن‌ها پاسخ 
ی هه وج توففد: 


۱- نک: کتاب «حضرت بهاءالله» ص ۰۱۵۱ 
۲- رحیق مختوم تألیف عبدالحمید اشراق خاوری» ج ۱ ص ۰۲۸۴ (چاپ لجنة ملی نشر آثار امری 


۱۳۱ دلایل حسینعلی بهاء‎ ٩ 


«بلیء اگر گفته شود که معجزات که منسوب به انبیای قبل شده اگر صدق بود حال 
هم باید ظاهر شود. این مطلب هم حرفی نیست که عقول منیره افئدة زکیّه متمسک 
به او شوند. بسیاری می‌شود که امور از قبل واقع شده و حال نشده یا بالعکس... مثلا: 
هر سی سنه ععّ عد آیامکم تعذون وتحصون ثم تحسبون (یعنی: هرسی سال از آنچه شما 
در شمار روزگارتان می‌شمارید و شمارش می‌کنید و سپس حساب می‌کنید!) در بعضی 
بلاد طاعون ظاهر می‌شود. آیا مدت تأخیر آن می‌توان انکار نمود که چنین چیزی 
محقق نبوده و الا باید حال هم ظاهر شود»؟۱*؟. 

در اینجا از ارزش این دفاعیه بحثی نمی‌کنیم! ولی می‌پرسیم که جناب بهاء با 
اعتراف به معجزات انبیا جرا خود معجزه‌ای نیاورده است تا ادعای خویش را به اثبات 
رساند؟ 

البته میرزا حسینعلی این پرسش را بلافاصله مطرح ساخته و به گمان خود پاسخی 
قانع کننده بدان داده است. چنانکه می‌نویسد: 

«و اگر گفته شود که جرا حال امری از امورات قدرت محضه و شئونات صرفه ظاهر 
نمی‌شود تا سبب علو ارواح عالی‌تر و سمو آنفاس مقدسه شود؟ بلی. هذا حق بمثل ما 
آنتم في البیان تنطقون وله الْثل الاعلی ٍن آنتم تعلمون (یعنی: آری» این درست است 
مانند آنچه در باره بیان می‌گویید و مَثّل والاتر از آن خداست اگر شما بدانید!). نظرنما 
جزیان این قط که متمهود ات درحین ظبان و ادا حرکتهمی کند و جارق 
تک آنخه هی کی افندا وهای اس اه ان اظ اف افو صعقه فریاه 
کنند که سد معظم خرق شد يا سد فلان محل باطل گشت يا فلان بیت خراب شد و 
فلان قصر منهدم گشت هیچ اعتنا ندارد. و در کمال قهر و غلبه و قدرت و سلطنت 
سایر و ساری است. و در جمیع مراتب به تساوی حرکت می‌نماید» مثلاً عمارت از هرکه 
باشد چه از سلطان و چه از مسکین نزد سطوة او یک حکم دارد. مگر آن عماراتی که 
استقلالی در استحکام خود دارند. کذلك نضرب لکم الامثال لعلکم با آنتم فیه توقنون 


(یعنی: این چنین برایتان مثل‌ها می‌زنيم. شاید بدانجه در آن هستید یقین کنید)»". 


۱- رحیق مختوم» ص ۸۶ 
یه ی ۳ 


۱۳۲ ماجرای باب و بهاء 


ممکن است خوانندگان گرامی بپرسند که ان پرسش و پاسخ چه ریطی به یکدیگر 
کات ورشهوک یهام این تسیل شمیت 

جواب آن است که میرزا حسینعلی در اینجا می‌خواهد بگوید: همانگونه که شط 
دجله در بغداد بی‌اعتناء به این و آن راه خود را می‌سپارد» و در انديشه نیست که به 
هنگام طغیان کجا ویران می‌شود و چه کسی به هلاکت می‌رسد؟ خدای سبحان نیز 
هرچه بخواهد می‌کند و کسی را نرسد که در کار او چون و چرا روا دارد» پس دربارة 
اين که خداوند در گذشته انبیای خود را با معجزات می‌فرستاد. و اینک رسولی بدون 
معجزه ارسال داشته اعتراض نباید نمود» و اگر هم اعتراضی پیش آید - مانند اعتراض 
به سیل و طوفان - به جایی نمی‌رسد! 

الحق که تمثیل جناب میرزا بسیار نارسا و بی‌ربط است. زیرا انسان در برابر سیل 
(جز حفظ خود و دیگران) وظیفه‌ای ندارد. و لازم نیست تا به «حکمت قضا و اسرار 
قدر» در این مورد واقف شود. ولی موظف است که انبیای الهی را بشناسد و از صحت 
دعوت ایشان آگاه شود تا بتواند دعوت آنان را بپذیرد و دستورات‌شان را به کار گیرد. 


بت نی : 


پس این که حسینعلی می‌خواهد با توسل به سیل بغداد دلیل‌تراشی نماید و عذر 
آورد که به چه جهت معجزه‌ای ندارد. عذر وی پذيرفتةً خردمندان نیست و مشکل 
معجزه نداشتن او را حل نمی‌کند. گیرم که تمثیل بهاء صحیح هم باشد. و برخی از 
پیامبران نیز بدون معجزه به سوی خلق فرستاده شده باشند. باز این امر دلیل 
نمی‌شود تا حسینعلی بدون معجزه به ادعا برخیزد. زیرا که ادعای وی از مرتبةٌ نبوت و 
چنانکه در «قصيدة ورقائیه»اش می‌گوید: 


۱- چنانکه پیامبر اسلام7 نیز به معجزات گوناگونی چون: نزول فرشتگان در بدر برای یاری 
مومنان (الأنفال: ٩‏ تا ۱۲) و پیشگویی‌های راستین (القمر: ۴۵ و الروم ۱ و ۲ و غیره) و ایجاد 
طوفان در برابر کافران (الأنفال: ۱۷) و جز اينها مستظهر و موید بود. (نک: کتاب خیانت در 
گزارش تاریخ از همین نویسنده, ج ۱ صص ۲۰۷-۱۰ ۲۲۵-۲۷ وج ۲ ص ۳۶۰). 


۱۳۳ دلایل حسینعلی بهاء‎ ٩ 
کل الالوه من رشح آمري تفت کل الربوب من طفح حکمي تربت"؟‎ 


یعنی: «همهٌ خدایان از ترشح فرمان من به خدایی رسیده‌اند. و همه پروردگاران از 
تراوش حکم من به ربوبیت دست یافته‌اند»! 

چنین کسی که به همة مذعیان خدایی فخر می‌فروشد و خود را مظهر تام حق و 
متحد با وجود مطلق می‌شمرد. چگونه نمی‌توانسته به اراده مبارکه معجزه‌ای بنماید و 
دیدگان حسرت کشيدة پیروانش را روشن سازد!؟ 

عجب آن که عباس عبدالبهاء (پسر میرزا حسینعلی) چون با این مشکل 
حل‌ناشدنی روبرو شده است. ناگزیر به دست و پا افتاده تا از قول اين و آن برای پدرش 
معجزه‌ای روایت نماید و رفع نقيصه کند. از این رو در کتاب «مفاوضات» می‌نویسد: 

«اٍلی الآن در شرق در جمیع جهات کسانی هستند که به مظهریت جمال مبارک 
(بهاء‌الله) موّمن نیستند اما اعتقاد ولایت دارند و معجزات روایت کنند»!". 

آیا جناب عباس افندی خبر نداشته است که خود بهاءالله در رسالة «شطیه» تصریح 
کرده که چنین روایانی (اگر هم وجود داشته باشند) دروغگو و کذابند!؟ 


یگانه حجت بهاء آیهسازی‌های مغلوط اوست! 

میرزا حسینعلی. یگانه برهان ساطع و حجت قاطع خود را کلمات موزونی شمرده 
لفظی و معنوی فراوان‌اند) به نظر او آهنگین‌بودن نشانة خدایی‌بودن سخنان به شمار 
می‌آید. به گونه‌ای که به صاحب سخن اجازه می‌دهد تا بر جایگاه اعلای الوهیت بالا 
که در رد ادعای او نگاشته است. در آنجا میرزا مهدی می‌نویسد: 

«اگر مذعی این مقام «من یظهره اللهی» حجتی غیر از آیات دارند. بفرمایند و اگر 


تشر هبش دارخ خ مخلدات کفیره کار دنت دارد»!. 


۱- نک: کتاب آثار آعلی, ج ۲ ص ۲۱۱ از انتشارات موسسة مطبوعات امری» ۱۲۹٩‏ بدیع. 
۲- نک: مفاوضات عبدالبهاء ص ۲۶ چاپ لیدن, ۱۹۰۸ م. 


۳ ماجرای باب و بهاء 


میرزا حسینعلی در پاسخ گیلانی از مقداری سرزنش و تقبیح از قبیل اين که 
«فوالله به کلماتی تکلم نموده که انسان شرم می‌ذارد که ملاحظه نماید» چه زود میزان 
الله را تغییر داده اید و حرمة الله را ضایع نموده‌اید. و چه زود به تحریف کلماتش 
مشغول گشته‌اید...»"" سرانجام به سوال میرزا مهدی چنین پاسخ می‌دهد: 

«نوشته که صاحب این ظهور غیر از آیات اگر چیزی دارد بیاورد. و این تصریحا 
مخالف است با آنجه نقطة بیان (علی‌محمد باب) - روح ماسواه فداه - در کل بیان 
تاو شرمه هرق تیان فر کا‌سان تسا فموده که خی یه هت غیر آیاتخ 
نبوده و نخواهد بو6۵! ؟. 

بنابراین» میرزا حسینعلی برای اثبات خدایی خود جز آیه‌سازی و بهتر بگویم جز 
سجع‌پردازی دلیلی نداشته است. اما شگفت آن که پسر شش‌سالة او نیز می‌توانسته 
همانند سخنان پدر را بیاورد! از این رو مهدی گیلانی در نام خود اعتراض می‌کند و 
می‌نویسد: 

«عجب‌تر از این خودشان ادعای آن دارند که عبارات من. آیه است و رسولان ایشان 
می‌گویند: اطفال هفت‌سالة ایشان هم آیه می‌گویند. و پسر کوچک ایشان هم آیه 
می‌گوید»۰۱*. 

سپس بهاءالله در پاسخ گیلانی می‌نویسد: 

«بلی, طفلی از اطفال بیت در سن شش‌سالگی به آیات الله تکلم نموده و آن طفل 
حاضر است... او را در طفولیّت به آیات ناطق فرموده‌ايم تا دلیل باشد بر این ظهور عز 
رحمانی»!*. 

گویا میرزا حسینعلی خبر نداشته (یا تغافل نموده) که نزول آیات رحمانی موکول به 
وحی الهی است. و مقام وحی از راه آموزش و پرورش میسر نمی‌شود, یعنی کودکان را 


۱- کتاب بدیع. ص ۰۲۶۱ 
۲- کتاب بدیع ص ۲۶۱ و ۲۶۲. 
۳- کتاب بدیع» ص ۰۲۶۲ 
۴- کتاب بدیع» ص ۰۲۷۰ 
۵- کتاب بدیع ص ۲۷۱ و ۰۲۷۲ 


۳۱۵ دلایل حسینعلی بهاء‎ ٩ 


ارت ان ترفیت. که که از وی آبات ان سار ند بای ,هریافت کلمات: ها 
گزینش لهی و حکم پروردگار لازم است. چنانکه در قرآن مجید می‌فرماید: 

«قال موی ی أَضعَیئك عل آلتّاس برسکی وبکلمی فُصذ ما ءاَیئْك وکن 
من آلشکری 4488 [لاعراف: ۱۴۴. 

«(خدا) فرمود: ای موسی! با پیام‌ها و کلامم تو را بر مردم برگزیدم. پس آنچه را که 
به تو داده ام بگیر و از سپاسگزاران باش». 

البته اهل فراست و ادراک, از همین سخن میرزا حسینعلی به اسرار وحی ایشان 
پی خواهند برد. ولی ما بدین مختصر بسنده نمی‌کنیم و شمه‌ای از آیات میرزا را 
می‌آوريم و به تحلیل و نقد آن‌ها می‌پردازيم تا چهرة حقیقت برای خوانندگان گرامی 
بیشتر نمایان شود. 


معجزه آسمانی یا ابتذال در نثرنویسی؟! 

میرزا حسینعلی نوشته‌های خود را معجزهٌ جاودانی و مائدة آسمانی می‌پنداشت. 
(چنانکه مجموعه‌ای از آتارش را به همین نام به جاپ رسانده‌اند) و در کتاب «اقدس» 
به خود بالیده و گوید: «قد اضطرب النظم من هذا النظم الاعظم»"" یعنی: «هر نظمی از 
این نظم بزرگتر به پریشانی افتاده است». و عجب آن که نه تنها نثر عربی خود را 
معجزه‌ای بی‌نظیر می‌پنداشت. بلکه عبارات پارسی خویش را نیز دلیل بر مقام 
خداییش می‌شمرده و به مخالفان خود پیام می‌داد که اگر از عربی‌های من چیزی سر 
درنیاوردید. به عبارات فارسیم بنگرید تا راز اعجاز را دریابید. چنانکه در کتاب 
«اقتدارات» می‌نویسد: 

«بگو ای اهل بیان, اگر آیات عربیه را ادراک نمی‌نمایید. در کلمات پارسیّة حق و 
دونش ملاحظه کنید که شاید خود را مستحق عذاب لانهایه تما 


۱- کتاب آقدس اثر حسینعلی بهاء» ص ۰۴۸ چاپ بمبگی؛ سنة ۰۱۳۱۴ 

۳- کتاب «اقتدارات» اثر حسینعلی بهاء ص ۵۷ (خوانندگان محترم توجه دارند که بهاء در اين باره 
از علی‌محمد باب تقلید کرده. و همانگونه که پیش از این گفتیم باب نیز علاوه بر نثر عربی خود. 
فارسی‌نویسی‌های الکن خویش را معجزه‌ای جاودانه می‌شمرد). 


۱۳۶ ماجرای باب و بهاء 


بنابراین» جا دارد بخشی از این معجزة شگفت را برای پارسیزبانان در اینجا 
قائم مقام فراهانی با چه هماورد پرتوانی روبرو شده‌اند!؟ 

بهاءء در همان کتاب «اقتدارات» نامه‌ای به محمد کریم خان کرمانی (رهبر 
شیخیّه) نوشته که نمونه‌ای از نثرنویسی او را به زبان مادریش نشان می‌دهد در آنجا 
چنین می‌گوید: 

«... بر کلمات أحبّاءالله اعنراض کرده و می‌کنی. در غفلت به مقامی رسیده‌ای که 
نموده‌ای. و در کیت )( در تک الله و9 آحتائه نوشته‌ای. وبذلك حبرطت آع‌الك وما کت 
مخالف است به قواعد قوم. هنوز آن قدر ادراک ننموده که کلمات منزلة الهیه میزان 
آن قاعده از درجة اعتبار ساقط. دوازده سنه در بغداد توقف شد, و آنچه خواستیم که 
در مجلسی جمعی از علما و منصفین عباد جمع شوند تا حق از باطل واضح و مبرهن 
شود احدی اقدام ننمود. باری آیات نقطة آولی - روح ماسواه فداه - مخالف نبوده تو 
از قواعد قوم بی‌خبری از آن گذشته در آیات ظهور اعظم چه می‌گویی؟.. اگر احزان 
وارده و امراض جسدیه مانع نبود الواحی در علوم الهیّه مرقوم می‌شد. و شهادت 
می‌دادی که قواعد الهیه محیط است بر قواعد بریّه»!۱؟. 

این چند سطر از نوشته‌های میرزا حسینعلی» خوانندگان را با شيوة نگارش وی تا 
اندازه‌ای آشنا می‌سازد «و البته برای آشنایی بیشتر بخشی دیگر را نیز خواهیم آورد)؛ 
داشته است. هر مقاله‌ای در برابر اين نثر جاودانه به زانو درمی‌آید! و هر نظمی در 
رویارویی با اين معجزة زمانه به پریشانی می‌افتد! 

البته برخی از اشخاص, عاشق خود و شيفتة تراوش‌های خویش‌اند. به طوری که 
همه زشتی‌های وجودشان را در نهایت جمال و غایت کمال می‌بینند. و اين تعبیر بلیغ 


۱- کتاب «اقتدارات» ص ۲۰۳ و ۰.۲۰۳ 


۱۳۷ دلایل حسینعلی بهاء‎ ٩ 


قرآنی در حق ایشان صادق است که زین سوه عمله فرعم حَسَتا۹6 [فاطر: ۸]. 
میرزا حسینعلی هم یکی از آن «خودشیفتگان» بوده است و گرنه از گزی‌ها و 
کاستی‌های نثر خود آ گاهی می‌یافت. ما اگر نقایص ظاهری را در سخنان بهاء نادیده 
بگیریم» از ذکر مغالطات وی در همین چند سطر نمی‌توانیم بگذریم. 

اولا: کسی که همث معجزات را از خود نفی می‌کند و تنها «معجزء کلامی» را ملاک 
خدایی‌بودن سخنانش می‌شمرد. حق ندارد برخلاف قواعد زبان سخن گوید. زیرا تنها 
دلیل وی برای اثبات ادعایش از دیدگاه زبان‌شناسی غلط از آب درمی‌آید. 9 دلیل 
دیگری هم ندارد تا ثابت کند که کلام من به حکم آن که «کلمات منزلة الهیه»‌اند. بر 
قواعد زیان حاکمیت دارند. بنایراین» اجازه ندارد قواعد جاری زبان را که ملاک 
فهمیدن و فهماندن شمرده می‌شود نادیده بگیرد و مثلا: «صفت» را به جای «مضاف 
الیه» بیاور دا (جنانکه در سخنان باب 9 بهاء بارها آمده است). 

ثانی: آنجه می‌نویسد که آیات نقطة اولی (علی‌محمد باب) مخالف با قواعد نیست. 
اغلاط علی‌محمد آوردیم و خوانندگان ارجمند تعبیرات ناهنجار «خط الشکسته» و «لو 
کان چایاٌ»! و خطاهای گوناگون دستوری را در سخنان باب از یاد نبرده‌اند. 

تالغا: این که کویدة اکر اخزان وازقه :و امران یه مانع نود الواخی در علوم 
الهیه مرقوم می‌شد و شهادت می‌دادی که قواعد الهیه محیط است بر قواعد بریّه! از 
نوع وعدة سر خرمن به شمار می‌آید. و معلوم نیست پیش از تندرستی آن جناب و 
اثبات مدعا جه باید کرد؟ به علاوه با ادٌعای دیگر ایشان که سخنان ما سازگار با قواعد 
پریّه است مخالفت دارد. ضمنا معلوم می‌شود که الواح مبارکه! تابع مزاج بهاءالله 


بوده‌اند» نه تابع وحی خداا و گرنه. امراض جسدیه مانع نزول الواح نمی‌شدند!"" البته 


۱- «کار ناپسندش در نظر وی آراسته شد و آن را نیکو پنداشت». 

۲- اين اعتراف را در سخنان بهاء مکرر می‌بینیم. به عنوان نمونه در «لوح سلیان» نیز می‌نویسد: «ای 
سلمان! آحزان وارده قلم رحمن را از ذکر مقامات آحدیه منع نموده» ضربه مقامی می‌رسیده مقر 
عرّی را که اگر جمیع ماکان بر خوان نعمتش حاضر شوند و الی آخر لاآخر له از آنچه موجود 
است متنعم گردند» ابداً حرفی را نه»!. (مجموعة الواح مبارکه, ض ۰۱۵۸ چاپ قاهره مطيعة 
سعادت سنة ۱۳۳۸ هق.). 


۱۳۸ ماجرای باب و بهاء 


اين اعتراف خود نشان‌دهندة تفا وحی» در کیش بهایی شمرده می‌شود. (دریاب 
نکته‌ام را گر قدر نکته دانی). 

نمونة دیگر از سخنان پارسی بهاء در کتاب «اقتدارات» چنان است که می‌نویسد: 

«در خسن ِِِ مشاهده نما نما وقتی در عراق بین بدی حاضر و در امر نقطهً آولی 
بالمواجهه از لسان مظهر آحدیّه استماع نمود. و از جمل اعتراضاتی که بر نقطة آولی 
نموده آن که آن حضرت در جمیع کتب منزله حروف حی را به اوصاف لا تحصی وصف 
نموده‌اند. و من یکی از آن نفوس محسوبم و به نفوس خود عارف و مشاهده می‌نمایم 
از آن که زارع مقصودش سقایة گندم است. و لکن زوان " بالتّیع سقایه می‌شود» جمیع 
بالتبع بماء بیان و اوصاف رحمن ۳ و این مقام باقی تا اقبال باقی و الا به 
اسقل مقر راجع! 

در اینجا نیز شیوة نگارش بهاء را ملاحظه می‌کنید که اول: سخنان پارسی او غرق 
در تعبیرات عربی است. آن هم تعبیراتی که ضرورت و لطفی در آن دیده نمی‌شود. 
قانیا: در بشیاری از موارة افغالرا او آخر جمله حذف می کند» (ماننده بین بذی حاضر - 
شبهاتی بر او وارد - به اسفل مقر راجع). الت: در سخنانش از مبالغه و مغالطه دریغ 
نمی‌ورزد» چنانکه در همین چند سطر به حسن بجستانی پاسخی سفسطه‌آمیز می‌دهد 
کی شمه بات اک مارآ اه روف سین نا مار امرخ و بر سانش نان راه 
مبالغه پیمود. مقصودش جز ستودن نخستین کسی که بدو گروید (یعنی حسین 
گندم می‌آميزند و به طفیل آن» آب می‌خورند. این سخن اذّعایی ناروا و قیاسی بیجا 
است. زیرا که علی‌محمد باب در آثارش از حروف حی تمجید فراوان نموده تا بدان جا 


اف وازة زوان چنانکه در فر هنگ نفیسی (ج 51 ص‌‌ ۰۳۱۳۸۹۸ چاپ تهران) آمده: «دانه‌ای تلخ است که 
در گندم زارها روید و با گندم آمیزد». 
۲- کتاب «اقتدارات» ص ۱۳۸ و ۰۱۳۲۹ 


۳- مقصود از حروف حی هیجده تن اند که در آغاز دعوت علی‌محمد به وی گرویدند. 


۳ دلایل حسینعلی بهاء‎ ٩ 
که شرط ایمان را «درود فرستادن» بر آنان می‌شمرد. چنانکه در واحد اول از «بیان‎ 
عربی» بدان تصریح کرده اه و در «بیان فارسی» نیز می‌نویسد که هیجده تن‎ 

«خداوند واحد آحد از برای او (علی‌محمد باب) به ظهور نفس او هیجده نفس که 
خلق شده‌اند قبل کل شیء از نفس او خلق فرموده و آیةٌ معرفت ایشان را در کینونیت 
1 شی ء مستقر فرموده»!*؟. 

آیا انصافاً این عده را در آئین بابی می‌توان همچون دانه‌های تلخی به شمار آورد که 
به همراه گندم می‌رویند!؟ و آیا چون یکی از این گروه خود را دارای چنان مقامی 
ندانسته و به اعتراض برخاسته. جز این می‌توان بدو پاسخ داد که علی‌محمد باب به 
بهائیانی که اشعار میرزا حسینعلی را الهامآمیز می‌یندارند. نمی‌دانم با اين ابیات 
کزقافیه و بدقیافه! چه می‌کنند؟ 


ای صبا از پیش حانان یکزمان خضوش بران تاک وی آن زورائیان 
یز / 77 ۲ ۱ (۳( 


آیا کسی که به گمان خود به الهام خداوند و به مدد حق شعر می‌سروده؛ 
نمی‌توانسته به جای «چون که رفت از برت یار» مثلاا بگوید: «جون برفت از دست 


یار»۱؟ 
باز میرزا حسینعلی گوید: 
گرخیال حان همی هستت به دل اینجا میا ور نثار جان وسرداری بیاو هم بیارا 
رسم ره این است گر وصل بهاءداری طلب ورنباشی مرد این ره دور شو زحمت میارا 


۱ بیان عربی» واحد اول» ص ۴. 

۲- بیان فارسی. ص ۲. 

۳- در کتاب بدیع» ص ۳۰۳ می‌نوبسد: «در وقتی که جمال ابهی (میرزا حسینعلی) در مدينة کبیر 
وارد شدند چند فردی فرموده اند بعضی از آن در این مقام ذکر می‌شود» سپس اشعار مذکور را 


آورده انتبت: 


۱۵۰ 


ماجرای باب و بهاء 


اشراق خاوری در کتاب «گنج شایگان» پس از ذکر دو بیت اخیر می‌نویسد: «نزول 
این اثر مبارک به سال ۱۲۷۰-۱۲۷۱ هسق. بوده است»"؟. 


در این ابیات نیز همانگونه که ملاحظه می‌شود «میا» با «بیار» قافیه شده‌اند و 


قيافة بدی به خود گرفته‌اند! 


«لوح هله هله»! نیز از آثار منظوم میرزا حسینعلی بهاء شمرده می‌شود و به نظر 
بهائیان از نبوغ اين پیامبر مازندرانی يا خدای قرن بیستم حکایت می‌کند. صورت لوح 


مزبور چنین است: 

حور بق از فردوس علا آمد 

با چنگ و نوا هم با کاسة حمرا آمد 

باغمزة جانی بامزة فانی بارقص و نوا آمد 

باگیسوی‌مشکین‌با لعل نمکین ازنزدخداآمد 

دوطیف زابرویش‌صدتیرزمزگانش بهردل‌ماآمد 

جان‌ها به رهش دل‌ها بر برش جمله فنا آمد 
تا آنجا که گوید: 

جان‌هابه وصالش دل‌هابه نثارش کان رب علاآمد 


ماه اه قاه شتا شتا رزخ | 
هله هه هه یا بشارت! 
۱ او ۱۱ ۱ 
هه هله هله یابشارت 
هنت فا ها هیبعت زیت 
هه اه هه انا یش ارت 


هه ها وه ها یه تا ۱۳ 


معلوم نشد که رب علا (با وجود ادعای خدایی) چرا با غمزه و مزه آمده؟ آن هم با 
علاقمند به شعر و ادب این فکاهیات را با نثر و نظم ادبای بزرگ ایران مقایسه کنند تا 


به ابتذال آن‌ها پی ببرند و گردن خود را از طوق بندگی میرزا بهاء آزاد سازند*" 


«یِلَیْت قَومی یَعْلمُونْ 8" [یس: ۲۶]. 


۱- «گنج شایگان» تألیف عبدالحمید اشراق خاوری» ص ۱۲ (انتشارات موسسة ملی مطبوعات امری؛ 
۴ بدیع). 

"- نک: کتاب «گنج شایگان» ص ۳۳ تا ۳۵. 

۳- نثر دلکش و زیبای سعدی و مناجات‌های پرمغز و آهنگین خواجه عبدالله در دسترس همه 
هست. و در مقام مقایسه با سخنان باب و بهاء انصافاً به آب زلال در برابر تیره آب گل آلود می‌ماند 
تا بهاتیان متضف جگونه‌آداوری کنیذا٩:‏ 


۴- ای کاش قوم من می‌دانستندا. 


۱۵۱ دلایل حسینعلی بهاء‎ ٩ 


متأسفانه عربی بافی‌های بهاء نیز کم از پارسی‌نویسی وی نیست. و با آن که ندای 
«قد اضطرب النظم پذا النظم الاعظم» در داده نظم وی در بسیاری از موارد از حیث 
چند. آن را بازگو می‌کند و این کار را معجزة آسمانی می‌شمرد! چنانکه در سور شريفة 
یوسف به مناسبتی آمده است که «وَقَوّقَ کل ذی علْر عَليمْ 3 [یوسف: ۷۶). «بالاتر 
از هر دانایی داناتری است». میرزا حسینعلی این جملةّ زیبای قرآنی را مایهٌ کار و 
دستاویز تکرار قرار داده. و در کتاب «بدیع» می‌نویسد: 

«قد کان فوق کل ذي علم علاماً عالاً علیم. 

وفوق کل ذي قدرة قد کان قدّاراً مقتدرا قدیر. 

وفوق کل ذي عظمة قد کان عظماًمتعظ عظیم. 

وفوق کل ذي رفعة قد کان رفاعا مرتفعاً رفیع. 

وفوق کل ذي حکم قد کان حکَاماً حکیم. 


وفوق کل ذي جود قد کان جوّاداً جاوداً جویدا. 


۱ 


وفوق کل ذي آمر قد کان مارا آمر 
وفوق کل ذي فضل قد کان فضّالاً فاضلاً فضیل»۱. 


یعنی: «بالاتر از هر دانایی. پردانشتر و داناتر و دانشمندتری است. و بالاتر از هر 


و 


توانایی پرتوان‌تر و تواناتر و توانمندتری است... الی آخره»! 

در اين سخنان تصنعی اولا: صفات «علاْمً عالاً علیمٌ» چنانکه ملاحظه می‌شود به 
لحاظ |عراب با یکدیگر هماهنگی ندارند. (همچون بقیهٌ صفات که در هر جمله آمده‌اند) 
و اين غلط واضحی است که هرکس آن را درم‌یابد. ان وژه‌هایی نظیر: رف را 
عوونع خاو داد سا کین ور بیکانه اد ربا غرتانت رز ماو ات تا مکاتبات عزین 


هرگز به کار نمی‌روند. ثالثا: در تکرار الفاظی همچون: علام و عالم و علیم و قدار و مقتدر 


۱- کتاب «بدیع» ص 9۶۱ ۶۲. 


۱۵۲ ماجرای باب و بهاء 


و قدیر... که مفید نکتهٌ تازه‌ای در جمله نیستند چه لطفی نهفته است. و چه معنر 
دارد که کسی بگوید: بالاتر از هر دانایی» پردانش‌تر و داناتر و دانشمندتری است!؟ این 
صفات چه تفاوتی به لحاظ مقصود اصلی باهم دارند که حسینعلی بهاء از ایجاز زیبای 
۰ ۵ هو هه ی ۰ ۰ ۳ 7 5 ۱1 ۶ 
قرانی صرف نظر نموده و به تکرار و تکلف و9 غلط گویی روی اورده است؟ . از همه 
این‌ها گذشته. کدام «اعجاز» در عبارات وی دیده می‌شود که ارباب فصاحت و 
خداوندان بلاغت در برابر آ ن عاجز و مبهوت شده‌اند. و به قول وی: هر نظمی در 
برابرش به پریشانی افتاده است!؟ آیا نمی‌توان به سیک و سیاق سخنان بهاء مثلاً گفت: 

«قد کان فوق کل ذي کرم کرّاما کارماً کريم. 

قد کان فوق کل ذي شرف شرّافاً شارفاً شریف. 

۳ 


البته نج اغلاط دستوری و ادبی میرزا حسینعلی را بپذیرند و هر 
واه مجعول و عبارت بیرون از قاعده‌ای را که از او سر زده باشد. بی‌چون و چرا 
می‌پذیرند. ولی من در اینجا از بُعد دیگری به موضوع می‌نگرم. به نظر من تعبیرات 
عبی بپاتالله: آشکار) تضان می‌دهته که وضو یک بارسی‌نیان ضادر شددانم که ]: 
سوی خداوند جهان. به عنوان نمونه. در زبان عربی واه «معاشرة» چون معنای متعدی 


دارد (نه لازم) از این رو بدون ِ خود می‌پیوندد» عرب می‌گوید: عانرّوا 


فلانً و هرگز نمی‌گوید: عایْرُوا مَمّ ذ فلکنٍ! در قرآنکريم هم آمده: ارو 


۱- شنیدنی است که بهاء سخنان مشوش خود را بالاتر از سخنان باب و سخنان پریشان باب را صد 
هزار مرتبه بالاتر از آیات قرآنکريم شمرده است! چنانکه می‌نویسد: «اگر الیوم کل من فی 
السموات والاأرض حروفات بیانیه شوند که به صد هزار مرتبه از حروفات فرقانیه آعظم و آکبرند و 
آقل من آن. در اين امر توقف نمایند از معرضین عندالله محسوبند و از حرف نفی منسوب»! 
(کتاب قرن بدیع. اثر شوقی افندی, ترجمه نصرالله مودت. ص ۰۲۷ از انتشارات موسسة ملی 
مات ۳۵ 


۱۵۲ دلایل حسینعلی بهاء‎ ٩ 


بر مور که 


بالمَعرُوف4" [لسا»: ]٩‏ و نفرموده است: عَائْرّوا مَعَه بالعژوی! ولی در زبان 
پارسی» واژةُ معاشرت به همراه کلمة «با» به مفعول خود می‌پیوندد و مثلاً می‌گویند: 
«با دانشمندان و نیکان معاشرت کنید» میرزا حسینعلی از آنجا پارسی زبان بوده. 
نتوانسته از این عادت زبانی بگریزد. و در کتاب «آقدس» نوشته است: 

«لتعاشروا مع الادیان وتبلغوا آمر ریکم»"". 

«باید با (ییروان) ادیان معاشرت کنید و امر خداوندتان را بدانها برسانید». 

باز در همان کتاب می‌نویسد: 

«عاشروا مع الاحیان ۰ 

«با (پیروان) ادیان معاشرت کنید». 

در اینجا چنانکه می‌بینید میرزا نتوانسته از آوردن کلمةّ «مع -با» در جملات عربی 
خودداری ورزد. و اين کار نشان می‌دهد که سخنان مزبور از ذهنی پارسی سر زده به 
گونه‌ای که در برابر هر واژه‌ای از زبان مادری خود لفظی عربی نهاده است. بدون آنکه 
ساختار متفاوت جمله را در عربی رعایت کند. بنابراین» سخنان کتاب اقدس. کلمات 
الهی نیست چه عادت به پارسی‌نویسی در نویسنده‌اش نمایان است. باید توجخه داشت 
که ما در اینجا صرفاً بر مبنای نکته‌گیری نحوی بحث نمی‌کنیم تا بهائیان ادّعا نمایند 
که خداوند در سخن‌گفتن. تابع قواعد زبان نیست! ما از راه تفاوت تعبیر در دو زبان 
مختلف می‌خواهیم نشان دهیم که سخنان بهاء از یک ذهن ایرانی صادر شده است و 
این روش به صورت علمی از موضوع بحث می‌کند. و سزاوار نیست که در برابر آن 
و 

نظیر همین مسئله را در باب «اسم مفعول» در خلال زبان‌های عربی و پارسی 
می‌توان یافت. می‌دانیم که در زبان عربی معمولاًاز افعال لازم. اسم مفعول نمی‌سازند. 
منلا از: «نزل ینزل» وازَهٌ «نازل» ساخته می‌شود. ولی «منزول» به کار نمی‌رود. 
چنانکه از: «طار یطیر» وازةٌ «طائر» را می‌سازند. ولی «مطیور» در عربی معمول 
نیست. يا از «طلع یطلع» وازهُ «طالع» مشتق می‌گردد. ولی «مطلوع» نداریم اما در 


۱- با ایشان (زنان) خوشرفتاری کنید. 
۲- کتاب «اقدس» ص ۰۲۲ جاپ بمبئی. سال ۰۱۲۱۴ 
۳- کتاب «اقدس» ص ۰۲٩‏ 


۱۵۳ ماجرای باب و بهاء 


پارسی برای همه افعال (لازم و متعدی) می‌توان «صفت مفعولی» ساخت. مانند: 
«فرود آمده»» «یریده» «برآمده» از مصدر «فرودآمدن» و «پریدن» و «برآمدن» که 
همگی صادر لازم‌اند. اینک اگر یک پارسی‌زبان بخواهد به زبان عربی سخن گوید در 
صورتی که از ساختار زبان عرب به درستی آگاه نباشد ممکن است به عادت زبان 
مادری اش, برای افعال لازم نیز به جای صفت مفعولی (که در پارسی به کار می‌رود) 
اسم مفعول عربی به کار برد. چنانکه میرزا حسینعلی بهاء در «سورة النصر» می‌نویسد: 

«ٍصغوا کلمة التي کانت من السیاء القرب منزول!۱". 

«به سخنی که از آسمان قرب فرودآمده گوش دهید». 

باز می‌نویسد: 

«کانوا بجناحین العزٌ في هواء الصبر مطیورا!". 

«به دو بال عزت در هوای شکیبایی پریده‌اند». 

ی و 

«کان الآمر عن أَفق القدس مطلوعا»!". 

«اين امر از افق قدس برآمده است». 

در اینجا واژه‌های «منزولا) و (مطیورا و «مطلوعا» نادرست است. و تحت تأثیر زبان 
پارسی ساخته شده و نشان می‌دهد که نويسنده آن ایرانی بوده است. نه آفرينندة 


جهان! (علاوه بر اغلاط دیگری که در جمله‌های مذ‌کور دیده می‌شود مانند: بجناحین 


العز "و غیره). 


دلایل دیگر بهاءالله 
میرزا حسینعلی با آن که بارها اعتراف نموده که برای اثبات ادعای خود حجتی جز 


۱- نک: کتاب «حضرت بهاءالله» اثر محمد علی فیضی. ص ۰۱۶۱ از انتشارات موسسة مطبوعات 
امری. ۱۲۵ بدیع. 

۲- نک: «حضرت بهاءالله» ص ۰۱۶۱ 

۳- نک: «حضرت بهاءالله» ص ۰۱۶۲ 


۴- نون تثنیه در حال اضافه. باید حذف شود. 


۱۵۵ دلایل حسینعلی بهاء‎ ٩ 


خویش می‌شمارد! مبلغان بهایی نیز در پی رهبرشان همین راه متناقض را پیموده و به 
دلایلی دست آویخته‌اند که شگفت‌انگیز است. در اینجا مناسبت دارد به پاره‌ای از ادلة 
میوی بر آخکتهه عاه اه سا بای : 

یکی از حجت‌های میرزا حسینعلی که آن را در اثبات حقانیت خود آورده 
«خودکشی» مردی از مریدان او در بغداد است! میرزا این عمل را حجت بر اهل 
آسمان‌ها و زمین می‌پندارد» و در این باره در کتاب «بدیع» چنین می‌نویسد: 

«سید مذکور (سید اسماعیل) بعد از ورود حضرت آبهی (یعنی بهاءالله) غذای 
روحانی طلب نموده. فرمودند: بیا و در مقابل بنشین, بعد از جلوس بیاناتی فرمودند: 
فوالله سکر خمر معانی کلمات الهیه چنان جذبش نمود که از خود و کونین غافل 
گشت... و مدتی به این حالت بوده تا آنکه در یومی اشعار در مدح الله گفته و به 
اصحاب داده و آلآن موجود. اگر نفسی ملاحظه نماید از اشتغال کینونت آن ساذج 
قدس مطلع می‌شود تا آن که یومی از ایّام در اول فجر برخواسته"() و به بیت آمحمد 
رضا هم رفته و دیدنی نمود. و به مقر قربانگاه دوست شتافت منقطعاً عن کل من فی 
السموات والارضین و در آن حین, توجه جمیع ملائكة عالمین در حولش بوده و با او به 
قربانگاه توجه نمودند تا آنکه درخارج مدینه (مدينة السلام یا بغداد) قرب شط مقابل 
بیت به دست خود حنجر مبارک خود را قطع نمود... و بعد در مدینه این امر شهرت 
نمود به شأنی که کل استماع نمودند. و تفنگچی باشی با جمعی از عرب و عجم توجه 
به آن مقر آطهر نموده» مشاهده نمودند که آن هیکل مقدس خوابیده و تیغ در دستش 
انی الی تهای زا ارووم ه هص ی مش راخ تفده ححا تساه 
کن که اسم این نفس مبارک. اسماعیل بوده و لکن این اسماعیل از قربانگاه دوست 
زنده برنگشت و جان در رهش ایثار نمود. فوالله این فعل حجت است بر کل من فی 
السموات فا 

عجبا! خودکشی که در همه ادیان الهی و شرایع آسمانی تحریم شده. در بهایی گری 
حجت بر اهل آسمان‌ها و زمین شمرده می‌شود. اگر سید اسماعیل مذکور مجذوب 
بیانات حسینعلی بهاء شده بود. لازم می‌آمد که از خداوند عمر افزون‌تری درخواست 


۱- البته «برخاسته» در این مقام صحیح است. نه «برخواسته»!. 
۲- کتاب «بدیع» اثر حسینعلی بهاء صص ۲۷۰ - ۰۲۷۲ 


۱۶ ماجرای باب و بهاء 


کی کیال انم ادن مق پر کیره رای که با شهار افش اما طلن 
نماید. پس خودکشی او جز حماقت تفسیری ندارد! و نیز چنانچه این کار ابلهانه دلیل 
بر حقانیت کسی به شماراید. لازم می‌آید که حسن صبّاح اسماعیلی: امام راستین و 
حجت بر اهل آسمان و زمین باشد. زیرا فدائیان اسماعیلی به یک اشارة حسن, خنجر 
مبارک! را در شکم خویش فرو می‌بردند. يا از دیواره بلند قلعة الموت خود را به پایین 
سرنگون می‌کردند تا ایمان و اخلاص‌شان را نشان دهند. با آن که حسینعلی بهاء فرقة 
اه رب کر اف هماخ و اما تمعن مه عیفر آنام‌هاهی) 
را منکر است. و در کتاب «اقتدارات» می‌نویسد که امام صادق ال پس از نصب 
اسماعیل به امامت» وی را عزل نمود چنان که گوید: 

«بگو: در حضرت اسماعیل بن حضرت صادق الق چه می‌گویی؟ اين همان 
تما تنس یسح نت ماه یه او میک یت یی دض رب ارت 
امام و وصی فرمود» و حکم در اين فقره ثابت بعد عزلش نمود و این سبب اضطراب 
اصحاب 6 

گاهی هم میرزا حسینعلی بهاء به «اسم خود» متوسل می‌شود و استدلال می‌نماید 
که علی‌محمّد باب در آثارش نام مرا یاد کرده است. و همین امر دلالت بر حقانیت من 
می کند, چنانچه می‌نویسد: 

«تصریح به این اسم هم فرموده‌اند: بقوله عز وجل: من آوّل ما تطلع شمس البهاء ٍل 
آن یغرب""" خیر في کتاب الّه ٍلی آخر بیانه جل وعز که آحدی شبهه ننماید»! ". 

این دلیل علیل نیز سست‌تر از بیت عنکبوت است! زیرا نام «بهاء» را میرزا 


حسینعلی پس ار که به علی‌محمد گراییده و آثار او ۳ خوانده بر خویشتن نهاده 
است. چنانکه در «مطالع الانوار» در خلال حوادث «بدشت» می‌خوانيم: 


۱- کتاب «اقتدارات» اثر حسینعلی بهاء ص ۶. 

۲- یغرب نادرست است و به جای آن تغرب باید گفته شود. زیرا که ضمیر این فعل به «الشمس» 
برمی‌گردد. و شمس مونث مجازی است. 

۲مانده اسماتی لیف غتالییه آمز ای خاری 2ص ۲۲ انار ات موه ملی مطبوعاق 
امری» ۱۲۹ بدیع). 


۱۵۷ دلایل حسینعلی بهاء‎ ٩ 


«حضرت بهاءالله هرروز لوحی به میرزا سلیمان نوری می‌دادند که در جمع آحباء 
بخواند. هریک از صحاب در بدشت به اسم تازه‌ای موسوم شدند. از جمله خود هیکل 
مبارک. به اسم بهاء و آخرین حروف حی به نام قدوس و جناب قرة العین به طاهره 
مشتهر گشتند... باری در ایام اجتماع پاران در بدشت هر روز یکی از تقالید قدیمه 
اشخاص از طرف چه شخصی داده می‌شود؟ هر یک را گمان به کسی می‌رفت. 
حضرت است که مصدر جمیع این تغییرات ات 

ناگفته نماند که دلیل میرزا حسینعلی را بابی‌ها یعنی پیروان میرزا یحیی نیز رد 
کرده‌اند. چنانکه مهدی گیلانی در اين باره می‌نویسد: 

«عرض دیگر آن که (اگر) تعریفات حضرت باب به جهت شخص معین بهاء است. به 
جهت مسمای بعینه است و پا به جهت اسم بهاء؟ اگر به جهت مسمای بعینه و شخص 
تعریفات اسم الله اختصاص به اسم بهاء ندارد. اسم جلال و جمال را نیز تعریف فرموده 
و هکذا کل اسماءالله رء پس هر میرزا جلال و میرزا جمال باید اذعای اين امر 
مان 

هیر | خسیتعلی در باسح به این آنراد قافیه را تنگ‌دیده و تغزیبا انتتدلال ود ,ا 
پس می‌گیرد. چنانکه به میرزا مهدی گیلانی جواب می‌دهد: 

«اگر ذکری از این ظهور در بیان نباشد به زعم تو و مرشدینت. و لفظ بهاء هم در 
کتاب نازل نگشته باشد. چه ضرر به ظهور دارد؟.. بلی» این سوال شما در وقتی جایز 
که صاحب ظهور بفرماید: بیّنة من اسم من است -فتعالی من دلك- بیّنه. نفس ظهور 


هه تانق 
بوده و جو بو 


۱- مطالع الانواره ص ۲۹۴ و ۲۹۵. 


۲- به نقل از کتاب «بدیع» اثر میرزا حسینعلی بهاء ص ۰۱۹۸ 
۳- کتاب «بدیع» ص ۰۲۱۷ 


۱۵۸ ماجرای باب و بهاء 


خدایی شمرده نمی‌شود.: از این رومبلغان بهایی در انديضة یافتن دلیل تازه‌ای افتادند؛ 
و ظاهراً میرزا ابوالفضل گلپایگانی. اين امر بی‌ثمر را به عهده گرفته و در کتاب 
«فرائد» دلیلی در اثبات حقانیت میرزا حسینعلی ساخته و پرداخته است. گلپایگانی 
نام برهان خود را «دلیل تقریر» نهاده" و در این باره می‌نویسد: 

«اگر فرض نماییم که شخصی اعم از این که این شخص به اعتقاد بهود و نصاری و 
مسلمین زردشت باشد يا به اعتقاد زردشتیان حضرت موسی و عیسی و یا حضرت 
رسول 2 هرکه باشد. اگر العیاذ بالله به کذب ادعای رسالت نماید و کلامی را خود 
بگوید و به خداوند تبارک و تعالی نسبت دهد و شریعتی را خود تشریع نماید و به 
حق ع منسوب دارد؛ و این کلام باقی ماند و نافذ شود و موجب ایجاد امتی گردد و در 
عالم دوام یابد. آیا در این صورت شارع صادق را از شارع کاذب چگونه مجاهد تواند 
تمیز داد؟ و شریعت حق را از شریعت باطل جگونه تواند شناخت؟ و به اندک تأمّل 
معلوم می‌شود که اگر از دلیل تقریر صرف نظر شود ابداً تفریق بین الحق و الباطل 
سک تا ۱۰۱ 

جای شگفتی دارد که بشنوید این برهان گلپایگانی را خود بهاءالله رد کرده است! 
یعنی در کتاب «اشراقات» سخنی گفته که بنیان دلیل مذ‌کور را برمی‌اندازد! شرح 
ماجرا چنین است که مردی بنام غلام احمد قادیانی در هندوستان به ادعای 
هزاران تن را به آیین خود جلب نمود. و هم اکنون نیز پیروانش در شبه قارة هند و 
روپا و دیگر مناطق به تبلیغ و دعوت سرگرمند. بنایر «دلیل تقریره لازم است که اين 
مرد در ادعای خود صادق باشد. زیرا کلام خویشتن را به حق 4 منسوب داشته و 


۱- برخی از مبلغان بهایی آن را «دلیل نفوذ امر» نامیده اند. 
۳- کتاب «الفرائد» اثر ابوالفضل گلیایگانی. ص ۷۶ و ۰۷۷ چاپ ازبکستان (بم طبعةّ هندية. بشارع 


المهدی بالازيكية). 


۱۵۹ دلایل حسینعلی بهاء‎ ٩ 


«نفسی از اهل سنت و جماعت در جهتی از جهات ادٌعای قائمیّت نموده و الی 
حین» قریب صد هزار نفس اطاعتش نمودند و به خدمتش قیام کردند. قائم حقیقی 
(علی‌محمّد باب) به نور الهی در ایران قیام بر امر فرمود. شهیدش تقد 

البته عدد («صد هزار نفس» در زمان بهاء تخمین زده شده 9 امروز جمعیت 
قادیانی‌ها (پیروان غلام احمد) خیلی بیشتر از این تعداد است. بنابراین» معلوم می‌شود 
ابوالفضل پایه و مایه‌ای نداشته و ره به جایی نمی‌برد. علاوه بر اين» میرزا حسینعلی در 
کتاب «ایقان» (یا رسالةٌ خالویه) می‌نویسد: 

«از جملة انبیا نوح بود که نهصد و پنجاه سال نوحه نمود. و عباد را به وادی ایمن 
روح دعوت فرمود و9 آحدی او ۳ اجابت تفه 

بنابر دلیل تقریر لازم می‌آید که نوح ات از جملة انبیا نباشد» زرا پس از چند قرن 
دعوت و تبلیغ پیامش مورد پذیرش خلق قرار نگرفت و کلامش در مردم نفوذ نکرد, با 
آن که میرزا حسینعلی به نبوت نوح اعت: تصریح می‌کند. پس دلیل گلپایگانی دلیل 
علیل و از جملة اباطیل است. 

باری. بهائیان نباید فراموش کنند که میرزا حسینعلی به وضوح اعتراف نموده که 
جز عبارت پردازی‌هایش حجتی ندارد. چنانکه در کتاب «بدیع» می‌نویسد: 

«هرگز جمال آبهی جر آیات:منوله که از سماء احدیت نازل است حجت و میزان امر 
نفرموده‌اند»!؟. 

پس نباید زحمت معجزه‌سازی يا دلیل‌تراشی را به خود هموار کرد و «اجتهاد» در 
برابر «نص» نمود. از سوی دیگر باید توجه داشت که «آیات الهی» با «عرفان بافی» 
تفاوت دارد. سخنان بهاء و ادعاهای پرطمطراق او به گفته‌های صوفیان پرمذعا 
نزدیک‌تر است تا به سخنان انبیای فروتن خدا. و اين داوری - خدای ناکرده - زادة 
دشمنی و تعصب نیست. فضلای بهایی هم بر اين امر اذعان دارند» چنانکه «فاضل 
مازندرانی» در کتاب «ظهورالحق» تصریح می کند که: 


۱- کتاب «اشراقات» اثر میرزا حسینعلی بهاءء ص ۷ و ۸. 
۲- کتاب «ایقان» اثر حسینعلی بهای ص‌‌ ۵ چاپ مصر. 
۳- کتاب «بدیع» اثر حسینعلی بهاء ص ۰۲۱۸ 


۳ ماجرای باب و بهاء 


«لحن آثارشان (آثار بهاءالله) به مذاق اشراقیین و رواقیین و آمثالهم نزدیک‌تر 
است»۱. 

بهائیان حقیقت‌جو اگر بر هر صفحه‌ای از قرآنکريم نظر افکنند. ملاحظه می‌کنند 
که پیامبر اسلام ملٍ تنها به عنوان «بنده و پیام‌رسان خدا» و «مخاطب وحی» در آنجا 
مطرح شده و مدار سخن بر محور خداپرستی و تعظیم و تقدیس پروردگار و دعوت 
مردم به بندگی او استوار است. ولی در سخنان باب و بهاء چیزی که بیش از همه 
مطرح می‌شود خود آنان هستند. آن‌ها به منزلٌ صفات خدا بلکه ذات احدیت جلوه‌گر 
شده‌اند و مردم را به خضوع و بندگی در برابر خویش دعوت کرده‌اند. و بهانة ایشان آن 
نخستین عبارت از کتاب «اقدس» مقام خود را مقام نفس خدا در عالم امر و خلق 
معرفی می‌کند. «الذي کان مقام نفسه في عام الأمر واخلق»"". و اين ادعای گران از آنچه 
تمییز آن‌ها از مدعیان مغرور و خودبین همین راه است. جا دارد خوانندگان ارجمند 
به این جند آیه از قرآنکريم که سرشار از صداقت و روحانیت است توجه داشته باشند. و 
آن‌ها را با خودستایی‌های باب و بهاء مقایسه کنند: 


۳۹ 


«فل تما أَدغو و وا رل بهء آَحتا چ فلا لا مك کم ضتا ولا شتا 
(۵ فل ی آن بجیرّنی من له أَحَذ ون أچد من ذونه» متحَذا ۵ الا بلقا من اه 
ورسلته4 ۳ 

«بگو: من تنها خداوندم را می‌خوانم و کسی را شریک او نمی‌شمارم. 

بگو: من مالک آن نیستم که به شما زیانی رسانم و نه به اجبار هدایتی کنم. 

بگو: هیچکس مرا در برابر خدا پناه نخواهد داد و هیچگاه غیر از او پناهگاهی 
نخواهم یافت. 

جز رساندن دعوت خدا و پیام‌های او (مأموریتی ندارم)...». 


۱- آسرار الاثار خصوصی. تألیف اسدالله مازندرانی (ملقب به فاضل) ص ۱۹۳ بدیع ۱۲۴. 
۲- نک: کتاب «اقدس». ص‌ 5 چاپ بمبئی» سنه ۳۴ 


۱ 


أبغ لا ما یکت فُل هل یستوی ی رالبصیر آقلا رون 45 


«بگو: به شما نمی گویم که گنجهای خدا نزد من است. و غیب نمی‌دانم. 


و به شما نمی گویم که من فرشته هستم. 
جز آنچه به سوی من وحی می‌شود» چیزی را پیروی نمی کنم. 
بگو: آیا نابینا و بینا برایرند؟ پس چرا اندیشه نمی کنید»؟ 


[الانعام: ۵۰]. 


۷۰ 
کژگویی‌های حسینعلی بهاء 


حک و اصلاح وحی! 

سخنانی که حسینعلی بهاء به عنوان «آیات منزله» به نواحی گوناگون می‌فرستاد. 
گاهی با یکدیگر اختلاف و تفاوت داشت و به علاوه دارای اغلاط صرفی و نحوی فراونی 
بود» و از این رو مورد نقد و اعتراض فرار می‌گرفت. ناچار میرزا حسینعلی و پسرش 
عباس در عکا به حکٌّ و اصلاح آن‌ها می‌پرداختند و وحی خدایی را - به ادعای 
خودشان - تکمیل و اصلاح می‌کردند! این موضوع هرچند شگفت‌آور به نظر می‌رسد. 
ولی عجیب‌تر آن است که عباس افندی خود بدین امر اعتراف نموده و بنابر آنچه میرزا 
اسدالله مازندرانی (مبلغ بهایی) در کتاب «اسرار الاثار» آورده. می‌نویسد: 

«سوال: آیات منزله بعضی با هم فرق دارد!؟ 

جواب: بسیاری از الواح نازل شد و همان صورت اولیه - من دون مطابقه و مقابله- به 
اطراف رفته لذا حسب الامر به ملاحظهة آن که معرضین را مجال اعتراض نماند مکرر 
در ساحت اقدس (یعنی در حضور بهاء) قرائت شد و قواعد قوم (یعنی احکام صرفی و 
نحوی) در آن اجراء گشت»!؟. 

معلوم می‌شود بهاءالله به هنگام ساختن آیات منزله چندان حوصله نداشته تا قواعد 
قوم را رعایت کند و عبارات خود را بدون غلط از قالب درآورد. ولی پس از انتشار 
سخنانش با دشواری روبرو شده و ناگزیر خود و پسرش در انديشة اصلاح آیات منزله 
برآمده‌اند! و این امر چندان هم در خور ملامت نیست. زیرا فراگرفتن ادبیات مرسوم 
عربی برای جناب بهاءالله کاری بس‌مشکل و طاقت‌فرسا به شمار می‌آمد» چنانکه در 
یکی از الواحش می‌نویسد؛ 


۱- اسرار الاثار (ر -ق), تألیف اسدالله مازندرانی» ص ٩۳‏ (موسسة ملی مطبوعات امری» ۱۲۹ بدیع). 


۱۶۳ ماجرای باب و بهاء 


«ٍن البیان آبعدني وعلم العاني آنزلني... والصرف صرفني عن الراحة والنحو محا عن 


1 )0 
القلب سروري وهجتي» . 


یعنی: همانا علم بیان مرا (از مقصود) دور کرد و علم معانی مرا (از جایگاهم) پایین 
آورد... و علم صرف مرا از آسودگی بازداشت و علم نحو شادی و خوشی را از دلم محو 


کرد»! 


مس پس از هفتاد سال طلا می‌شود! 

حسینعلی بهاء در آثار خود گاهی از «علوم طبیعی» سخن به میان می‌آورد» ولی به 
«ایقان» (یا رسالة خالویه) می‌نویسد که نحاس یعنی مس اگر از خطر یبوست در امان 
ماند. پس از گذشت هفتاد سال خود به خود به ذهب یعنی طلا تبدیل می‌گردد! 
تهاءالله اضافه :من کنن که بد‌نظر برکت + اشاسا سین سرخ وت طلای ات اب خسن 
یکدیگرند با این تفاوت که یکی به یبوست مبتلا شده! و دیگری [ این عارضه مصون 
مانده است. چنانکه در کتاب مذ‌کور می‌نویسد: 

«در مادة نحاسی ملاحظه فرمائید که اگر در معدن خود از غلبةٌ پبوست محفوظ 
بماند در مدت هفتاد سنه به مقام ذهبی می‌رسد. اگرچه بعضی خود نحاس را ذهب 

در این مسئله. داوری را به عهدهة شیمی‌دان‌های بهایی می‌سپاريم که به خوبی 
آگاهند. اساسا مس (0۷) با جرم اتمی ۶۳/۵ و طلا (۸) با جرم اتمی ۱۹۷ تا چه 
اندازه از یکدیگر فاصله دارند. و می‌دانند که هرگز مادة مسی در معدن طبیعی خود. به 
طلا تبدیل نخواهد شد. هرچند عارضة یبوست به مزاجس راه نيابد. 


فیثاغورث و حضرت سلیمان 
بهاء‌الله نه تنها در علوم طبیعی اعجاز نموده بلکه در علم تاریخ نیز گوی سبقت از 
همگان ربوده و سخنانی بس غریب. سروده است. به عنوان نمونه. وی از فیلسوف 


۰ کزگویی‌های حسینعلی بهاء ۱۶۵ 


نامدار یونانی یعنی: فیثاغورث به عنوان همعصر و شاگرد حضرت سلیمان اعتذ یاد 
می‌کند با آن که سلیمان 22 قریب چهار صد سال پیش از فیثاغورث زندگی می‌کرده 
شتا که محقفا هی ی این لاعفا که با او همه موا جست امن 
«لوح حکماء» می‌نویسد: 

«وفیثاغورث في زمن سلیمان بن داوود وآخذ احکمة من معدن النبوة»". 

بعنی: «فیثاغورث در زمان سلیمان بن داوود بوده. و حکمت را از معدن نبوت 
گرفته است». 

این اشتباه روشن تاریخی که از «مظهر خدا» سر زده, مبّغان بهایی را به دست و پا 
افکنده است و کوشیده‌اند تا تأویلی پیش آورند و پاسخی برای آن بسازند» شاید راه نقد 
و اعتراض را به روی مخالفان بربندند. به ویژه که میرزا حسینعلی اذعای «عصمت 
مطلقه» نموده. و در کتاب «اقدس» گفته است: 

«لیس لطلع الأمر شريك في العصمة الکبری» ". 

از میان ایشان. میرزا اسدالله مازندرانی» میدان‌دار این دفاعیه شده و چنین 
ی تو ید : 

«دربارة عدم انطباق این بیان با تاریخ مذکور حیات فیثاغورث که معتمد علیه 
محققین عصر می‌باشد توان گفت که مانند بسیاری از آثار مقدسة دیگر از قدیم و جدید 
صرفاً محض تأیید مقصود و توجه به جوهر مندرجات - بدون تضمین امر دیگر آن - نقل 
منقولاتی که در دسترس مردم بود. فرمودند»!"؟. 

وم ای که کر رها مک عتطاز تیش کیاه زیر کرش ات 
بهامالله از سخن مذکور این بوذه که فلاسفة قدیم تحت تافیر انبیاء قرار داشتند و از 
ایشان اخذ علوم و حکمت می‌کردند» و البته در اثبات اين امر لازم می‌آید که به شاهد 
صادق و دلیل استواری توسل جوید نه آن که سخن عوام الناس و خطای تاریخی 


۱- اسرار الاثار (ر -ق» ص ۴۶۰ و نیز مجموعة الواح مبارکه. ص ۴۵. چاپ قاهره. مطبعة سعادت 
(سنة ۱۲۲۸ ه.). 

۲- یعنی: برای درآمد گاه امر خدا (بهاءالله) هیچ شریکی در عصمت کبری نیست. (و مقام مزبور. 
ویزهٌ اوست) نک: کتاب «اقدس» ص ۰۱۵ 

۳- اسرار الاتار (ر -ق)» ص ۴۶۰ و ۴۶۱. 


۱۶۶ ماجرای باب و بهاء 
ایشان را ملاک و مأخذ قرار دهد و به نام وحی رحمانی و کلمات آسمانیء افسانه‌سرایی 
کند. با این روش اولا: اصل اذْعا (یعتی اقتباس حکما از ائبیا) جگونه به اثبات 
می‌رسد؟ و ثانیا: به دیگر سخنان مدّعی وحی, چطور می‌توان اعتماد نمودا؟ 


حسینعلی بهاء و رب آعلی! 

در بابیگری و بهایی‌گری - برخلاف اسلام - «شرک» به هیچ وجه با غلو دربارة 
خویش از حد در گذشته‌اند. و هر گزافه‌ای را به قلم آورده‌اند و هیچ مقام و منزلتی را 
باقی نگذاشته‌اند مگر که خود را مشمول آن شمرده‌اند. میرزا حسینعلی بهاء در کتاب 
«بدیم» مهنی کیلاای را سرزنتن,می‌کند که جرا دربرة «رت آغلی # بودن باب تردید 


«اين که نوشته: (همان حضرت باب که شما رب اعلی می‌دانید). از این کلمه معلوم 
می‌شود که شما رب اعلی نمی‌دانید و يا تقیه نموده ايد مثل مرشدین شما که در بعضی 
مواضع انکار می‌نمایند و تبری می‌جویند و به اطراف پشته پشته کتب مجعوله در اثبات 
حقیقت خود می‌فرستند. شما و کل من ی السموات والارض جیعاً بدانید انا کا موق 
معترفا مذعناً ناطقاً ذاکرا قائلاً منادیاً مضجّاً مصرخا متکلا مبلغاً معجاً باعل الصوت بأنه 
هو رت الأعل»!(. 

در اینجا ملاحظه می‌نمایید که میرزا حسینعلی به قول خودش اعتراف و اذعان و 
فریاد و فغان و ضجه و عجه می‌کند که علی‌محمد باب «رتٍ اعلی» بوده است. یعنی: 
همان ادعائی که در قران مجید از فرعون گزارش شده که: 

فَحتر فتادی 8۵ ما تا ریم الْغل [النازعات: ۲۴-۲۳]. 


ات کناب تنفنه0 هن ۲ اي (ضیشا تابخهاسست کها مورب لاغان قاط اس یا الاعلن ضفت :رب 
شمرده می‌شود و صفت و موصوف در داشتن الف و لام با یکدیگر مطابقت می‌کنند» از این رو لازم 
بود که بهاءالله از مقصود خود به: «هو الرب الأعلی» تعبیر می‌نمود؛ اما در قرآنکریم که «ربکم 
الاعلی» آمده. به دلیل آن است که کلمة «رب» به ضمیر «کم» اضافه شده و از این راه کسب 


تعریف نموده. ینابراین. به الف و لام نیاز نداشته است). 


۰ کزگویی‌های حسینعلی بهاء ۱۶۷ 


«همه را گرد آورد و ندا در داد که من خدای والاتر شما هستم»! 

و هرچند موسی اع او را از اين ادعای متکبرانه نهی کرد اندرز موسی را نپذیرفت. 
و یه قول سعدی: تشنید» عاقبتش شنیدی| چنانکه در قرآتکريم می‌فرماید: 

فده له تکال الا جر لول ره (لازعات: ۲۵ 

«پس خدا او را به عذاب آخرت و دنیا گرفتار کرد» 

سرانجام علی‌محمّد باب هم بی‌شباهت به فرعون نبود. زیرا که او را کشتند (و به 


روایتی جسدش را جانوران خوردند) " فْاعْتیروا یتاژل الا بصر 4 


بهاء و ناآگاهی از قرآن 

در سخنان میرزا حسینعلی به مواردی برخورد می‌کنیم که آیات قرآنی را گواه 
می‌آورد. ولی متأسفانه بارها حتی ظاهر آن‌ها را غلط نقل می‌کند (تا چه رسد به 
مفاهیم آیات). به عنوان نمونه. در کتاب «بدیع» خطاب به میرزا مهدی گیلانی 
قی ۳ 

«می‌خواهم همین قدر بر خود تو معلوم شود که از آن اشخاصی هستی که 
می‌فرماید: «واٍن یروا کل آية لم یمنوا ها" 

اصل آيةٌ شریفه در دو سوره از قرآن (آنعام 9 آعراف) بدین صورت آمده است: 

وان یراق عَایة ویو بها4ه [الانعام: ۲۶ و الاعراف: ۱۴۶]. 

در سخنان بهاء. فعل نفی یعنی لا یژمنوا» تبدیل به ۸ یمنوا» یعنی فعل جحد 
شده است که در اینجا نباید به کار رود چرا که این فعل در جواب شرط آمده است. و 
میرزا حسینعلی اگر با قواعد زبان آشنا بود. آية قرآن را غلط نقل نمی‌کرد. 

نمونةٌ دیگر از اغلاطی که بهاءالله در نقل آیات قرآنی مرتکب شده آن است که 
می تویستت! 


۱- سپهر در «ناسخ التواریخ» می‌نویسد: «جسدش را روزی چند در میان شهر به هرسو کشیده آنگاه 
بیرون دروازه انداختند. و خورد جانوران ساختند» ناسخ. ج ۲. ص ۲۰۵ چاپ اسلامیه ۱۳۸۵ 
ه.ق (البته بهائیان این روایت را نمی‌پذیرند. و عقیده دارند که جسد باب پس از قتلش به عکا 
منتقل شده است). 

۲- کتاب «بدیع» ص ۲۱۸ و ۰۲۱۹ 


۱۶۸ ماجرای باب و بهاء 

«بگو: ای اهل بیان! انصاف دهید و به عدل تکلم نمائید. نباشید از نفوسی که بعد از 
مشاهده انکار نمودند و همچنین از نفوسی که مقصود عرفان در فرقان می‌فرماید: کم 
من آية یمرون عنها وهم عنها معرضون»»!". 

این عبارت از قرآنکريم به غلط نقل شده و اصل آن در سوره یوسف بدین صورت 
آمده است: وکین من ای نی لسوت والض یوت عَلیا وفع عنها مروت 
3 [یوسف: ۱۰۵]. در اینجا روشن است که هم بهاء به خطا رفته و هم خدای پنداری 
او که در آغاز سخن بدو گوید: «بگو: ای اهل بیان...»! 

نمونة دیگر از اینگونه اغلاط را عبدالحمید اشراق خاوری در کتاب «مائده آسمانی» 
آورده است. در آنجا از قول بهاء نقل می کند که در خلال لوحی نوشته: 

«حمد له الذي ون بیا آوحي عی کافة آنبیائه ورسله وبشر الکل بأیامه ومنها یوم الذي 
وعدنا به ی محکم کتابه بقوله جل سلطانه: «یوم يغني الّه کلا من سعته» وانه هو یومنا 
هذا»"۳. 

یعنی: «ستايش خدایی را که بدانچه بر همه پیامبران و رسولانش وحی کرده بود 
وفا کرد و همگی را به روزگاران خود نوید داد که از آن جمله روزی است که به ما در 
آية محکم از کتابش وعده داده شده که فرمود: «یوم يغني الّه کلا من سعته» و آن روز 
همین روزگار ما است»! 

ار تام هو تما کف خاظ انیت رهب اقفر ی با عطا 
لفظی آن» از این روست که در آية قرآن جملة یوم یغنی الّه...» به هیچ وجه وجود 
ندارد. آنچه در قرآنکریم آمده به صورت: وان یتَفرَقا ین 0 ک من سَعته [النساء: 
۰ دیده می‌شود. و اما خطای معنویش از آن روست که این آي کریمه, وعدة نیک و 
تسلی خاطر به زن و شوهری می‌دهد که از یکدیگر جدا شده‌اند. نه آن که نوید دیدار 
حسینعلی بهاء را بدهد! آی مزبور می‌فرماید: 


۱- کتاب «اشراقات» (و چند لوح دیگر) از حسینعلی بهاء ص ۰۲۹۵ 
۲- مائدة آسمانی» تألیف عبدالحمید اشراق خاوری» ج ۰۷ ص ۱۱۹ (از انتشارات موسسة ملی 


مطبوعات امری. ۱۳۹ بدیع). 


۰ کزگویی‌های حسینعلی بهاء ۱۶۹ 


«و اگر آن دو (زن و شوهرء به ناچار) از یکدیگر جدا شدند (اندوه مخورند چه بسا) 
خداوند. هر دو را از رحمت خود بی‌نیاز کند». 

این مسئله. به دیدار میرزا حسینعلی مازندرانی آن هم در روزگار موعود. چه ربط 
دارد!؟ 

به علاوه, آنچه در آغاز سخن میرزا آمده که «وفي با آوحی علی كافة آنبیائه» غلط 
دیگری است. زیرا وفاکردن در برابر پیمان و عهد می‌آید نه در برابر وحی. بنابراین؛ 
لازم بود بنویسد: و ب) هد ای کافةآنیاقه». 

ای کاش جناب بهاء به جای آیه‌سازی و قیافه‌پردازی در انديشة فهم کلام الهی 
قبیل اغلاط در آثار بهاء دلیل بر آن است که وی, به تحریف قرآن معتقد بوده و به 
گمان خود. صورت اصلی هر آیه را نشان داده است! ولی این شبهه درست نیست زیرا 
میرزا حسینعلی در الواحش تصریح نموده که قرآن مجید بدون هیچ کاستی, همان 
است که در دسترس عموم مردم قرار دارد یعنی غبار تحریف بر دامن مقس آن 
در دست کل بوده و بیان هم همین است که حال موجود 0 

بنابراین» راهی برای رفع ایراد ما بر حسینعلی بهاء وجود ندارد و در غلط گویی‌های 
برخلاف ادّعای وی» وحی الهی نیست بلکه زادةٌ ذهن خطاکار خود اوست"؟! 


هیده اسمانی اج ری ۲۲۲ 

۲- بهاء به قدری نقل آیات قرآنی سهل انگار بوده که آية مشهور «ولسین ول لهاتم لته 
[الأحزاب: ۴۰]. را به صورت «لکنه رسول الله...» نقل نموده (جواهرالأسرار ص ۴۹)! و عجب آن که 
نقل آیات قرآن به شکل نادرست. از بهاء به پسرش عباس نیز به میراث رسیده است. و او در 
صفحه ۶۷ از کتاب «مفاوضات» آیةٌ قرآنی را بدینگونه نقل می‌کند: «واٍن من شيء الا خلقناه زوجین 
اثنین»! با آن که اصل آية شریفه در سورة ذاریات بدین صورت آمده است: #وَمن ک شیء حَلفتا 
روج کم کرو 3 [الذاریات: ۴۹]. و در سورة رعد نیز آمده: وین ک مرت جعَل فیهّا 


رَوَجن آننین4 [الرعد: ۳]. پیدا است که عباس هیچیک از دو آیه را به درستی نقل ننموده است. باز 


شش ماجرای باب و بهاء 


تناقض گویی در نسخ کتاب بیان 

یکی از ایرادهای پیروان میرزا یحیی که با بهاء‌الله مخالفت داشته و دارند. این است 
که هنوز احکام علی‌محمد باب جا نيافتاده و پادشاهان بابی ظهور نکرده‌اند میرا 
حسینعلی به ادّعای تازه‌ای برخاسته و احکام کتاب «بیان» را نسخ کرده است. و این 
کار نشان می‌دهد که وی «موعود باب» و «مظهر خدا» نیست. حسینعلی بهاء در برابر 
این اشکال دستپاچه شده و نسخ کتاب بیان را از سوی خود انکار می‌نماید. و در کتاب 
«اقتدارات» می نویسد: 

«اکثری از ناس (پیروان میرزا یحیی) به شأنی محتجب‌اند که احتجاب ملل قبل, از 
نظر محو شده. بَغضا علی الله در هر حین به اعتراضی جدید متمشک‌اند. با این که کل 
می‌دانند که به این ظهور اعظم ما نزل فی البیان, ثابت و ظاهر و محقق شده و اسم الله 
مرتفع گشته و آثار الله در شرق و غرب انتشار يافته و بیان فارسی مخصوصاً در اين 
ظهور امضاء شده. مع ذلک متصلاً نوشته و می‌نویسد که بیان را نسخ نموده‌اند که شاید 
شبهة در قلوب القا شود و معبودیت عجْل( محقق گردد»!؟. 

هللا اي تکارت رهب سای مس وه که شاف شوه وا اشکار 
می‌سازد. زیرا هرکس به کتاب «اقدس» نظر افکند به وضوح درمی‌یابد که احکام 
«بیان» در موارد متعددی منسوخ گشته‌انده و عجب آن که میرزا حسینعلی» خود به 
نسخ پاره‌ای از آن احکام در جایگاه‌های گوناگون تصریح نموده است. از جمله 
می‌تویسد: 

«قد عفا له عنکم ما نزل في البیان من حو الکتب» . 


در صفحةّ ۳۸ همان کتاب می‌نویسد: «در قرآن مذکور است که خدا به محمد رسول الله خطاب 
می‌فرماید: «نا جعلناك شاهداً ومبشراً ونذیرآه که لا أرمَلك شهتا ونیا وتذیرا 48 صحیح 
است. چنانکه در آية ۴۵ از سور احزاب و آية ۸ سورة فتح دیده می‌شود. نه آنچه میرزا عباس نقل 
کرده است. 

۱- عجل به معنای گوساله لقب محترمانه‌ای است که میرزا حسینعلی در آثار خود مرتبا نثار برادرش 
۳ 

۲- کتاب «اقتدارات» اثر حسینعلی بهاء ص ۲۵ و ۲۶. 

۳- کتاب «اقدس» اثر حسینعلی بهاءء ص ۰۲۳ چاپ بمبئی سنة ۰۱۲۱۴ 


۰ کزگویی‌های حسینعلی بهاء ۱۷/۱ 


یعنی: «آنجه در کتاب بیان نازل شده که همه کتاب‌ها را نابود سازید. خدا از اين 
حکم نسبت به شما درگذشت». 

باز می‌نویسد: 

«حرم علیکم السوال في البیان؛ عفا ال عن ذلك لتستلوا ما تحتاج به آنفسکم». 

يعني: «در کتاب بیان. سوال‌کردن بر شما حرام شده بود» خدا از آن دستور 
درگذشت تا آنچه را که بدان نیاز دارید بپرسید». 

و همچنین در کتاب «آقدس» می‌نویسد: 

«قد رفع له ما حکم به البیان في تحدید الأسفار»". 

یعنی: «حکمی که کتاب بیان دربارة محدودیت کتاب‌ها آورده. خداوند آن را 
برداشت». 

آیا این سخنان صریح. با منسوخ‌نشدن بیان سازگار است؟ یا ضرب المثل «کوسة 
ریش پهن» را به خاطر می‌آورد!؟ 


آمرزش والدین به شرط بهایی‌شدن فرزند! 

می‌دانیم که از دیدگاه ادیان الهی. رستگاری هر انسانی وابسته به ایمان و عمل 
رستگار خواهد شد زیرا مثلا پدرش. ایمانی استوار و کرداری پسندیده داشته یا 
فرزندش موّمن و پرهیزکار بوده است! چرا که رستگاری اخروی انسان از امور اعتباری 
نیست که با حسب و نسب بتوان بدان دست یافت. بلکه از امور حقیقی شمرده 
می‌شود که با ایمان شخصی و ملکات روحی و اعمال هرکس پیوند دارد. به همین دلیل 
ملاحظه می‌کنیم که در قرآنکريم از شقاوت پسر نوح و پدر ابراهیم و همسر لوط و 
عموی پیامبر اسلام (ابولهب) به دلیل کفرشان سخن به میان آمده. تا ثابت شود که 


فلاح پیوست دلیل ندارد که مثلاً پدر یا مادر کافر و نالایق وی هم رستگار شود. این 
اصل, از مُسلّمات همث ادیان الهی است و ادلّ قاطع عقلی نیز آن را تأیید می‌کند. ولی 


۱- کتاب «اقدس» ص ۰۲۳۴ 
۲- کتاب «اقدس» ص ۰۲۵ 


۱۷ ماجرای باب و بهاء 


در بهائی گری اصل قویم مزبور انکار شده و حسینعلی مازندرانی تصریح نموده است که 
هرکس بهایی شود پدر و مادر وی آمرزیده خواهند شد. و در دار آخرت مورد عنایت 
پروردگار قرار می‌گیرند» هرچند از مخالفان بهائیت باشند! چنانکه در پاسخ به یکی از 
پیروان خود می‌نویسد: 

«ذکر مقام ایّّین در دار آخرت نموده بودید» یکی از فضل‌های مخصوصه این ظهور 
آن است که هر نفسی به مطلع آمر (یعنی بهاءالله) اقبال نموده. ابوین او اگرچه به 
ایمان به ظهور فائز نشده باشند. پرتو آفتاب عنایت الهیّه ایشان را اخذ فرماید»!۱؟. 

ضمناً میرزا حسینعلی برخلاف آنچه در اینجا گفته است در اثار خود یوم الاخر یا 
بازپسین) را که در قرآن مجید یاد شده. به روزگار خودش «تأویل» می‌کند. و 
می‌نوبسد: «ٍنه هو یومنا هذا» (یعنی: آن روز همین روزگار ما است) و از این حقیقت 
غفلت دارد یا تغافل می‌کند که قرآن مجید دربارة آن روز فرموده است: 

ییا آلقاش آثفو رم راخقا زا لا تخزی ولا عن ولبمه ولا ولو خو 
ِِ والدیه یال وِعَدَ 4 تلا تسف حِ لب كِ و یفنم پاللّه 

رو 44 [نقمان: ۳۳]. 

«هان ای مردم! از نافرمانی خدای خویش بپرهیزید و از روزی بترسید که هیچ 
پدری برای فرزندش کاری نسازد و هیچ فرزندی پدر را کارساز نباشد» همانا وعدة خدا 
حق است. پس زندگی دنیا شما را نفریبد و شیطان فریبکار شما را به خدا غره نکند» 


کتاب بهاء. خلق را از همة کتاب‌ها بی‌نیازی می‌کند! 

هیجکدام از کتاب‌های آسمانی ادعا نکرده‌اند که ماء شما را از همه کتاب‌های عالم 
بی‌نیاز می‌کنیم و اگر انسانی چنین سخنی را به میان آورد. دانشمندان جهان او را 
شخصی خودخواه و متکبر می‌شمرند که می‌خواهد قافلهٌ دانش را از حرکت باز دارد و 
راه تکامل بشر را بربندد. اما میرزا حسینعلی بهاء مکرر از این مقوله سخن گفته و اين 
دروغ بزرگ را اظهار داشته» چنانکه در کتاب «اقتدارات» آشکارا می‌نویسد: 

«ای دوستان! بر امر ثابت و راسخ باشید. اگر نفسی کلمه‌ای بگوید. در جواب 
بگوئید ظاهر شد آنچه که به یک تجلی از تجلیّات انوارش عالم را روشن و منوّر نموده و 


۱- کتاب «اقتدارات» ص ۲۱ و ۰۲۲ 


۰ کزگویی‌های حسینعلی بهاء ۱۷۳۳ 


یک بیان از بیان مُنزل از اسماء مشیّتش. کل را از کتب عالم و بیان امم بی‌نیاز 
کرد»!*. 

و همچنین در کتاب «اقدس» می‌نویسد: 

«من یقرء آية من آياتي بر له من آن یقراً کتب الاوّلین والاخرین»"". 

یعنی: «هرکس یک آیه از آیات مرا بخواند. برای او بهتر است از آن که همة 
کتاب‌های گذشتگان و آیندگان را بخواند»! 

و ناگزیر خود اين آیه! هم مشمول قانون بالا می‌شود. یعنی: خوانندگان ارجمند به 
مخ و انتای غبارت فوفرتا: مطالته تاه کان‌هاق دشا و کیان فد اند 


تدد آنانیّت و خودپرستی از اين عبارت به مشام‌خوانندگان گرامی نمی‌رسد؟ 

فراموش نکنیم که گويندة این سخن همان کسی است که می‌گوید: یک موی من از 

«آتفکرون بالذي خلقتم للقائه ثم علی مقاعدکم تفرحون؟ وتعترضون علی الذي شعرة 
منه خبر عند الّه عمن ی السموات والآرض»؟"۳. 

یعنی: «آیا کسی را انکار می‌کنید که برای دیدن او آفریده شده اید؟ سپس در 
جایگاه‌های خود نشسته و شادی می‌کنید؟ و بر کسی اعتراض می‌نمایید که مویی از او 


مقام زن در کیش بهایی 

روزگار ماء روزگاری است که در همه جا سخن از بزرگداشت زن و احیای حقوق وی 
می‌رود. از سوی دیگر. بهائیان مذعی‌اند که دوران ادیان سلف سپری شده و آئین 
ایشان مترقی‌ترین آئینی است که در روی زمین وجود دارد. پس باید دید که بهاءالله از 
زنان چگونه تجلیل نموده و به هنگام سخن‌گفتن از ایشان چه تعبیری را به کار برده 


۱- کتاب «اقتدارات» ص ۲۱ و ۰۲۲ 
۲- کتاب «آقدس» ص ۵. 


۳- کتاب «مبین» ص ۵. 


تشن ماجرای باب و بهاء 


میرزا حسینعلی در کتاب «اقدس» که مهم‌ترین کتاب بهایی گری شمرده می‌شود. 
تین ی رنه ؟ 

«قد کتب الّه علیکم النکاح ایّاکم آن تجاوزوا عن الائنتین والذي اقتنع بواحدة من الاماء 
انیث اخت شبته و شیها وم اعل یک | له لا باب غله , 

یعنی: «همانا خدا بر شما ازدواج را نوشته است: شما از این که بیش از دو زن 
بگیرید پرهیز کنید. و کسی که به یکی از این کنیزان قناعت ورزد» جان خودش و جان 
او آسودگی می‌یابد. و کسی که دوشیزه‌ای را برای خدمت خود بگیرد باکی بر او 
نیست» | 

ممکن است بهائیان (به ویژه خانم‌های بهایی) با این عقیده که زنان» کنیز و 
خدمتکار مردانند مخالف باشند البته مانعی ندارد! ولی به هر صورت آنجه گزارش شد. 
نص کتاب اقدس است که بزرگترین کتاب دینی ایشان شمرده می‌شود. اینک خود 
می‌دانند با طرز تعبیر این کتاب که دیدگاه بهاء را نسبت به زن نشان می‌دهدا ". 


بهاء و تأویل آیات 

یکی از بلاهایی که دامنگیر بهائیت شده «تأویل گرایی» است. مقصود از تأویل‌گرایی 
در حوزهٌ دیانت» آن است که کسانی تمایل داشته باشند سخن پیامبران را برخلاف 
دلالت متعارف آن‌ها تفسیر کنند. و برای کار خود محمل‌هایی بتراشند که با قواعد 
عمومی در فهم زبان سازگار نباشد. این شیوة نادرست از تأویل کلام موجب می‌شود 
که از سخنان انبیا سلب اعتماد گردد و به علاوه. مجال برای فتنه گری از سوی کج 
دلان فراهم‌اید. البته روش مذکور نزد خردمندان دوراندیش و دین‌شناسان بی‌غرض 
پذیرفته نیست. شمااگر به قرآنکريم رجوع کنید حتی یک نمونه نمی‌بینید که در آنجا 
سخنی از انبیای سلف به تأویل رفته باشد. یعنی قرآن سخن آن‌ها را به معنایی برخلاف 
متعارف حمل کند. قرآن مجید می‌فرماید: همة پیامبران خدا به زبان قومشان سخن 
می‌گفتند تا مردم پیام ایشان را به روشنی درک کنند. چنانکه می‌خوانیم: 


وتا سنا من رو لا بلسان قَویه» یبن ...4 [براهیم: ۳] 


۱- کتاب «اقدس». ص ۰۱۸ 
۲- در این باره به بخش «اصول مترقی در آیین بهاء» در پایان همین کتاب نیز نگاه کنید. 


۰ کزگویی‌های حسینعلی بهاء ۱۷۵ 


«هیچ رسولی را جز به زبان قومش نفرستادیم تا (دین خدا را) برای آنان روشن 
سازد» 

البته واه «تآویل» در چند موضوع از قرآن شریف به کار رفته ولی در هیچ مورد به 
فعتأی: حمل, کلام برخلاف: معتای: متفارف. استعمال. نشده است» .و این ففهوم 
بدعت‌آمیز, میراث باطنیه و برخی از فرق صوفیه شمرده می‌شود که در دوران اخیر به 
شیخیان و بابیان و بهائیان رسیده است. 

باب و بهاء تمام آیات محکمات را که دربارة معارف دین آمده به تأویل کشیده‌اند و 
به ویژه از تأویل آیات معاد و روز رستاخیز دریغ نورزیده‌اند و قیامت موعود را به قیام 
خود! تأویل نموده‌اند. علی‌محمد باب در کتاب «بیان فارسی» می‌نویسد: 

اما هتم کم قتوک که ا خی اشیفه یوم فیامته ۱ یت بای رلک هه بو خو ما 
امری را توهم نموده که عندالله حقیقت ندارد... از حین ظهور شجرهٌ حقیقت (یعنی 
خود علی‌محمد) الی مایغرب (یعنی تا هنگام مرگ وی) قيامت رسول الله است که در 
قرآن» خداوند وعده فرموده»!۱٩.‏ 

و حسینعلی بهاء در کتاب «ایقان» انفجارهای آسمانی را که پیش از رستاخیز فرا 
می‌رسد به «منسوخ‌شدن ادیان»! تأویل می‌نماید. و می‌نویسد: 

«تفظر سماء را که از علائم ساعت و قیامت است ادراک نما. اين است که 


ام صن مر سم 


می‌فرماید: ظزذا السمام أنقَطرت 1 مقصود. سماء ادیان انست که در هر ظهور مرتفع 

۲ ۵ ی ۰ ۰ 3 )۳( 
می‌شود و به ظهور بعد شکافته می‌گردد یعنی باطل و منسوخ می‌شود»! . 

قیامت قرآنی از دیدگاه بهاء جز قیام مظهر ذات خدا (یعنی علی‌محمّد باب و سپس 
خودش) چیزی نیست چنانکه در همان کتاب «ایقان» می‌نویسد: 

«قیامت هم به دلایل واضحه ثابت و محقق شد که مقصود. قیام مظهر اوست بر امر 
او»!؟. 

مراد از «بهشت». دیدار میرزا حسینعلی و مقصود از «دوزخ» انکار وی شمرده 
می‌شود. چنانکه در کتاب «مبین» آشکارا می‌نویسد: 


بیان فارسی» ص 9۰ 59 
۲- کتاب «ایقان». ص ۰۲۴ 
۳- کتاب «مبین». ص ۰۱۲۲ 


۱۷۴ ماجرای باب و بهاء 


«قال: آین ابمنة والنار؟ قل: الأونی لقائي» والأخری نفسك ها الشرك الرتاب»"٩‏ 

یعنی: «پرسید که بهشت و آتش کجا است؟ بگو: اولی دیدار من است و دیگری 
نفس تو است. ای مشرکی که دربارة من شک روا می‌داری»! 

باب و بهاء یک لحظه انديشه نکرده‌اند که تأویلات آن‌ها دربارة قيامت و بهشت و 
دوزخ چه تناقضاتی را به بار ِِ- از قبیل این که قیامت قرآنی» ظهور عالم پاداش 
و کیفر است نه ظهور دار تکلیف و امتحان عباد. پس جچگونه آن‌ها به خود اجازه 
داده‌اند که تکالیف تازه‌ای را تشریع کنند و دوباره بندگان خدا را به آزمایش افکنند!؟ و 
نیز هرگز کسی از بهشت به دوزخ منتقل نمی‌شود و اهل بهشت. چنان‌که در قرآن 
آمده در آنجا جاوید خواهند ماند. اما چه بسیار کسانی (مانند آیتی و صبحی و نیکو...) 
که از بهایی گری بازگشتند. آیا این گروه از بهشت به دوزخ انتقال یافتند؟! و همچنین 
بنابرآنجه در قرآنکريم آمده است: دوزخیان هرچند اراده کنند تا از آن جایگاه بیرون 
آیند. مآموران خدا آنان را به دوزخ باز می‌گردانند. چنانکه می‌فرماید: 

کم ردو آن بخرجو متا أعیذرا فیها4 " [السجدة: ۲۰. ولی کسانی که باب و 
بهاه را اتکار من تمایتد جون اراده کنند کهز مخالفت‌با آن‌ها دست بردارنده البقه یایند 
بر این کار قوانان داشته باشند که اگر خنین نباشد پس ایقان مجبور ند و که مخقارا و 
در این صورت. دعوت آنان به بهایی‌گری کاری عبث و بیهوده شمرده می‌شود! از همه 
نها که بگذريم یا هیچ عاقلیمی‌تواند اور کند که مخالفت کافرانقریش با رستاخیز 
به خاطر آن بود که پیامبر اسلام 57 ملوله ادعا می‌نمود هزار سال دیگر شخصی می‌آید و 
آئین مرا نسخ می کند؟! آيا قيامت قرآنی جنین معنای داشته است؟ 

با یک نگاه به قرآن مجید. باطل‌بودن این پندار را به روشنی درمی‌یابیم و به عنوان 
نمونه جا دارد به آیه‌های ذیل ۱ 3 کر ول 
طوقَا لو صرق 135 0 ور ویساو فم لٍذا رقم کل مُمَرَّقٍ اتَکم 


۱- کتاب «مبین». ص ۰۲۲۲ 


۵ هرگاه که می‌خواهند 1 دوزخ بیرون آیند» بدان بازگر داننده می‌شوند. 


۰ کزگویی‌های حسینعلی بهاء ۱۳۷ 


«کافران (از راه تعجب و تمسخر) به یکدیگر گفتند: آیا شما را به مردی رهنمون 
شویم که خبر می‌دهد چون پاره پاره گشته و کاملاً پراکنده شدید. از نو آفریده خواهید 
شد»!؟ 

«وَضَرَب تا متلا یی عَلفء ال من يي العظم وهی زمیم 6۵ فُل بجییها ألَذِق 
نما رل مرو ور کل خَلق علیم 3 ایس: ۷۹-۷۸]. 

«برای ما مثلی زد و آفرینش خویش را از یاد برد! گفت: چه کسی استخوان‌های 
پوسیده را زنده می کند؟ بگو: همان کسی استخوان‌ها را زنده خواهد کرد که نخستین 
بار آن‌ها را آفرید. و او به هر آفرینشی دانا است» 

آیا این قبیل آیات محکم و صریح قابل و تأویل‌اند؟ اگر چنین باشد پس کدام آیه از 
کتب آسمانی را نتوان به تأویل برد؟ و در این صورت از پیام خداوند چه می‌ماند!؟ 

شنیدنی است که میرزا حسینعلی بهاء به خود اجازه داده تا معاد قرآنی را به تأویل 
کشد اما از تأویل سخن خویش, به سختی منع نموده است! وی در کتاب «اقدس» به 
صراحت می‌نویسد: 

«ٍن الذي یاو ما نزل من سیاء الوحي وبخرجه عن الظاهر ِنّه من حرّف کلمة اله العلیا 
وکان من الخسرین» ". 

یعنی: «کسی که تأویل می‌کند آنچه را که از آسمان وحی نازل شده و آن را از 
مفهوم ظاهرش بیرون می‌برد» همانا او از تحریف‌کنندگان سخنان والاتر خدا شمرده 
می‌شود» و از زیانکارترین مردم است»". 
باید گفت که انصافا درست گفته‌اید. ولی لطفا به اين یه قرآنی نیز توجه کنید که 


۱- کتاب «اقدس». ص ۰۲٩‏ 

۲- در کتاب «گنجینة حدود و احکام تألیف عبدالحمید اشراق خاوری (انتشارات موسسة علی 
مطبوعات امریء ۱۲۸ بدیع) در صفحهٌ ۳۴۱ می‌خوانیم: «حضرت عبدالبهاء جل ثنائه می‌فرمایند 
قوله العزیز: از جملة وصایای حتمیّه و نصایح صريحةُ اسم اعظم (یعنی بهاهءالله) این است که 
ابواب تأویل را مسدود نمائید. و به صریح کتاب یعنی به معنی لغوی مصطلح تمسک جوئید. 
انتبهی». 


۱۷۸ ماجرای باب و بهاء 


مرو لاس بالیر وتنسوّن آنشتم4 [ابترد: ۴۶ 
«آيا مردم را به نیکی فرمان می‌دهید و خود را فراموش می‌کنید»!؟ 
ببری مال مسلمان و چو مالت ببرند بانگ و فریاد برآری که مسلمانی نیست! 

تأویل‌گرایی اگر در قومی رواج یابد. به هیچ سخنی از آنان نتوان اعتماد نمود و به 
قول مشهور: «آب بر روی آب بند نمی‌شود»! این شیوهٌ ناستوده. حتی بابی‌های اوّلیه را 
سخت به زحمت افکنده بود. روایت ذیل که در کتاب «ظهورالحق» اثر «مازندرانی» 
(مبلغ بهایی) آمده است. نمونة خوبی از نافرمانی تأویل گرایان را در برابر رهبران خود 
نشان می‌دهد. اسدالله مازندرانی از قول «آقا محمد مصطفی بغدادی» می‌نویسد: 

«من قریب به ده سالگی بودم» والد مرا امر داد که به محضر قرّة آلعین رفته عرض 
بعضی مطالب کرده اخذ جواب نمایم... و من روزی به خدمتش تشرّف یافتم. در 
ضمن. مر فرمود که از قزوین خارج شده توجّه به طهران کنیم که مقام ظهور و سر 
ظهور بود. چون روز بعد به محضرش رسیدم پرسید که آیا آنچه گفتم به پدرت ابلاغ 
نمودی؟ گفتم: بلی؛ و لکن ایشان نام طهران را مقام طاهر تأوبل کردند! گفت: بسیار 
خوب به ایشان بگو به بلدة قم توجه کنند و چون این امر را به به ایشان (پدرم) 
رساندم. گفتند: مقصود آن بزرگوار» قیام به امر الهی و نشر او امر حق است! پس یوم 
ثالث با آن مظلومه روبرو شدم. پرسید: آیا به این جماعت ابلاغ کردی؟ گفتم: بلی؛ 
ولکن تأویل به قیام به امر الهی کردند! پس تبسّمی کرده گفت: نزد آنان برو و بگو: 
توجّه به مشهد مقدس در خراسان نمایید. و همین که رفتم و ابلاغ پیام کردم» ایشان 
نام مشهد را به مشهد نفس رحمانی که مشاهد نفوس از او حاصل می‌گردد تأویل 
نمودند. پس در یوم رابع مشرف به مقابلة با آن بزرگوار شدم» پرسید که آیا به والد و 
همراهانش ابلاغ کردی؟ چون در اين بار گفتم که اين را همچنان تأویل کردند. 
برافروخت و مرا امر کرد که به آنان بگویم جمیعا از قزوین خارج شوند چه که لابد از 
وقوع زلزلة عظیمه است» و قزوین از آن به حرکت آید و خون شما کلا ريخته گردد!" و 
خداوند در مستقبل ایام در حق شما ارادة خیر دارد. و تو ای آقا محمد مصطفی 
و شیخ پدرت! پس من برگشتم و آن امر سوّم را عرضه داشتم. و ایشان به من گفتند: 


۱- البته این زلزلةْ عظیمه جز قتل ملا محمد تقی برغانی (مشهور به شهید نالث) چیز دیگری نبود 
که به تحریک قرة العین و به دست یکی از بابیان صورت گرفت. 


۰ کزگویی‌های حسینعلی بهاء ۱۷۹ 


نزد آن جناب برو و بگو که شیخ صالح کریمی و ملا ابراهیم محلاتی چگونه است که با 
ما خارج نمی‌شوند؟! و همین که به محضرش رفتم و عرضه داشتم به من فرمود: 
نزدشان برگرد و بگو که شیخ صالح و فاضل ملا ابراهیم محلاتی وقت‌شان به انتها رسید 
و زمان‌شان به سر آمد و شهادت در راه حق سبب حیاتشان است و لکن وقت شهادت 
شما نشد و اگر خود را به شهادت بیندازید» آن موت هلاک محسوب می گردد...»!۱٩.‏ 


«َاغتیروا بتازل الابصر 45 


پاره‌ای از احکام بهاء 
چنانکه دانستیم بهاء در کتب «اقدس» احکامی را برای پیروان خود به ارمغان 
آورده است. البته برخی از احکام مزبور همان دستوراتی است که علی‌محمد باب در 
کتاب «بیان» به جعل آن‌ها پرداخته. و برخی دیگر را حسینعلی بهاء پس از نسخ 
تاش بانب سان ونم اه کر آیتتا ات یف تیم رت که نههای 1 
تقالید و ابتکارات میرزا حسینعلی را دربارة مقررات بهایی گری بیاوریم: 
۱- بهاء در کتاب «اقدس» نخستین وظيفة بندگان را شناسایی «مقام خودش» 
معرفی می‌کند که به پندار وی همان «مقام خداوند» در جهان امر و خلق 
است. در آغاز کتاب مذکور می‌نویسد: 
«ٍن آول ما کتب الّه علی العباد عرفان مشرق وحیه ومطلع آمره الذي کان مقام نفسه في 
عال الأمر واخلق»"". 
یعنی: «نخستین چیزی که خداوند بر بندگان نوشته شناسایی درآمدگاه وحی و 
فرمان اوست که مقام ذات خدا را در جهان امر و آفرینش حائز است»! 
این دستور نشان می‌دهد که بهایی‌گری در حقیقت نوعی از «آدم‌پرستی» شمرده 
می‌شود نه خدایرستی زیرا ادعای بهاء این است که جون خداوند غیب لا بدرک است و 


او را نتوان به طور کامل شناخت. پس باید کسی را شناخته و پرستش نمود که در 


۲- کتاب «آقدس» ص ۰۲ 


۱۸۰ ماجرای باب و بهاء 


جهان خلق مقام خدایی داشته باشد"". و او جز میرزا حسینعلی مازندرانی کسی 
نیست!) این روح بهایی‌گری و جوهر آموزش‌های بهاءالله به شمار می‌آید که آن را از 
علی‌محمد باب اخذ کرده است. بر همین پایه پسر بزرگتر و نخستین جانشین بهاء 
عباس افندی همواره در برابر پدرش ابراز «عبودیت» می‌کرد تا دیگر بهائیان از او 
سرمشق گیرند. از این رو خود را «عبدالبهاء» نامید و در یکی از نامه‌هایش نوشت: 

«از فضل جمال مبارک (یعنی: بهاء) استقامت و ثبوت می‌طلبم. و مقاومت این بلای 
خواهم تا این عبدالبهای علیل نحیف محصور مسجون را که محاط به جمیع بلایا است 
بر عبودیت خویش ابت و مستقیم بدارد»!". 

و در مجموعةٌ فتاوای صادر از بیت العدل جهانی بهائیان که تحت عنوان 
دممتاهانرهصمی ه ممتاهآتم‌جده» 1۳06 تهیه و گردآوری شده است. در جلد ۲ مادهٌ 
۴ می‌نویسد: 
معط ها عاطعجمطا عقوم صتتا ۵ عااهه ‏ 0۵ ۱۷۵۵1۵ 1 مرهج ۱۷۷/۱۱۵ 

(7 

یعنی: «در جریان نماز بهتر است که شخص افکار خود را متوجه مظهر (بهاءلله) 
نماید»! 

آیا این کار جز آدم‌پرستی چه معنی دارد!؟ 

دز پن ی کشت می‌توییه: 

«من فاز به قد فاز بکل الخیر والذي منع انه من آهل الضلال ولو يأي بکل الاعمال» ". 

یعنی: «هرکس بدین شناسایی موفق شد. به همه خبی‌ها نائل آمده و کسی که از 
این معرفت ممنوع شد. از گمراهان است. هرچند تمام کارهای نیک را به جای آورد»! 


۱- واضح است که شرط پرستش خداوند معرفت کامل نسبت به ذات حق و احاطة علمی بر او نیست 
که این کار از محالات شمرده می‌شود. و به قول قرآن مجید: ولا محیظون به- علما 4 [طه: 
۰ ولی همان توجه و معرفت اجمالی که در فطرت بشر نهاده شده و انبیاجله آن را پرورش 
داده‌اند. برای پرستش حق کافی است. 

۲- رحیق مختوم. تألیف اشراق خاوری» ج ۱. ص ۲۴۴ از انتشارات لجنة ملی نشر آثار امری. سنة 
۳ تاریخ بدیع. 

۳- کتاب «اقدس». ص ۰۲ 


۰ کزگویی‌های حسینعلی بهاء ۱۸۱ 


راستی اگر کسی بتواند بدون شناسایی بهاء و آیین او همة کارهای نیک را به جای 
آورد» پس شناسایی بهاء چه خاصیتی دارد؟ و چگونه می‌توان ادعا نمود که خداوند 
تنهاآیین بهاء را از بندگاتش خواسته است و بس؟ 

۳- بهاء پس از ذکر مقدمات مذکور در کتاب اقدس شروع به امر و نهی و تعیین 
تکلیف می کته مشاطب اصلی اواثر این کعاب بهاکیارن هنستند که متاستفانه از 
آن‌ها به «آغنام الله» یعنی: «گوسفندان خدا» تعبیر می‌نماید. (به جای «الذین 
آمنوا» در قرآن مجید) چنانکه به اعضای بیت العدل (مجمع علمای بهایی) 
سفارش می‌کند: 

«یا رجال العدل» کونوا رعاة آغنام الّه نی ملکته». 

یعنی: «ای مردان عدالت! گوسفندچران‌های گوسفندان خدا در کشور او باشید»! 

البته این نحوة خطاب و طرز تعبیر از ابتکارات ویزهُ بهاء به شمار می‌آید. 

۴- از جمله احکام بهاء در «اقدس» این است که می‌نویسد: 

«من أحرق بیتاً متعمّدا فأحرقوه»"". 

یعنی: «هرکسی عمدا خانه‌ای را به آتش کشید. پس او را در آتش بسوزانید»! 

این حکم از دیدگاه تمام ادیان و شرایع الهی غلط است. زیرا امکان دارد که خانة 

مزبور خالی از سکنه باشد. و نیز ممکن است کلبه‌ای کم‌ارزش به شماراید. پس چگونه 
می‌توان به طور اطلاق حکم نمود که سوزندةً هرخانه‌ای را در آتش افکنند!؟ 

۵- همچنین بهاء دربارة «زناکاران» به طور مطلق می‌نویسد: 

(قد حکم ابّه لکل زان وزانية دية مسلمة لل بیت العدل وهي تسعة مثاقیل من 
۳ 


الذهب» . 


تجتی: «خدا دربارة هر زناکار مرد و زناکار زنی حکم نموده که جریمه‌ای به بیت 
العدل بیردازند و آن ٩‏ مثقال طلا است». 


۱- کتاب «اقدس». ص ۰۱1۶ 
۲- کتاب «اقدس». ص ۰۱۸ 
۳- کتاب «اقدس». ص ۰۱۵ 


۱۸۲ ماجرای باب و بهاء 


این حکم شامل تمام زناکاران می‌شود «لکل زان وزانیة) اعم از اين که با زنان 
بی‌شوهر زناکاری شود یا با زنان شوهر دار, چه با بیگانه زنا صورت گیرد چه با ارحام. 
حکم مذکور راه زناکاری را به روی ثروتمندان می‌گشاید. زیرا جز جريمة مالی هیچ 
کیفری را بر آنان مقرر نمی‌دارد! 

۶ 9 نیز بهاء در «اقدس» می‌نویسد: 

«لیس لاحد آن یعترض علی الذین یجکمون علی العباد دعوا شم ما عندهم وتوجهوا لل 
التلزت(. 

یعنی: «هیچکس حق ندارد بر حاکمان و زمامداران مردم اعتراض کند. ایشان را 
بدانچه نزدشان است واگذارید و به دلها توجه کنید»! 

این حکم. حق اعتراض را به کلی از مردم سلب می‌کند زیرا در برابر ستم پادشاهان 
و زمامداران هر مقاومتی را نهی می‌نماید و جز سکوت و تسلیم فرمانی نمی‌دهد و در 
نتیجه. مردم را به «ظالم‌بروری» عادت می‌دهد. 

۷- و همچنین در «آقدس» می‌خوانيم: 

(قد رقم علیکم الضيافة نی کل شهر مرة واحدة و 

یعنی: «بر شما نوشته شده که هر ماه" " یک بار میهمانی و ضیافتی برپا دارید. 
هرچند از میهمانان با آب پذیرایی کنید». 

البته میهمان‌داری کار پسندیده‌ای است. ولی مقیدساختن آن به ۱٩‏ روز (یک ماه 
بهایی) آن هم با آب چه ضرورتی دارد؟! 

۸- بهاء در «اقدس» می‌نویسد: 

«کتب علیکم الصلوة فرادي قد رفع علیکم حکم البماعة الا في صلوة الیت» ". 

یعنی: «نماز به صورت فرادی بر شما نوشته شده و حکم نماز جماعت از شما 


برداشته شده. مگر در نماز میت»! 


۱- کتاب «اقدس». ص ۰۲۷ 

۳۲- کتاب «اقدس». ص ۰۱۷ 

۳- هر ماه در آیین بهایی» ۱٩‏ روز است. 
۴- کتاب «اقدس». ص ۵. 


۱۰ کزگویی‌های حسینعلی بهاء ۱/۳۳ 

معلوم نیست که چرا نماز جماعت که رمز وحدت زندگان در عبادت خداست باید 
تعطیل شود و بهائیان تنها بر سر مردگان به وحدت رسند!؟ 

-٩‏ و نیز در کتاب «اقدس» آمده است: 

(قد حکم ال دفن الاموات في البلور والااحجار المتنعة آو الااخشاب الصلبة اللطيفة 


۱) 


ووضع الخواتیم النقوشة في آصابعهم» . 
یعنی: «خدا حکم کرده است که مردگان را در (تایوت‌های) بلور و سنگ‌های 
گرانبها (چون فیروزه. برلیان» الماس...) دفن کنید یا در چوب‌های محکم و ظریف 
مدفون ساخته انگشتری‌های منقوش در انگشتان آنان نهید»! 
پرواضح است که چنین تابوت‌هایی (از بلور یا الماس يا چوب‌های ظریف) کمیاب و 
گران قیمت‌اند. و اگر دفن مردگان در این تابوت‌های اشرافی در کشوری مرسوم شود 
هرساله بودجة کلانی صرف مردگان خواهد شد. و چه بسا کار به جایی رسد که به قول 


شاعر عرب مردم بگویند: 

م٩‏ ری مایا ۳ ۳ ی 

یاون ایس ترزقون بسئزهم وال اتف صیضر رال مات | 
«زندگان ما. یک درهم روزی می‌طلبند و هزاران درهم نصیب مردگان 

می‌شود»! 


۰و نیز در کتاب «اقدس» آورده است: 

«کتب علیکم تجدید آسباب البیت بعد انقضاء تسع عشرة سنة»!۳. 

يعني: «بر شما نوساختن اثاثیة خانه پس از گذشتن ۱٩‏ سال واجب شده است»! 

معلوم است که هرگاه اثائية منزل پاره یا شکسته و غیرقابل استفاده شدند باید آن‌ها 
را تجدید کرد. و این کار را نمی‌توان به ۱٩‏ سال محدود ساخت. ممکن است فرش 
عانف قر. کال ۱۱ بان الم تاک با تظرواف تفر از که فر امات ماه 
همچنین امکان دارد که اسباب منزل در سال‌های نخستین سوخته پاره و شکسته 


۱- کتاب «اقدس». ص ۰۲۳۴ 
۲- کتاب «اقدس». ص ۰۴۱ 


۱۸۳ ماجرای باب و بهاء 
شوند. بنابراین. قید ۱٩‏ سال برای تجدید اثاث خانه عاقلانه نیست. و بهاء در توسل به 
این عدد از باب پیروی کرده ی 

9 بالأخره در کتاب «اقدس» می‌خوانيم: 

(قل یا معشر العلماء» لا تزنوا کتاب الّه بما عندکم من القواعد والعلوم انه 
لقسطاس الق بین اخلق قد یوزن ما عند الامم بهذا القسطاس الاعظم وانه بنفسه لو 
نتم و۱ 

یعنی: «ای گروه علما! کتاب خدا (اقدس) را با آنجه از قواعد و علوم نزد شما 
هست. سنجش نکنید زیرا که کتاب خدا. میزان حق میان مردم است که همث امور 
آمت‌ها باید با این ترازوی بزرگتر سنجیده شود و اين ترازو با خودش, اگر شما بدانید»! 

چنانچه دانشمندان بخواهند همین سخن بهاء را بفهمند ناگزیر باید از دانش لغت و 
ی ضوابط آن‌ها بهره‌گیری کنند» و از همین رو کسی که 
از زبان عربی و قواعد آن اساسا آگاهی ندارد هرگز مفهوم اين پیام را درک نخواهد کرد 
پس نهی بهاء از توجه علما به قواعد و موازین چه معنا دارد؟ (به پاد داریم که باب هم 
پیش از بهاء این درخواست را کرده بود!) آری. معنایش این است که خطاها و 
کژگویی‌های او را نادیده انگارند و با ضوابط علمی نسنجند؛ ولی آیا خدا از بندگانش 
تقاضای اغماض و چشم‌پوشی می‌نمایدا؟ 


۱- میرزا حسینعلی با آوردن این قبیل احکام ادعای نسخ همه ادیان و شرایع الهی را داشته است. 
چنانکه نواده اش شوقی افندی در کتاب «قرن بدیع» می‌نویسد: «در خاتمهٌ این مقال ذکر این 
نکتة مهمه و دقيقة لطیفه را لازم می‌شمارد که امر حضرت بهاءالله. ناسخ جمیع شرایع قبلیّه و 
ادیان ماضیّه است»!! (کتاب قرن بدیع. اثر شوقیء ترجمه نصرت الله مودت ص ۳۱ از انتشارات 
موسسة ملی مطبوعات امری. ۱۲۵ بدیع). 

۲- کتاب «اقدس». ص ۰۲۸ 


۱۲۱ 
سرانجام حسینعلی بهاء 


بهاء در زندان عکا 

پیش از این گذشت که بهاء و برادرش بحییء و همراهان آن دو را از عراق به 
سرزمین عثمانی تبعید کردند. این گروه پس از توقف کوتاهی در اسلامبول» سرانجام 
در سال ۱۲۸۰ (ه.ق.) به شهر آدرنه وارد شدند و در این شهر جای گرفتند. ولی 
چون بهاء و یحیی به شدت با یکدیگر دشمنی می‌ورزیدند و کشتار و فتنه میان پیروان 
نها سفن ات خلت عمای زا کر چس تیار سال وه ماو افاست ایسان وه 
آدرنه - هرکدام را به سویی فرستاد. و حسینعلی بهاء را به عکا (از توابع فلسطین و از 
بنادر قدیمی و معروف مدیترانه) و یحیی ازل را به جزیرة قبرس تبعید کرد. و با هریک 
از آن دو, چهار تن از مریدان دیگری را نیز روانه ساخت تا گفتار و رفتار هرکدام را زیر 
نظ لش با شته یه شامیراخ خالت عقیاتی. کرش فهته. ابا کنمان که فرزر 
بود با حسینعلی بهاء همراهی کنند. یکی به نام میرزا نصرالله تفرشی در همان اواثل 
کار و پیش از ورود به عکا مسموم گشت؟! و سه تن دیگر هم به نام‌های سید محمد 
اصفهانی و آقاجان بیک و میرزا رضا قلی تفرشی (برادر میرزا نصرالله) بدست یاران 
بهاء کشته شدند! شوقی افندی (نوادة بهاء) در کتاب «قرن بدیع» تصریح می کند که: 

«هفت نفر از صحاب, در خفیه متفق و همداستان شدند و به قتل سه نفر از آن 
نفوس خبیثه از جمله سید محمد اصفهانی و آقاجان مبادرت نمودند»!؟. 

باری» میرزا حسینعلی بهاء از ۱۲ جمادی الأولی ۱۲۸۵ (هق.) در شهر عکُا ساکن 


شد و تا پایان عمر در آنجا به سر برد. عکُا همان شهری است که میرزا از آن به سجن 


۱- نک: کتاب «حضرت بهاءالله» اثر محمد علی فیضی. ص ۰۱۹۵ 
۳- نک: کتاب «قرن بدیع» اثر شوقی افندی. ترجمة نصرالله مودت ص ۲۰۶. 


۱۸۶ ماجرای باب و بهاء 


عظیم»۳٩‏ تعبیر کرده و از خواری و ذلت خود در آن شهر شکوه نموده است. چنانکه 
می‌نویسه؛ 

«یا ما السائل» فاعلم بآن الناس یفتخرون بالعلم ویمدحونه ولکن العبد آشکوا منه 
لولاه ما حبس البهاء ی سجن عکا بالذلة الکبری»"". 

یعنی: «ای پرسنده! بدان که مردم به دانش افتخار می‌کنند و آن را می‌ستایند ولی 
ان تم راشای وارش ار تانق نوات کی ان اعکا با بو گتری لت و 
خواری زندانی نمی‌شد»! 

شگفت است که «مظهر ذات خدا» از دانش و آگاهی شکایت کند با آن که همه 
می‌دانند جهل و دانایی موجب ستمگری بندگان به یکدیگر می‌شود لازم بود که از 
نادانیی دشمنان شکوه نماید نه از علم دانشمندان! 

و آنگهی «مظهر ذات خدا» را با «ذلت کبری» چه مناسبت؟ کسی که خویشتن را 
فانی در خدا بلکه عين ذات حق می‌پندارد باید جز عزت و شکوه خداوندی چیزی در 
خود نبیند» این ضعف و زبونی و تلون و بوقلمونی (که گاه ادذعای عرت ربوبی دارد و گاه 
از عجز و بیچارگی می‌نالد) به خوبی نشان می‌دهد که میرز؛ سالک وادی اوهام بوده. 
نه دریافت کنندة وحی و الهام! 

از جمله کارهایی که میرزا حسینعلی به هنگام اقامت در عخا نمود نوشتن 
کتاب‌های «اقدس» و «مبین» و الواح گوناگون نظیر اشراقات. بشارات. اقتدارات و 
طرازات... بود. و همچنین ارسال نامه برای فرمانروایان و شخصیت‌های مشهور چون: 
ناصرالدین شاه قاجار و ملکة انگلیس (ویکتوریا) و پاپ (پی نهم) و جز ایشان. عجب آن 
که میرزا حسینعلی نزد هرکس به رنگی درمی‌آمد و سخنی دیگر می‌گفت مثلا در 
برابر پادشاه ستمگری مانند ناصرالدین شاه. راه تواضع و فروتنی پیش می‌گرفت و در 
نامه‌های خود از غلامی و کوچکی خویش سخن به میان می‌آورد. چنانکه در آغاز «لوح 
سلطان» بدو می‌نویسد: 


۱- چنانکه در کتاب «مبین»» ص ۴۰۵ می‌نویسد: آنا السجون في هذا السجن العظیم «من در این زندان 
بزرگ. زندانی هستم». 


۱ سرانجام حسینعلی بهاء ۱۸۷ 


«يا ملك الآرض. آسمع نداء هذا الملو. نی عبد آمنت باله وآیاته...» 

یعنی: «ای پادشاه زمین! ندای این مملوک را بشنو من بنده‌ای هستم که به خدا و 
نشانه‌های او ایمان دارم...» 

و باز می‌نویسد: 

«يا سلطان! فأنظر بطرف العدل ال الغلام ثم آحکم فیم) ورد علیه. ٍن الّه قد جعلك ظله 
ای ما 

یعنی: «ای سلطان! با دیدهٌ عدالت به این غلام بنگر. سپس در آنچه بر او وارد شده 
به درستی دأوری کن. خداوند تو را در میان بندگان سایهٌ خود قرار داده است»! 

ولی در نامه به پاپ پی نهم. به جای آن که او را از عقیده به خدایی مسیحاع باز 
دارد. و همچون قرآنکريم مسیحیان را به توحید خالص دعوت 7 از خدایی خود 

یا پایا(!) آن آخرق الا خجاب ‏ قد آتی رب الاریان»: 


یعنی: «ای یاپ! پرده‌ها را پاره کن که خدای خدایان آمده است»! 


مرگ بهاء و نزاع جانشینان وی 
میرزا حسینعلی به سال ۱۳۰۹ ه.ق. در ۷۶ سالگی رخت از جهان بریست. میرزا 
در ایام عمر خود چهار همسر اختیار کرد. نخستین زوجة او آسیه نام داشت که مادر 


۱- الواح نازله (خطاب به ملوک و رسای أُرض). ص ۱۴۴ (از انتشارات موسسة ملی مطبوعات امری» 
- الواح نازله. ص ۱۴۹ و ۱۵۰. 
۳- چنانکه قرآن مجید در آية ۶۴ از سورة آل عمران می‌فرماید: «فْْ یال آلکتب ار بل کمة 


تا موم ووم 


سوام بینتا نکم آلا تخب اه ولا تفر به شب 3 تا ولا به تخد بعس تا بعضا آزیایا من کون له ان 
رف دا یوق 468 «ی امل کتاب! به سختی روی آورید که مین ما و شمابرابر 
اه ی 1 

۴- جمع حجاب. «حخجب» است نه «أحجاب»! و میرزا خواسته تا قافیه را با «أرباب» جور کند از این 
رو به غلط درافتاده است. 

۵- کتاب «مبین». ص ۲۸. 


۱۸۸ ماجرای باب و بهاء 


عباس ملقب به ُصنِ آعظم (بزرگترین پسر بهاء و نسختین جانشین وی) بود. آسیه که 
بهاء بدو «ام الکائنات»! لقب داد. همان زنی است که حسینعلی در باره‌اش نوشته: 

«اختصّك للنفسه وأصطفاك بین الاماء خدمته وجعلك معاشرة هیکله في اللیالي 
والأیام» . 

یعنی: «(بهاء) تو را ویزهٌ خود کرد و از میان کنیزان برای خدمت خویش برگزید() 
و معاشر هیکل خود در شب‌ها و روزها فرار داد». 

این زن؛ پسر دیگری نیز به نام «مهدی» آورد که از عباس کوچکتر بود و در جوانی 
روزی در عکا از روزنة بام بر زمین افتاد و وفات یافت"". میرزا حسینعلی فوراً دست به 
قلم برد و لوحی دربارة مهدی نازل نمود! و او را همچون اسماعیل پیامبر و عیسی 
مسیح» و حسین شهید له قلمداد کرد. چنانکه نواده‌اش شوقی افندی در کتاب 
«قرن بدیع» می‌نویسد: 

«در مناجاتی که از قلم آعلی (حسینعلی بهاء) در وصف آن غصن دوحة بقا نازل 
شد. شهادت آن نفس مقذس را به مثابةٌ قربانی فرزند حضرت خلیل در سبیل رب 
جلیل و جانبازی حضرت روح بر صلیب. و شهادت حضرت سیّدالشهداء در ارض طف 
(کربلاء) ده 

آیا این امر نهایت خودخواهی را نمی‌رساند که آدمی سقوط فرزندش را از بام منزل 
به منزلة کار عظیم ابراهیم و پسرش - علیهما السلام- شمارد؟ و یا آن را با جانبازی 
شگفت‌آور سیدالشهدا 2 مقایسه کند؟ همین خودیسندی‌های بیش از اندازه موجب 
می‌شود که کسانی همچون باب و بهاء خویشتن را برتر از ماسوی و متحد با ذات خدا 
می‌پندارند و به ادعای ربوبیت و الوهیت برمی‌خیزند. 

دومین زوجه بهاءء فاطمه نام داشت که میرزا حسینعلی او را «بی بی» می‌خواند و 
بدو «مهد علیا» لقب داد. این زن نیز سه پسر آورد که بزرگتر از همه میرزا محمد علی 
ملقب به «غصن آکبر» بود. و بهاء در «کتاب عهدی» یا وصیّت‌نامة خود. پس از عباس 


۱- کتاب «حضرت بهاءالله» تألیف محمد علی فیضی. ص ۲۳۷. 
۳- شوقی در صفحهٌ ۳۰۱ از کتاب «قرن بدیع» می‌نویسد: «از ثقبه‌ای که جهت روشنایی حجرة 
زیرین تعبیه شده بود» به زیر افتاد...». 


۳- کتاب «قرن بدیع»» ص ۰۲۰۲ 


۱ سرانجام حسینعلی بهاء ۱۸۹ 


وی را به جانشینی برگزید. زن سوم بهاء. گوهر خانم کاشی نامیده می‌شد. و زن 
چهارمش جمیله خانم» دختر خادم مسافرخانه‌ای در عکٌا بود"؟. 

چند روز پس از مرگ بهاء. عباس همه فرزندان پدر را گرد آورد و وصیت‌نامةٌ او را 
برخواند که در آن‌ها تصریح شده بود: 

«قد آصطفینا الأکبر بعد الأعظم آمرا من لدن علیم خبیر»"۳. 

یعنی: «همانا غصن اکبر (علی‌محمد) را پس از غصن اعظم (عباس) برگزیدیم 
فرمانی از نزد خداوند دانا و آگاه است»! 

اين موضوع را همة بهائیان پذیرفته‌اند و کمترین تردیدی در آن وجود ندارد. اما با 
کمال شگفتی ملاحظه می‌کنیم که این دو برادر پس از مدت کوتاهی به سختی با 
یکدیگر به دشمنی برخاستند تا آنجا که هرکدام دیگری را تکفیر نمودند! با اين که 
حسینعلی بهاء به قول خودش از سوی خدای علیم و خبیر آن دو را به جانشینی خود 
برگزیده بود» آیا ممکن است خداوند دانا و آگاه دو تن را برای ترویج دین و سرپرستی 
بندگانش انتخاب کند و هرکدام از آن دوء دیگری را کافر و ناقض و فاسق بشمارد»؟!" 

این امر روشن, به خوبی نشان می‌دهد که بهایی‌گری آیینی ساخته و پرداختة 
حسینعلی مازندرانی است و با وحی الهی و فرمان خدایی کمترین پیوندی ندارد. در 
اینجا نمونه‌ای از دشمنی این دو برادر را از خلال سخنان عباس به نظر خوانندگان 
ارجمند می‌رسانيم. مازندرانی در کتاب «اسرار الاثار» از قول عباس افندی نامه‌ای را 


بدین مضمون گزارش می‌کند. 


۱- به کتاب «رهبران و رهروان» ج ۲. ص ۵۳۲ و ۵۳۴ و کتب دیگری که مبلغان بهایی در بارة 
زندگی‌نامةٌ میرزا حسینعلی نوشته اند رجوع شود. 

۳- شگفتا که حسینعلی بهاء از نزاع فرزندان خود پس از مرگش خبر نداشت و کینه‌های پنهان درون 
خانه اش ر نمی‌شناخت» آن وقت در بارٌ آيندة فلان پادشاه و فلان امیراتور آیه نازل می‌نمود که 
جون به من ایمان نیاورد سلطنتش از بین می‌رود رو کدام پادشاه است که سلطنتش پایدار ماند و9 
هو. ولی انسان عاقل می‌تواند بعضی مطالب را استنباط کند» (رحیق مختوم. تألیف اشراق 
بهائیان سخنان میرزا حسینعلی را در بارة پادشاهان دلیل بر آگاهی وی از غیب می‌شمارند! 


۱۹۰ ماجرای باب و بهاء 


«ای دوستان حقیقی, امروز شهرت يافته و از نفوس موئوق شنیده شد که آخوی. 
میرزا محمدعلی غیر ا این که محرک لابحةً مفتریات بوده بلکه تقریری داده که 
حضرت بهاءالله طریقتی موافق شرع آنور داشتند. ولی عبّاس افندی تغییر و تبدیل 
تتیله۵ نله آخوی مذکور بعضی نوشته‌ها اختراع نموده و نسبت به من داده و ۳ به 
این و آن نشان می‌دهد»!. 

باری» عباس افندی به جای آن که پس از خود «ولایت امر» را به برادرش محمد 
علی سپارد. به نوادهٌ دختری خود «شوقی» واگذاشت و او را «ولي آمراله» و «مرجع کل 
بهائیان» شمرد. و در کتاب «مفاوضات» و نیز در مکاتیب خود تصریح نمود که پس از 
شوقی فرزندان او به مقام وصایت و ریاست بیت العدل نائل می‌شوند و روی هم رفته 
«بیست و چهار وصی» در آیین بهایی به ظهور خواهند رسید در حالی که خبر نداشت. 
شوقی «عقیم» است و فرزندی از او به جای نخواهد ماند! در «مفاوضات» می‌نویسد: 

«در هر دوری آوصیاء و9 اقیاه دوازده نفر بودند. در ایام حصضرت موسی دوازده 
نقیب رسای اسباط بودند. و در ایام حضرت مسیح دوازده حواری بودند. و در ایام 
حصضرت محمد دوازده امام بودند» 9 لکن در این ظهور اعظم بیست و چهار نفر هستند 
دوبرابر جمیع. زیرا عظمت این ظهور جنین اقتضاء ای ۱ 

و نیز در «مکاتیب» خود می‌نویسد: 

«ای یاران مهربان! بعد از مفقودی این مظلوم باید اغصان و افنان سدرة مبارکه و 
ایادی امرالله و احبّای جمال ایهی توجه به فرع دو سدره که از دو شجرة مقدسة 
مبارکه انبات شده و از اقتران دو دوحه مبارکه به وجود آمده یعنی: شوقی افندی 
اشرالله ۵ اتاغا لته اشت رشق نان لته ور ده یک هو که ی کر لاله 


او(" 


۱- آسرار الاثار (ر-ق)حن ۱۳۵۶ 
مطبوعات امری. ۱۳۲ بدیع. 


۱ سرانجام حسینعلی بهاء ۱۹۱ 


از همه آنچه گفتیم بدین نتیجه دست می‌یابیم که بهایی‌گری «باطلی چهارآتشه» 
است! علی‌محمّد باب از راه باطل خود را باب امام. امام قائم» و رب آعلی پنداشت و 
یحیی ازل را به جانشینی گماشت. حسینعلی بهاء پس از آن که مدت‌ها ولایت برادر را 
پذیرفته بود» او را انکار نمود و ادعای باطل مظهریّت خداوند و مقام آعلای الوهیّت 
کرد. عباس افندی نیز که قرار بود جانشینی بهاء را به برادرش محمد علی واگذارد؛ 
برادر را تکفیر نمود و وصایت را به شوقی سپرد. شوقی افندی هم عقیم و آبتر جان 
سپرد و بر وجود بیست و دو وصی دیگر از سلالة خود خط بطلان کشید! 

آیا بهائیان با وجدان و اندیشمند با ملاحظة این همه باطل‌گویی و تناقض, بیدار 
نمی‌شوند و به آفوش اسلام پاک و قرآن تابناک (نه خرافات فرقه‌های دور از قرآن) 
بازنمی گردند؟ 


اصول مترقی در آیین بهاء! 

فیاغان بهایی ادعا م‌تمایتت که نها گری با مذشت: و شرفت هماهتکت: انشت: 
چرا که از اصول مترقی و روشنفکرانه‌ای برخوردار می‌باشد آن‌ها - به ویژه در محیط 
اروپا و آمریکا - از آنچه ما در این کتاب نشان دادیم چندان به بحث نمی‌پردازند. تا 
معلوم شود که بهایی‌گری بر چه بنیانی تکیه دارد و شامل چه تناقضاتی است؟ 
بنابراین» بی تناسب نیست که در صفحات بازیسین این کتاب. به اصول مترقی ایشان 
نیز نظر افکنیم و از سر انصاف دربارة آن‌ها داوری مایق 

عباس افندی در اواخر حیات خود به امریکا سفر کرد و در ۱۹۱۲ م. در فیلاد لفیا 
ضمن یک سخنرانی» اصولی را از قول پدرش بیان داشت که در کتاب «خطابات» گرد 
آمده است. عبدالبهاء می‌نویسد: 

«اول تعلیم بهاءالله تحری حقیقت است و باید انسان تحری حقیقت کند و از تقالید 
دست دک( 


۱- نک: کتاب «خطابات مبارکه» اثر عباس عبدالبهاء ج ۲. ص ۱۴۴ از انتشارات موسسة ملی 
مطبوعات امریء ۱۲۷ بدیع. 


۱۹۲ ماجرای باب و بهاء 

با توجه به آن که تحرّی در لغت به معنای آن است که امر شایسته‌تر و ری بهتری 
جستجو شود (التحري: طلب ما هو آحري) این تعلیم را هزار و چند سال پیش از بهاء 
قرآن مجید به میان آور ده ات نها من فرماید: 

قبیز جباد 5 آنین نتیفون آلقول قییفون آخستاد نب آلذین ليم 
1 ی هم أوو لب 45 الرس ۱۸ 

«آن بندگان مرا بشارت ده که در پی شنیدن گفته‌ها برمی‌آیند. آنگاه از بهترین 
سختام روش هی کته امه تکسانی هستتم کل لا مدایسسان کردهو ادها 
خردمندانند» 

اگر میرزا حسینعلی بهاء می‌گوید: «کور شو تا جمالم بینی و کر شو تا لحن و صوت 
ملیحم را م۳ 

قرآنکريم به پیامبر اسلام و فرمان می‌دهد که: 

«#قل هزم سبیل أَذغوا لاله عل بصیرع آا من أَبَعنی... ایوسف: ۱۰۸]. 

«بگو این راه من است. بسوی خدا از روی بصیرت دعوت می‌کنم» هم من و هم 
کسی که مرا پیروی کرد» 

عباس افندی دوباره می‌نویسد: 

«دوم تعلیم حضرت بهاءالله وحدت عالم انسانی است. جمیع بشر نوع انسان‌اند. 
جمیع بندگان الهی. جمیع را خدا خلق کرده. جمیع اطفال الهی هستند. خدا کل را 
رزق می‌ذهدابه کل مهربان اس جرا ما تامهریان باشیج )۳۹ 


باز می‌نویسد: 
«ثالث تعلیم حضرت بهاءالله این است که دین باید سبب الفت باشد. سبب ارتباط 


حِ ۱ 
کردد» عدمش بهتر»" 


۱- نک: کتاب «مجموعة الواح مبارکه» چاپ قاهره(مطبعة سعادت)» ۱٩‏ ذوالقعده سنة ۰۱۳۳۸ (میرزا 
حسینعلی در پی سخنان مذکور می‌نویسد: «کور شو یعنی از مشاهدة غیر جمال من, و کر شو 
یعنی از استماع کلام غیر من»)!. 

۳- «خطابات مبارکه» ج ۲. ص ۱۳۵ و ۰۱1۴۶ 


۱ سرانجام حسینعلی بهاء ۱۹۳ 

این سخنان به منزلة شعارهای خوش ظاهری است که متأسفانه گوینده‌اش بدان‌ها 
پای‌بند نبوده است. میرزا حسینعلی بهاء در کتاب «بدیع» با ابراز خشم فراوان و نفرت 
بسیار از برادرش میرزا یحیی یاد می‌کند و او را «عجل»( یعنی: گوساله و «بقر»" با 
گاو می‌خواند. در کتاب «ایقان» علمای اسلام را «خراطین الارض»(۳ می‌نامد. پسرش 
عباس, برادر منصوب و منصوص خود. محمد علی را طرد می‌کند و دشمنی‌ها و 
نامهربانی‌ها به او نشان می‌دهد. پیروان درجة اول بهاء که از ملازمان وی در عکا 
شمرده می‌شدند. به تصریح نواده‌اش شوقی افندی به آدمکشی دست می‌زنند. و 
مخالفان ازلی خویش - همچون سید محمد اصفهانی و آقاجان بیک - را به قتل 
می‌رسانند *. بهاء در «لوح احمد» که خواننده‌اش را به ثوابهای شگفت وعده داده 
دستور می‌دهد تا با دشمنانش همجون شعله آتش‌سوزنده و هلاک کننده باشند. (کن 
کشعلة النار لاعدائی)! در اثر اعمال وحشیانه‌ای که مریدان بهاء به دستور او انجام 
می‌دادند. پسرش عباس با افتخار می‌نویسد: «سطوتش چنان در عروق و اعصاب نفوذ 
نموده بود که نَفُسی در کربلا و نجف در نیمه شب تجرأث مِذمّت و۱6۵ 

آیا این است معنای الفت و رحمت و مهربانی به کل؟ آیا ما حق داریم با شعارهای 
تو خالی. مردم را بفریبیم و به آیین خود دعوت کنیم؟ اگر باب و بهاء و عباس و شوقی 
با دشمنان خویش آن هم به هنگام سلطه و قدرت به لطف و رحمت رفتار می‌نمودند و 
به پیروی از پیامبر ارجمند اسلام (که دشمنان مکّی خود و حتی قاتل عمویش حمزه 
را مورد عفو قرار داد) اهل گذشت و چشم‌پوشی بودند» در آن صورت می‌توانستند ادعا 
کننف که نسخن ما شهمی او حقیفت خارنه شرخت. آتار و اخوان اناء تاه بر اقوال ما 


2۱ «خطابات مبارکه» ج ۲. ص ۰1۳۶ 

۲- نک: کتاب «رحیم مختوم» ج ۲ ص ۵۵۲. 

۳- نک: کتاب «بدیع» ص ۰۱۷۲ 

۴- نک: کتاب «ایقان». ص ۰۱٩۱‏ (خراطین جمع خرطون به معنای کرم زمین است). 

۵- نک: کتاب «قرن بدیع» ص ۰۲۰۶ 

۶- چنانکه در آن لوح تصریح شده است: قد قدر آجر مأة شهید ثم عبادة الثقلین! یعنی: «مقدر شده است 
که به خوانندة این لوح پاداش صد شهید و عبادت ثقلین (انس و جن) داده شود»! 

۷- مکاتب عبدالبهاء ج ۲ ص ۰۱۷۷ 


۱۹ ماجرای باب و بهاء 


پیشی گرفه است. اما کینه‌ورزی‌های آنان با خویشاوند و بیگانه. مشهور خاص و عام 
است و حقیقت را نتوان کتمان نمود. 

عباس عبدالبهاء سخن خود را جنین ادامه می‌دهد: 

«تعلیم چهارم حضرت بهاءالله آن که دین باید مطابق علم باشد»"؟. 

در اینجا از پیروان جناب عبدالبهاء می‌پرسیم که آیا دین شما مطابق با علم است؟ 
آیا این که بهاءالله در کتاب «ایقان» می‌نویسد: «مادّةٌ نحاسی (یعنی مس) اگر در 
معدن خود از غلبةٌ پبوست محفوظ بماند. در مدت هفتاد سنه به مقام ذهبی می‌رسد. 
(یعنی طلا می‌شود)»!*" علم شیمی آن را تصدیق می‌کند؟ آیا این که بهاء می‌گوید: 
«فیثاغورث ی زمن سلییان بن داوود وآخذ امحکمة من معدن النبوة» یعنی: «فیثاغورث با 
حضرت سلیمان اقلا معاصر بود و حکمت را از کان نبوت گرفت» با علم تاریخ 
می‌سازد؟ آیا تناقض‌گویی‌های بهاء (دربارة نسخ بیان و عدم نسخ آن ...) با علم منطق 
سازگار است؟ آیا دانشمندان علوم (که در رصد خانه‌های جهان در برابر هزاران 
منظومه و کهکشان قرار گرفته‌اند) می‌توانند بپذیرند که یک انسان ناتوان و مسجون و 
مردنی (چون بهاء) مظهر تام و تمام آفریدگار آسمان‌ها و زمین باشد؟! آیا آن‌ها 
می‌توانند این سخن بهاء را قبول کنند که گفته است: «لا ری نی هیکلي الا هیکل اله»۲ 
«در هیکل من جز هیکل خدا چیزی دیده نمی‌شود»! آیا این است معنای مطابقت دین 
و علم!؟ 

بازهم عبّاس افندی می‌نویسد: 

«تعلیم پنجم حضرت بهاءالله آن که تعصّب جنسی تعصّب دینی. تعصب مذهبی؛ 
تصبت وان تخب سای هام تیان اسای است ۱ 

در اینجا باید گفت که تعصب نورزیدن» سفارش ویزهُ بهاء نیست. هزار و چند سال 
پیش از او قرآنکريم از «حمیّت جاهلیّت» که همان تعصب ناروا است مذمّت می‌نماید. 


و در سورة فتح می‌فرماید: 


۱- «خطابات مبارکه». ج ۲. ص ۰1۴۷ 

۲- نک: کتاب «ایقان». ص ۰۱۲۲ 

۳- نک: کتاب «مبین» اثر بهاءالله ص ۰۱۷ 
۴- نک: خطابات مبارکه اثر عبدالبهاء ج ۲. 


۱ سرانجام حسینعلی بهاء ۱۹۵ 


2 
رم 2 


رسوله وغل لمْنیَ مهم کم موی ونوا 
شیء علیمّا 43 [الفتح: ۲۶]. 

«آنگاه که کافران دل‌های خود را به تعصب واداشتند آن هم تعصب جاهلیت! و خدا 
آرامش و متانت خویش را بر رسولش و بر ممنان فرو فرستاد. و کلمةّ تقوی را با ایشان 
قرین ساخت که سزاوارتر از هرکس بدان بودند و اهلیتش را داشتند» 

و امام علی ال چنان که در «نهج البلاغه» گزارش شده. فرمود: 

«لقد نظرت فی وجدت أحداً من العالین یبَعَصبٌ لشيء من الأشیاء الا عن علة تحتمل 
مویه احهلاء و حجة تلیط بعقول السفهاء»!". 

یعنی: «من نگاه کردم و هیچیک از جهانیان را نیافتم که در چیزی تعصب ورزد» 
جز آن که تعصب ایشان از علتی سر زده بود که تنها مردم نادان را می‌فریفت یا از 
دلیلی ناشی شده بود که به اندیشه‌های بی‌خردان می‌جسبید»! 

اما تکتة فقیق آن استت گه‌ماهیت شعضت راب فرش شتاسیم ولا غلاقة یه 
قوم و سرزمین خود را نشانة تعصب نشمریم. از این روء در آثار اسلامی آمده است که از 
ط ارجمند اسلام عْ پرسیدند: 

ملع نب الرجُل قَومَه؟» 

«آیا ین که مرد. قوم خود را دوست بدارد نشانه تعصب است»؟ 

پیامبر بل فرمود: 

اولکی ‏ اخص ان یت الرَجُل قومَهُ علَ اللم»۳. 


«نه, ولی این که مرد قوم خود را بر ستمگری یاری دهد. این کار نشانة تعصب 


است ». 


با این تفسی هرگونه حمایت ظالمانه و انحصارطلبی بی‌دلیل و حتی مغالطه و 
سفسطه برای اثبات مدّعای خود تعصب به شمار می‌آید. و به همین اعتبار. علی‌محمّد 


۳ ماجرای باب و بهاء 


باب مظهر کامل تعصّب شمرده می‌شود. زیرا تمام مخالفانش را «مهدورالدم» دانسته 
است"" و دستور می‌دهد که جز کتاب «بیان» و شروح آن» هرکتابی را محو کنند! " و 
همچنین حسینعلی بهاء از متعصب‌ترین افراد در مذهب خویش به شمار می‌آید. چرا 
کرام اقبات اف خوه ام ناتساد زوین کردم تحادیک ) تخر فاد 
نموده تا به مرادش نائل آید! چنانکه به عنوان نمونه. از «لوح فاطمه» در کتاب «اصول 
کافی» تنها عبارت: «علیه کمال موسی و بهاء عیسی و صبر ایوب...» را برگزیده(؟ 9 
صدر لوح کذایی را که با ذکر امام دوازدهم شیعیان. آشکارا ادعای وی را نقض 
می‌نماید. نادیده گرفته است! 

عباس عبدالبهاء نیز در تأویل گرایی» راه میرزا حسینعلی را پیموده است و به عنوان 
مثال در «مقالة سیّاح» ادعای بابیت علی‌محمد شیرازی را نویدی به ظهور پدر خود 
شمرده " با آن که در سخنان باب نام امام دهازهم شیعیان به صراحت آمده است. آیا 
این آمور دلیل بر تعصب مذهبی نیست؟ آیا نباید در اینجا سخن شاعر عرب را به یاد 
آورد که گوید: 

وغیر تقی مر الناس بالتقی طبیب یداوی الناس وه و علیل ۳ 

باز جناب عباس می‌نویسد: 

«تعلیم ششم حضرت بهاءالله تعدیل معیشت حیات است یعنی باید قوانین و 
نظاماتی گذارد که جمیع بشر به راحت زندگانی کنند» یعنی همچنان که غنی در قصر 
خویش راحت دارد و به انواع موائد سفرهٌ او مزین است فقیر نیز لانه و آشیانه داشته 


یاشد و گرسنه باتش ۳ 


۱- نک: «بیان فارسی». ص ۰۲۶۲ 

۳- نک: «بیان فارسی». ص ۰۱۹/۸ 

۳- نک: کتاب «ایقان» ص ۰۱1۹۰ 

۴- نک: «مقالة سیاح» ص ۵. 

۵- یعنی: «شخص ناپرهیزکاری که مردم را به تقوی فرمان می‌دهد. همچون پزشکی است که مردم 
را درمان می کند و خود بیمار است». 

۶- نک: کتاب «خطابات مبارکه» ص ۰۱۳۸ 


۱ سرانجام حسینعلی بهاء ۱۹۷ 


در اینجا جناب 0 در بیان 9 معیشت» تفا معجزه نموده و خرق 
به راستی که علمای اقتصاد باید از اين نابغة ایرانی درس «تعدیل معیشت» 
شما تعبیر عباس افندی را با این آيث شریفه از قرآنکريم بسنجید که می‌فرماید: 5 
کون دول ی ین ییآ مِنکُم4 [لحشر: ۷]. «تا ثروت میان اغنیا شما دست به 
دست نگردد» آری» دو تعبیر را با یکدیگر مقایسه فرمایید تا زر ناب را از سک تقلبی باز 


دیگر از تعالیم بهاء‌الله. «وحدت لسان» است که به قول عباس افندی: «یک لسان 


ایجاد شود و آن را جمیع آکادمی‌های عالم قبول نمایند»"؟. 


این باره. تنها به «شعاردادن» بسنده نموده است. دیگران عملاً بدین کار اهتمام 
ورزیدند و زبان و خط «اسپرانتو» را به عنوان «زبان و خط جهانی» اختراع کردند در 
حالی که باب و بهاء زبان عربی و فارسی را هم مغلوط و معوج نشان دادند تا چه رسد 
به آن که زبان و خط نوینی پدید آرند! البته کوشش‌های طرفداران (اسپرانتو» در دنیا 
تقریبا عقیم مانده است زیرا هر قوم و ملتی ویژگی‌هایی دارند که آن ویژگی‌ها در زبان 
ایشان تأثیر می‌گذارد و از این رو نمی‌توانند با دیگر اقوام صد در صد همزبان شوند. تا 
آنجا که زیان 9 (مانند فارسی) در میان شهرها و اقوام گوناگون. لهجه‌ها و 


َانته- لش وتف لیم رس هه دالِك 
یت للعَلمین 468 [الروم: ۲۲]. 


۱- نک: کتاب «خطابات مبارکه» ص ۱۴۸ و ۱۴۹. 


۱۹۸ ماجرای باب و بهاء 


«از نشانه‌های خداوند آفرینش آسمان‌ها و زمین و اختلاف رنگ‌ها و زبان‌های شما 
است که در اين امور نشانه‌هایی برای دانشمندان وجود دارد» 

عبدالبهاء یکی دیگر از اصول مترقی بهایی گری را «وحدت رجال و نساء» می‌شمرد» 
و در این باره می‌نویسد: 

«ممکن نیست سعادت عالم انسانی کامل گردد. مگر به مساوات کاملة زنان و 
ها 

از گويندة این بیان در شگفتیم! گویی وی نمی‌داند که پدرش در کتاب «اقدس» 
زنان را همجون کنیزان (الاماع) شمرده " و آن‌ها را به عذمت مردان گمارده است: 
این نص کتاب اقدس است که می‌گوید: 

«من اتخذ بکراً مشدمته لا بأس علیه۳! 

یعنی: «کسی که دوشیزه‌ای را برای خدمت خود بگیرد باکی بر او نیست»! 

بهاءالله در ایام زندگی» چند زن را باهم در حبالهة نکاح داشت و دربارة همسر اول یا 
«ام الکائناتش»! گفت: 

«اصطفاك بین الاماء خدمته» ". 


یعنی: «(بهاء) تو را از میان کنیزان برای خدمتکاری خودش برگزید»! 

میرزا حسینعلی ازدواج یک مرد را با دو زن جائز شمرده ولی به یک زن اجازه 
نداده تا دو شوهر کند. در «اقدس» می‌نویسد: 

«قد کتب الله علیکم النکاح. ایاکم آن تجاوزوا عن ثنتین». 


یعنی: «همانا خدا ازدواج را بر شما نوشته است از این که بیش از دو زن بگیرید. 
پرهیز کنید». 


۱- نک: کتاب «خطابات مبارکه» ج ۲ ص ۰۱۵۰ 
۲- نک: کتاب «اقدس». ص ۰۱۸ 

۳- نک: کتاب «اقدس». ص ۰۱۸ 

۴- نک: کتاب «حضرت بهاءالله». ص ۰۲۲۷ 

۵- نک: کتاب «اقدس». ص ۰۱۸ 


۱ سرانجام حسینعلی بهاء ۳۹۹ 


ام مسا هر قرو عافت تمادم است 4 نف طورزی: کف یه قوف ۵ 
لباس‌های او را از آن پسرانش قرار داده و دختران را محروم ساخته است! در «اقدس» 
مي‌نویست: 

جعلنا الدار السكونة والالیسته للذریته من الذکران دون الاناث والوراث»"". 

یعنی: «خانة مسکونی و لباس‌های کسی را که مرده است برای فرزندان ذکور او 
قرار دادیم نه دختران و دیگر وارثان»! 

میرزا حسینعلی» عضویت «بیت العدل» را سهم مردان بهایی شمرده (نه زنان)» و 
خطاب به آن‌ها می‌نویسد: 

«یا رجال العدل کونوا رعاة آغنام ال نی ملکته» ۲. 

یعنی: «ای مردان عدالت! گوسفندچران‌های گوسفندان خدا در کشور او باشید»! 

آیا این است معنای «مساوات کاملةٌ زنان و مردان»؟! 

دیگر از اصول بهایی‌گری به نظر عباس عبدالبهاء «صلح عمومی» است ". شگفتا 
که بهاء و پسرش در خانةْ خود نتوانستند صلح را برقرار کنند. و حسینعلی با یحیی و 
عباس با محمد علی یکسره در منازعه و کشمکش بودند. آن وقت از «صلح عمومی» 
دم می‌زدند و دنیا را به آشتی فرا می‌خواندند! بابی‌ها و بهایی‌ها از آغاز کارشان با 
دیگران سر ناسازگاری داشتند و از هر فرصت برای تعرّض به آنان (به جرم ارتداد!) 
سود می‌جستند. چنانکه بایی مشهور میرزاجانی کاشانی در کتاب «نقطة الکاف» 
هی یه 

«جمعی رفتند و در شب یورش برده» ده را گرفتند و یک صد و سی نفر را به قتل 
رسانیدند تتمّه فرار نموده ده را حضرات اصحاب حق (بابی‌ها) خراب نمودند و ذوقة 
ایشان را یه به قلعه بردند» ۳ 

حسینعلی بهاء که دم از صلح می‌زده, کسی است که به قول خواهرش در رسالة 


(تسه النائمن)»: 


۱- نک: کتاب «اقدس». ص ۸ 

۳- نک: کتاب «اقدس». ص ۰۱1۶ 

۳- نک: کتاب «خطابات مبارکه». ص ۰۱۵۰ 

۴- نقطه الکاف اثر میرزاجانی کاشانی» ص ۰۱۶۲ چاپ لیدن ۰۱۹۱۰/۱۳۲۸ 


تفت ماجرای باب و بهاء 


«با آن ادعای حسینی کردن. اشرار شمر کردار را به دور خود جمع نمودند. از هر 
تفسی که غیر از رضای خاطر ایشان نقسی برآمد. قطع کردند. از هر سری که جز 
تولای ایشان صدائی برآمد کوبیدند» و از هر حلقی که غیر از خضوع به ایشان حرفی 
را شکم دریدند آقا ابوالقاسم کاشی را کشته در دجله انداختند. سید احمد را به 
پیشدو, کارش را ساختند. میرزا رضا خالوی حاجی سید محمد را مغز سرش را به 
سنگ پراکندند» و میرزا علی را پهلویش را دریده به شاهراه عدمش راندند» و غیر از این 
اشخاصء جمعی دیگر را در شب تار کشته اجساد آن‌ها را به دجله انداختند و بعضی را 
روز روشن در میان بازار حراج با خنجر و قمه پاره پاره کردند. چنانکه بعضی از 
مومنین دین بیان» عدول کرده و اين بیت را انشاد نموده در محافل می‌خواندند و 
اگر حسینعلی» مظهر حسین علی است هزار رحمت حق بر روان پاک یزیدا! 

و می‌گفتند: ما هرچه شنیده بودیم حسین, مظلوم بوده است نه ظالم»!۱؟. 


با این همه. میرزا عباس ادعا دارد که پدرش صلح‌طلب بوده است"". 


۱- تنبیه النائمین. ص ۱۵ و ۱۶. 

۲- اسلام با «صلح عمومی» به شرط ترک تعرّض از سوی دشمنان کاملا موافق است. «صلح حدیبیه 
نمونة روشن این امر شمرده می‌شود) زیرا در قرآنکریم آمده است: 
مان جتخو سم اجتخ لها وتوکل عل آلله تدم هو آلشییغ ليم 8 وان روا آن دوف 
حسبك ال هو آلذی ید بتضرو رامین 48 الانفال: ۶۲-۶۱]. 
«اگر (دشمنان) به صلح مایل شوند تو نیز صلح را بپذیر و بر خدا توکل کن که او شنوای دانا 
است. و اگر بخواهند به تو نیرنگ زنند. خدا برای تو کافی است. اوست که تو را به یاری خود و 
بدست مومنان تأیید فرمود». 
اما جنگ‌های پیامبر گرامی اسلام ص صورت «دفاعی» داشته. چنانکه عباس افندی بدان اعتراف 
نموده است. و در کتاب «مفاوضات» می‌نویسد: «غزوات حضرت محمّد جمیع. حرکت دفاعی بوده 
و برهان واضح آن که ۱۳ سال در مکه چه خود و چه احبابش نهایت اذیّت را کشیدند و در اين 
مدت هدف تیر جفا بودند. بعضی اصحاب کشته گشتند و اموال به یغما رفت و سایرین ترک وطن 
مألوف نمودند و به دیار غربت فرار کردند. و خود حضرت را بعد از نهایت اذیت مصمم به قتل 
شدند. لهذا نصف شب از مکه بیرون رفتند و به مدینه هجرت فرمودند. با وجود این اعدا ترک جفا 
نکردند پلکه تعاقب تا حبشه و مدینه نمودند و این قبایل و عشایر عرب در نهایت توخش و 


۱ سرانجام حسینعلی بهاء ۲۰۱ 


اين اصول. بهترین دستاویز مبلغین بهای: دز دخوه: روشته رنه بای کرک 
شمرده می‌شود. و چنانکه ملاحظه شد غالبا رفتار باب و بهاء با این اصل مغایر بوده و 
خود ایشان. آن‌ها را نقض کرده‌اند. 

علاوه بر اين» مبلّغان بهایی کلمات مغلوط باب و بهاء را از معجزات پیشوایان‌شان 
معرّفی می‌کنند. غافل از آن که رسالت پیامبران خدا بل بسی والاتر از سجع‌سازی و 
قافیه‌پردازی بوده است. پیامبران راستین خدا مشعل «هدایت» را به دوش کشیدند و 
همانند قرآن مجید ندا در دادند که :۳ بکتب من عند لته هو آفدی4 
ام زاموی تا اوه که فا | ریس ساف ماه زیر 
بفتن ترهترضش کند 6‏ اگر قافیه‌سازی را بخواهند ملاک «حق‌گویی» قرار دهند. 
نويسندة این کتاب آثاری روشنتر از آنچه بهائیان در دسترس دارند. می‌تواند ارائه دهد 
که در پایان کتاب نمونه‌ای از آن به نظر خوانندگان ارجمند می‌رسد. 


جمع شدند و لشکر کشیدند و بر سرش هجوم نمودند که کل را از رجال و نساء و اطفال محو و 
نابود نمایند. در چنین موقعی حضرت محمد مجبور بر حرب با چنین قبایلی گشت. این است 
حقیقت حال. «(مفاوضات عبدالبهای ص ۱۴ تا ۰۱۶ جاپ لیدن سنة ۱۹۰۸ م). 


۱- در قرآتکريم کمترین «تعقید لفظی» یاقت نمی‌شود, و هیچ ضعف و تکلفی در اسلوب آن راه 
ندارد. ترکیبش از «تنافر» خالی است و بیانش از «فخامت» و عظمت اشباع می‌باشد. به هیچ 
آیاتش می‌بارد 9 با توجه به «امٌی‌بودن» آورنده‌اش: معجزه‌ای نمایان استت: حصدی ال َِ ذکره 


م و 


وتعالی شانه. 


پیام نویسنده به پیروان باب و بهاء: 


بسم له الرحمن الرحیم 

لا ود لین بلاغ ربا ۲ * رام قيمْ تُورَان # أوحی ال تال ٍل أماء وخبه * 
وَالَاعَ پل آثره وه * دون عباة ال ی عباته * ورشَمْ پل خکمه وطاعته # 
و و فترّی علی الّه کذبا # 

فقال ان جتَکم من ال بای * نم اتکی وقال آا زبکم الاعل!۱ * فدعَا التاس ٍل 
بَادة تفه # رهم تقد یس اشوه ورَسْیه * وا لَذِي قال لا یی ی مَیِکنْ | لا وید 
# وناعی آنْ لاه ولا آن سجن ید۲۹ * فأفیقوا من نکم آیا العباد * واغرفوا 
کلام لبَاطل من السَدَاد * وَازجُوا للی لام ان الْجیّد * الّذِي یدمک ال یمه 


یط باييه التطل بت با ی دنه ولا من علیته تنزیل من حکییر ید 4 


[فصلت: ۳۱۲۴۷ ماع ی # واجتتت ب سبیل العي وَالرَدّی" ۳۹ 
۸ صه.ق. 
۶ هش. 

ترجمه پیام: 


بدانید که دین پیامی ربانی و امری استوار و نورانی است * که خدای بزرگ آن را 
بر امانت‌داران وحی و دعوت‌گران امر و نهیش الهام فرموده است * آنان بندگان خدا را 


۱- اشاره به ادعای ربوبیت علی‌محمد باپ. 
- اشاره به دعوی الوهیت حسینعلی بهاء 
۳- بخشی از آية ۴ از سور شريفةً فصلت. 
۴- از فضلای بهایی درخواست می‌شود که نثر موزون نویسنده را با آنچه از باب و بهاء در دست دارند 
مقایسة کته»]ا ا امس کبای کلمات معلوط ان کوا معتوهای سا دور تفا رف 


1 ماجرای باب و بهاء 


به پرستش وی می‌خوانند و به فرمان و طاعتش رهبری می‌کنند * پس هرکه دیندارانه 
راه بندگی حق را پیمود از گمرهی برست * و چون از آن» سر باز زد به هلاکت و 
ضلالت پیوست * و آن کس که بر خدا دروغ بست و متکبرانه گفت که من ارمغان 
هدایت آورده ام و «رب اعلا»‌ی شما هستم! از رحمت الهی نومید شد # همان کس که 
مردم را به عبودیت خود فرا خواند و به تقدیس اسم و رسمش فرمان داد # و همان که 
گفت: در سرایای اندامم جز اندام خدای یگانه هیچ دیده نمی‌شود! و ندا در دارد که جز 
من یکتا خدای زندانی» معبودی نیست! * پس ای بندگان خدا! از خواب غفلت 
برخیزید و سخن باطل را از کلام حق باز شناسید * و به قرآن ارجمندی که شما را به 
یکتاپرستی راستین رهنمون می‌شود باز گردید * که باطل از هیچ سو بدان راه 
نمی‌یابد و از نزد خدای فرزانه و ستوده فرود آمده است *# و درود حق بر آنان که راه 
هدایت را پیمودند و از کژ راهه‌ها و پرتگاه‌ها دوری گزیدند. 


